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پیشگفتار

الحمد الله، والصلاه و السلام علی رسول الله، و علی آله و صحبه و من والاه، و بعد. الله 
سبحان و تعالی در قرآن مجید می‏فرماید:

الِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْرَْضِ كَمَ اسْتَخْلَفَ  ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ

بَعْدِ خَوْفِهِمْ  لَنَّهُم مِّن  وَلَیُبَدِّ لَهُمْ  لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتضََٰ  وَلَیُمَكِّنَنَّ  قَبْلِهِمْ  الَّذِینَ مِن 

الْفَاسِقُونَ﴾    هُمُ  فَأوُلَٰئِكَ  لِكَ  ذَٰ بَعْدَ  كَفَرَ  وَمَن   * شَیْئًا  بِی  یشُْكُِونَ  لَ  یَعْبُدُوننَِی   * أمَْنًا 

]نور:55[

الله سبحانه وتعالی به كسانی از شما كه ایمان آورده‌اند و كارهای شایسته انجام داده‌اند، وعده 
می‌دهد كه آنان را قطعاً جایگزین در زمین خواهد كرد همان گونه كه پیشینیان را جایگزین 
قبل از خودنمود. همچنین آئین ایشان را كه برای آنان می‌پسندد، حتماً پابرجا و برقرار خواهد 
ساخت، و نیز خوف و هراس آنان را به امنیّت و آرامش مبدّل می‌سازد،  مرا می‌پرستند و 
چیزی را شریک من نمی‌گردانند. بعد از این كسانی كه كافر شوند، آنان كاملًا فاسق و بیرون 

شوندگان از دین هستند.

و رسول الله صلی الله علیه وسلم می‏فرماید: 

ةُ فیكمْ ما شاءَ اللّهُ أنْ تكون، ثمّ یرفْعُها اللّهُ إذا شاءَ أنْ یرفَْعَها. ثــُمّ تكونُ  »تكونُ النُّـبُوَّ

خِلافةً على مِنهاج النبوَّة، فتكونُ ما شاءَ اللّهُ أنْ تكون، ثـُمّ یرفْعُها إذا شاءَ أنْ یرفعَها. 

ثـُمّ تكونُ مُلْكاً عاضّاً، فتكونُ ما شاءَ الله أنْ تكونَ، ثـُمّ یرفعُها إذا شاءَ الله أنْ یرفعَها. 

ثــُمّ تكونُ مُلْكاً جَبریَّةً، فتكونُ ما شاءَ الله أنْ تكونَ، ثــُمّ یرفعُها »إذا شاءَ أنْ یرفعَها. 
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ثــُمّ تكونُ خِـلافـةً على مِنهـاج النُّـبُوَّة، ثم سكت«  )رواه احمد(

تا زمانی که الله مقدر نموده، نبوت و رسول الله وی در میان شما باقی می‎ماند و زمانی که 
خود بخواهد آن را از میان برمی‎دارد، و خلافت به منهاج نبوت را جایگزین آن می‎سازد. این 
خلافت هم تا زمانی که الله متعال مقدر کرده، ادامه می‎یابد. سپس وقتی که او می‎خواهد، آن 
را از میان برمی‎دارد. و حکومت پادشاهی ستمگرانه بر سر کار خواهد آمد و تا زمانی که الله 
اراده نماید، عمر میک‏ند و سپس از میان برداشته می‎شود و به دنبال آن حکومت پادشاهی 
مستبدانه و جبری ظاهر می‎شود که آن هم به اندازه‎ای که الله مقدر فرموده عمر میک‏ند. بعد 
از آن به خواست الله از میان برداشته شده و خلافت به منهاج نبوت دوباره باز خواهد گشت. 

رسول الله  صلی الله علیه وسلم بعد از آن سکوت اختیار فرمود.«

ما اعضای حزب تحریر، به وعده‏ی الله سبحان وتعالی ایمان داریم و این بشارت رسول 
الله صلی الله علیه وسلم را تصدیق می‏نمایم. چون در میان امت اسلامی و یکجا با آن‏ها برأی 
احیای دوباره خلافت اسلامی فعالیت می‏نمایم و مطمئن به تحقق آن هستیم، و در این راه 
از الله سبحانه وتعالی می‏خواهیم تا ما را با اقامت خلافت، عزت بخشیده و ما را جزو سربازان 
آن قرار دهد تا پرچم اسلام را به خوبی و بر پایه‏ی خیرخواهی برافراشته سازیم و آن را از یک 

پیروزی به پیروزی دیگر حمل نمایم که تحقق این امر برأی الله آسان است. 
ما در این کتاب برآنیم که ابعاد عملی حکومت‏داری و اداره را در ساختار دولت خلافت 
با عبارات روشن و زود فهم که ناشی از استنباط ها و استدلال‏های شرعی است بیان کنیم تا 

مایه‎ی آرامش و اطمینان قلب‏ها وشرح سینه‎ها ‏باشد. 
انگیزه نوشتن کتاب حاضر اینست که سیستم‎های حکومتی موجود در جهان امروز، از 
نظر ساختار و محتوا زمین تا آسمان با نظام حکومتی اسلامی فرق دارند. تفاوت از لحاظ اساس 
از کتاب  از این جهت است که همه‎ی نظام‎های حکومتی فعلی در جهان برگرفته  و محتوا 
الله سبحانه وتعالی، سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و دیگر منابع شرعی نمی‎باشند و 
مسلمانان به این قناعت و باور رسیده‎اند که این نظام‏ها کاملًا با نظام اسلامی در تناقص است.
اما یگانه مسئله‏ای که امکان دارد، در میان مسلمانان نوعی ابهام وآشفتگی بار آرد اینست 
از لحاظ داشتن  با نظام‏های فعلی  که آن‏ها فکر کنند نظام اسلام در ساختار حکومت‏داری 
و  واقعیت‏ها  درحالیک‏ه  ندارد.  تفاوت  کدام  امثالش  و  وزارت‏خانه‏ها  وزیران،  وزیران،  شورأی 
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صلاحیت‏های این حکومات کاملًا با نظام اسلام تفاوت دارد؛ چون آن‏ها ساختۀ دست انسان 
است که در برخی موارد باهم شباهت دارند. 

لهذا در این کتاب بالای ساختار حکومت و ادارات در دولت خلافت تمرکز صورت گرفته 
تا ساختار دولت اسلامی را در اذهان مسلمانان قبل از دوباره آمدن آن، به اذن الله واضح و 

روشن بسازیم. 
شایان ذکر است که موضوع رأیه و لوای دولت خلافت را هم از نظر دور نداشته‎ایم و به 
آن پرداخته‎ایم. البته مسایلی هم باقی‎مانده که در این کتاب از آن سخن نگفته‎ایم و سخن 
گفتن درباره آن‏ها را به وقت دیگری موکول می‏نمایم؛ اما در کتاب آینده به اذن الله مد نظر 

گرفته خواهد شد. در این کتاب موضوعات ذیل گنجانیده شده است:
چگونگی انتخاب خلیفه، مشخص ساختن صیغه‎ی بیعت و صلاحیت‏های امیر موقت در 
حالت اسارت خلیفه که امید نجاتش باشد یا نه. سازمان دهی پولیس ولایات، تعیین پولیس 
زن در دایره‏ی امنیت داخلی، چگونگی انتخاب مجالس ولایات و مجلس امت و موافقت به 

سرود رسمی در دولت خلافت. 
از الله سبحان می‎خواهیم که در ارسال نصرت یاری‎اش به ما تعجیل فرماید و با فضل 
خود بر ما منت نهد و با عزت و کرم خود ما را اکرام بخشد و این امت دوباره همان امتی شود 
که بهترین امت برأی مردمان زمان خود بود. ان شاءالله دولت خلافت به عنوان اولین دولت 
جهان احیا گردد که خیر و عدالت را در سراسر جهان انتشار می‎دهد و در این‏روز است که 
مومنان بخاطر یاری و نصرت الله خوشحال می‎شوند و الله هم سینه‎های جماعتی از ایمانداران 

را بخاطر این امر شفا می‎دهد.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین
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مقدمه

قبل از پرداختن به تفصیلات در رابطه به ساختار دولت خلافت، تذکر موضوعات ذیل 
ضروری پنداشته می‏شود:

اول: شکل حکومت‏داری در اسلام که رب العالمین آن را بالای مسلمانان واجب ساخته 
است، نظام خلافت می‏باشد. در نظام خلافت، خلیفه از طریق بیعت کردن با او بر کتاب الله و 
سنت رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم جهت حکم به دستورات الله برگزیده می‎شود. دلایل این 
امر از کتاب الله، سنت رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم و اجماع صحابه رضی الله عنهم گرفته 

شده است. چنان‏چه الله سبحانه وتعالی فرموده است: 

﴿ فَاحْكُم بَیْنَهُم بِاَ أنَزَلَ اللَّهُ وَلَ تتََّبِعْ أهَْوَاءَهُمْ ﴾   ]مائده: 48[

در میان آن‏ها طبق چیزی حکم كن كه الله بر تو نازل كرده است و بخاطر پیروی از هوا و 
هوس‏های ایشان، از حق و حقیقتی كه برای تو آمده است روی مگردان!

هم‏چنان الله سبحان در جای دیگر از قرآن کریم می‏فرماید:

مَا  بَعْضِ  یَفْتِنُوكَ عَن  أنَ  وَاحْذَرْهُمْ  أهَْوَاءَهُمْ  تتََّبِعْ  وَلَ  اللَّهُ  أنَزَلَ  بَیْنَهُم بِاَ  ﴿وَأنَِ احْكُم 

أنَزَلَ اللَّهُ إِلَیْكَ﴾   ]مائده: 49[

و در میان آن‏ها ]= اهل کتاب‌[، طبق آن‏چه الله نازل کرده، حکم کن! و از هوس‏های آنان 
پیروی مکن! و از آن‏ها برحذر باش که مبادا تو را از بعض احکامی که الله بر تو نازل کرده 

منحرف سازند!
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خطابی که در این آیات متوجه رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم است در واقع متوجه امت 
وی صلی الله علیه وسلم هم می‏باشد. بدین مفهوم که باید بعد از رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم 
در میان خود حاکمی انتخاب کنند که به شریعت الله سبحانه وتعالی حکم کند. امر در این 
خطاب مفید جزم و قاطعیت است؛ چون موضوع خطاب فرض است و همان گونه که درکتاب 

اصول فقه بیان شده است، این امر قرینه بر دلیل است. 
حاکمی که بعد از رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم به دستورات و قوانین ارسالی الله سبحان 
بر همین وجه،  نظام حکومت‏داری هم  است که  نامیده شده  تعالی حکم میک‏ند، خلیفه  و 
تنها  واجب  احکام  سایر  و  حدود  اجرأی  و  تطبیق  این،  بر  علاوه  می‏شود.  خوانده  خلافت 
درصورت وجود خلیفه عملی می‏گردد. چنان‏چه قاعده فقهی: ما لا یتم الواجب الا به فهو 
واجب؛ یعنی آن‏چه واجب جز به وسیله‏ای آن انجام نمی‏شود، خود واجب است. پس این به 
حضور حاکمی دلالت می کند که شریعت را تطبیق کند و این یک امر الزامی واجبی می‏باشد. 

پس روشن است که حاکم خلیفه و نظام حکومت‏داری او هم نظام خلافت می‎باشد.
طوریک‏ه در سنت آمده است، نافع از عبدالله بن عمر روایت میک‏ند که از رسول الله صلی 

الله علیه وسلم شنیدم که می‏فرمود: 

ةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَیْسَ فِ عُنُقِهِ بَیْعَةٌ  »مَنْ خَلَعَ یَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللَّهَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ لاَ حُجَّ

مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّة«ً  )رواه مسلم(

هرکس بیعت شکنی کند و از اطاعت خلیفه دست بکشد، در روز قیامت با الله در حالی ملاقی 
خواهد شد که هیچ عذری ندارد. هم‏چنان اگر کسی در حالی بمیرد که در گردنش بیعت 

نباشد، مرگ او به مانند مرگ جاهلیت است.

بیعتی  که  نموده  واجب  مسلمانی  هر  به  این حدیث  در  وسلم   ‎علیه رسول‎الله صلی‎الله 
در گردنش باشد و مرگ شخصی را که بدون داشتن بیعتی در گردنش می‎میرد، مثل مرگ 
جاهلیت توصیف نموده است. هم‏چنان نکته‏ای قابل توجه اینست که بیعت بعد از رسول‎الله 
صلی‎الله علیه‎ وسلم صرف با شخص خلیفه انجام می‎شود، نه با کس دیگری. پس این حدیث 
وجود بیعت را درگردن هر مسلمانی واجب می‎سازد که بدون وجود خلیفه‎ و بیعت کردن با 

او ممکن نمی‏شود.
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مسلم از اعرج و او از ابوهریره رضی الله عنه روایت کرده که رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم 
فرمود:

اَ الْمَِامُ جُنَّةٌ یُقَاتلَُ مِنْ وَرَائِهِ وَیُتَّقَى بِهِ« »إنَِّ

امام/خلیفه همانند سپر امت است که از عقب او ]با دشمن[ می‏جنگید و از طرف او حفاظت 
می‏شوید.

و مسلم به نقل از ابوحازم می‎گوید: حدود 5 سال در خدمت ابوهریره رضی الله عنه بودم. 
یکبار از او شنیدم که این حدیث را از رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم نقل می‎کرد:

بَعْدِی.  لانَبَِی  وَإنَّهُ  نبَِی،  خَلَفَهُ  نبَِی  هَلَكَ  الأنَبِْیاءُ،كُلَّمَ  تسَُوسُهُمُ  إسَْائِیلَ  بَنُو  »كَانتَْ 

هُمْ.  لِ فَالأوََّلِ، وَأعَْطوُهُمْ حَقَّ وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُُ، قَالوُا: فَمَ تأَمُْرنُاَ؟ قَالَ: فُوا بِبَیعَةِ الأوََّ

فَإنَّ اللّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّ اسْتَعَْاهُمْ«

)صحیح البخاری(

سابقاً پیغمبران اداره امور  بنى اسرائیل را به عهده داشتند )زمام امور در دست پیغمبران بود( 
هر وقت پیغمبرى فوت مى كرد، پیغمبر دیگرى به جاى او مى نشست، و زمام اموررا به دست 
مى گرفت. امّا بعد از من پیغمبر دیگرى نمی آید و زمام امور در دست جانشینان و خلفاء 
خواهد بود، ایشان هم تعدادشان فراوان خواهد بود، اصحاب گفتند: در این مورد به ما چه 
دستورى مى دهى، فرمود: »به ترتیب تقدم بیعت ایشان را رعایت كنید )تا خلیفه اوّل باشد 
بیعت با دومى باطل است( و حق آنان را )كه شنیدن دستور و اطاعت او است( اداء كنید، و 

ایشان هم در مقابل خدا مسئول مردم و امت خود مى باشند.

در این احادیث، خلفا به عنوان سپر توصیف شده‏اند که از مسلمانان دفاع و محافظت 
میک‏نند. توصیف خلفا به عنوان سپر، دلالت به مدح و تعریف وجود آن‏ها نیز می‏باشد که آن 
یک طلب است. چون زمانی الله سبحان وتعالی ویا رسولش صلی الله علیه وسلم از ما طلب 
ترک عمل را نماید، آن نهی می‏باشد. به همین ترتیب هرگاه از ما طلب انجام عمل را نماید، 
آن عمل مطلوب است. و هرگاه در مورد اقامت حکم شرعی باشد، پس آن شکل طلب جازم را 
بخود می‏گیرد. به همین منوال در احادیث فوق آمده است که خلفا امور مسلمانان را به پیش 
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می‏برند که آن طلب به تعیین ایشان می‏باشد. 
بر علاوه رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم امر به اطاعت از خلفا، محافظت از خلافت وجنگ 
با کسانیک‏ه با خلیفه منازعه می‏نمایند را نموده است. از مسلم روایت است که آن حضرت 

صلی الله علیه وسلم می‏فرماید:

»وَمَنْ بَایَعَ إِمَامًا فَأعَْطَاهُ صَفْقَةَ یَدِهِ وَثَرَةََ قَلْبِهِ فَلْیُطِعْهُ إنِِ اسْتَطاَعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ یُنَازِعُهُ 

بوُا عُنُقَ الآخَرِ«  فَاضِْ

)صحیح مسلم(

هرکس با امامی بیعت کند و به نشانه‎ای این بیعت مخلصانه دست در دست او بگذارد، باید 
تا جایی که می‎تواند از او اطاعت کند و اگر شخص دیگری آمد و در امر خلافت با او منازعه 

کرد، گردن او را بزند!

سان حکم  همین  به  می‏باشد.  او  تعیین  حقیقت  در  امام/خلیفه  از  اطاعت  فلهذا حکم 
جنگیدن با کسانیک‏ه با وی در امر خلافت منازعه میک‏نند، دلیل بر این است که همواره و 

همیشه بیش از یک خلیفه نباید وجود داشته باشد.
درمورد اجماع صحابه هم باید بگوئیم که آن‏ها متفقاً شخصی را برأی جانشینی رسول‎الله 
صلی‎الله علیه‎ وسلم انتخاب کردند و به همین دلیل خلافت ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی 

الله عنهم را بعد از وفات هریک پذیرفتند.
یکی از مواردی که نشان دهنده‏ا‎ی تاکید اجماع اصحاب بر تعیین خلیفه است، تأخیر در 
دفن میت رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم است که آن‏ها بخاطر سرگرم شدن به انتخاب خلیفه، 
در دفن او صلی الله علیه وسلم بعد از وفاتش تأخیر کردند، به رغم اینک‏ه دفن میت پس از 

فوت فرض است. 
همه اصحاب باید در کار کفن و دفن رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم شرکت میک‏ردند، اما 
به دو قسمت تقسیم شدند. تعدادی از اصحاب مصروف تعیین و انتخاب خلیفه شدند و برخی 
اعتراض  می‎توانستند  درحالیک‏ه  کردند.  اختیار  آن‏ها، سکوت  عمل  این  برابر  در  شان  دیگر 
کنند، اعتراضی نکردند و همراه با آن‏ها دو شب در دفن میت رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم 

تأخیر نمودند؛ با اینک‏ه شخصاً می‎توانستند این کار را انجام دهند. 
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رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم در چاشتگاه روز دوشنبه رحلت نمود و اصحاب کرام رضی 
الله عنهم اجمعین، نه در جریان روز دوشنبه، نه در شب دوشنبه و نه هم در جریان روز سه 
شنبه؛ بلکه در وسط شب و روز سه شنبه بعد از اینک‏ه برأی ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیعت 
داده شد و او رضی الله عنه به صفت خلیفه مسلمانان تعیین گردید و سپس پیکر مبارک را 
دفن کردند؛ یعنی مراسم تدفین میت، دو روز و دو شب به تأخیر انداخته شد که در این جریان 

برأی ابوبکر صدیق رضی الله عنه، نخست بیعت داده شد و بعداً میت دفن گردید. 
این عملکرد صحابه اجماعی برأین است که مشغول شدن به انتصاب خلیفه بر دفن میت 
مقدم است، و بر این اساس معلوم می‎شود که تعیین خلیفه از دفن کردن میت واجب‎تر است!
این رسیده بودند که تعیین  هم‏چنین اصحاب در طول زندگی خود به طور اجماع به 
خلیفه واجب است و با وجود اینک‏ه اجماعاً بر یک شخص توافق نظر نداشتند، اما اختلافی در 
وجوب خلیفه نزد شان، نه در زمان وفات رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم و نه هم در زمان وفات 
هریک از خلفای راشدین موجود نبود. لذا اجماع صحابه دلیل صریح و قوی است بر وجوب 

تعیین خلیفه. 
نظام  اشکال  تمامی  با  که  است-  -خلافت  اسلام  در  حکومت‏داری  نظام  شکل  دوم: 
حکومت‏داری معروف در جهان امروزی، چه از لحاظ اساس، افکار، مفاهیم، معیارها و احکامی 
که جهت اداره امور مردم عملی می‏گردد، و چه از لحاظ قانون اساسی و دیگر قوانینی که برأی 
تطبیق و تنفیذ آماده شده و ساختاری که دولت اسلامی را تمثیل میک‏ند، متمایز و متفاوت 

است. 

نظام حکومت‏داری در اسلام پادشاهی نیست:

نظام حکومت‎‏داری در اسلام، نظام سلطنتی نیست و با نظام سلطنتی موافقت و مشابهت 
اتباع در نظر  اینک‏ه علاقۀ  ندارد؛ چون در نظام سلطنتی پسر وارث سلطنت گردیده بدون 
گرفته شود. اما در نظام خلافت وراثت وجود ندارد و از طریق بیعت خلیفه انتخاب می‏گردد. در 
نظام سلطنتی برأی سلطان امتیازات و حقوق خاص در نظر گرفته می‏شود که از باقی رعیت 

متمایز و مافوق قانون می‏باشد. 
از نظام‏های سلطنتی، پادشاه به شکل سمبولیک بوده و مستقیماً حکمرانی  در بعضی 
نمیک‏ند. به همین ترتیب در نوع دیگر، پادشاه مالک و حاکم بوده و به هر شکلی که بخواهد 
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بالای رعیت حکمرانی می‏نماید. در هر دو نوع نظام سلطنتی، پادشاه از هر نوع جوابگویی در 
برابر اتباع مسئول نمی‏باشد بی تفاوت از اینک‏ه با آن‏ها چگونه رفتار بد و ظلم می‏نماید. 

حقوق  هیچ‏‎گونه  خلیفه  و  نشده  داده  خلیفه  به  امتیازی  هیچ‏گونه  خلافت  درنظام  اما 
خاصی در برابر قضا نسبت به یکی از رعیت دولت اسلامی ندارد. خلیفه سمبول امت مانند 
انتخاب  را  نائب امت در حکم و قدرت می‏باشد. یعنی امت وی  بلکه  نظام سلطنتی نیست؛ 
می‏نماید و برأیش بیعت اطاعت می‏دهد تا بالای آن‏ها شریعت الله سبحانه وتعالی را تطبیق 
نماید. خلیفه در تمام اعمال، احکام، رعایت امور و مصالح امت مقید به احکام شرعی می‏باشد. 
نظام  با  ابعاد  تمام  امپراطوری هم نیست و در  نظام  مانند  به  نظام حکمرانی در اسلام 
اسلامی در تضاد است. چون در مناطقی که قبلًا اسلام حکمفرما بود، تمام ملیت‏ها و نژادهای 
مختلف تحت پرچم واحد اسلام بسر می‏بردند و به یک مرکز واحد مرتبط بودند. درحالیک‏ه 
داشت؛  حکمروایی  مساویانه  غیر  بشکل  مختلف  نژادهای  و  ملیت‏ها  بالای  امپراطوری  نظام 
چنان‏چه برأی کسانیک‏ه در مرکز حکمرانی بودند، امتیازات حکمرانی، مالی و اقتصادی خاصی 

قایل بود. 
مناطق  در  اسلامی  دولت  اتباع  تمام  با  که  است  چنان  حکمرانی  در  اسلام  طریقه‏ای 
مختلف مساویانه برخورد می‏نماید‏. اسلام عصبیت قومی را حرام دانسته و برأی غیر مسلمانان 
قایل  شرعی  احکام  به  مطابق  مساوی  واجبات  و  حقوق  دارند  را  اسلامی  دولت  تابعیت  که 
گردیده است. به همان شکلی که با یک مسلمان انصاف صورت می‏گیرد، با یک غیر مسلمان 

نیز عین انصاف تامین می‏شود و هر دو در مقابل قانون جوابگو هستند. 
از حقوق  اختیار کرده است،  را  اینک‏ه کدام دین  از  تفاوت  بی  تبعه دولت اسلامی  هر 
یکسان برخوردار می‏باشد. برعکس هرگاه یک مسلمان خارج از دولت اسلامی زندگی کند و 
تابعیت دولت اسلامی را نداشته باشد، از این حقوق برخوردار نمی‏باشد. نظر به این مساوات، 

دولت خلافت کاملًا از نظام امپراطوری متفاوت است. 
دولت‏های امپراطوری با دزدیدن منابع و ثروت مناطق مستعمره نیرو و اقتدار امپراطوری 
را در مرکز تقویت میک‏نند. اما نظام اسلامی، به هیچ وجه مستعمرات را ایجاد نکرده و نه 
ثروت دیگران را در مرکز می اندوزد، بلکه با تمام مناطق مساویانه برخورد می‏نماید. بی تفاوت 
از اینک‏ه آن مناطق به چه اندازه فاصله از مرکز دارند و هم‏چنان بی تفاوت از اینک‏ه متعلق 
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به کدام نژاد هستند. 
دولت خلافت هر منطقه را بخشی از جسم دولت می‏داند و اهل سایر مناطق عین حقوقی 
را می‏داشته باشند که اهل مرکز دارا می‏باشد. هم‏چنان حاکمیت نظام و قوانین در تمام مناطق 

دولت اسلامی یکسان می‏باشد. 
نظام حکمرانی در اسلام، نظام فدرالی هم نیست؛ چون در نظام فدرالی هر منطقه مستقل 
بوده و صرف در احکام عام متحد می‏باشند. نظام دولت خلافت بشکل نظام متحد در تمامی 
عرصه‏ها بوده و مراکش در غرب، با خراسان در شرق و ولایتی به مانند قاهره همه یکسان 
اند، ولوکه قاهره پایتخت دولت خلافت باشد. نظام مالی و بودجوی تمام مناطق یکسان است. 
برأی هر منطقه بودجه بشکل منصفانه تعیین می‏گردد. طور مثال هرگاه واردات یک ولایت 
نسبت به حاجات آن زیادتر باشد، دولت آن ولایت را مطابق به حاجات اش تمویل می‏نماید، 
نه مطابق به واردات آن. بر عکس هرگاه واردات یک ولایت نسبت به نیازش کم باشد، دولت 

مکلف است تا از بودجه عامه نیازمندی‏های آن ولایت را مرفوع سازد. 
نظام حکمرانی اسلامی نظام جمهوری نیست؛ دلیل نشات نظام جمهوری عکس العملی 
در مقابل طغیان نظام شاهی می‏باشد، چون زمامداران بالای مناطق و باشندگان آن‏ها به هر 
شکلی که می‏خواستند حکمروایی میک‏ردند. شاه به شکل دلخواه خود بالای رعیت و مناطق 

آن حکمرانی میک‏رد. 
بناءً نظام جمهوری در صدد انتقال سیادت و قدرت به مردم از طریق دموکراسی گردید. 
به همین شکل مردم قوانین را وضع نمودند و حلال و حرام را بشکلی که می‏خواستند تعیین 
نمودند و حسن و قبیح را تعریف کردند. قدرت عملی بدست رئیس جمهور، وزرا نظام ریاست 
جمهوری و مجلس وزرأی نظام جمهوری افتاد. مثال‏های دیگری نیز در نظام سلطنتی وجود 
افتاد، و شاه ویا ملکه صرف بشکل  او  دارد که صلاحیت حکم، بدست نخست وزیر وکابینۀ 

سمبولیک در رأس قرار گرفتند. 
نظام اسلامی از تمام نظام‏های دیگر متفاوت می‏باشد. در نظام اسلام، مردم قانون ساز 
نیستند، بلکه صرف الله واحد قانون‏ساز است و هیچک‏س حق تعیین حلال و حرام ساختن را 
بجز الله سبحانه وتعالی ندارد. واگذار شدن حق قانون‏سازی برأی انسان‏ها گناه بزرگی در اسلام 

می‏باشد. در مورد الله سبحانه وتعالی می‏فرمائید:
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﴿اتَّخَذُوا أحَْبَارَهُمْ وَرُهْبَانهَُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾   ]توبه: 31[

)آنها( دانشمندان و راهبان خویش را معبودهایی در برابر الله قرار دادند.

رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم در تفسیر این آیت می‏فرماید که مردم برأی احبار و راهبان 
اجازه تشریع قانون را دادند و آن‏ها قوانین را وضع نمودند و با احکام که الله سبحانه وتعالی 
برأی‏شان فرستاده بود در تناقض بود و مردم از آن اطاعت و پیروی نمودند. اینست معنی أرَْباَباً 

 .ِ مِّن دُونِ اللَّ
به همین دلیل قبول نمودن حلال و حرام به غیر از الله سبحانه وتعالی گناه عظیم در 
اسلام شمرده شده است که آن را به نام شرک یاد میک‏نند. ترمذی به نقل از عدی بن حاتم 

روایت نموده است:

»أتیَْتُ النَّبِىَّ -صلى الله علیه وسلم- وَفِ عُنُقِى صَلِیبٌ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ :یَا عَدِىُّ اطْرَحْ 

أَرْبَاباً مِنْ  وَرُهْبَانهَُمْ  أحَْبَارَهُمْ  بَرَاءَةَ »اتَّخَذُوا  یَقْرَأُ فِ سُورَةِ  الْوَثنََ «. وَسَمِعْتُهُ  عَنْكَ هَذَا 

دُونِ اللَّهِ« قَالَ » أمََا إنَِّهُمْ لَمْ یَكُونوُا یَعْبُدُونهَُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانوُا إذَِا أحََلُّوا لَهُمْ شَیْئًا اسْتَحَلُّوهُ 

وَإذَِا حَرَّمُوا عَلَیْهِمْ شَیْئًا حَرَّمُوهُ«   ]سنن الترمذى[

در حالی که صلیب طلایی به گردن داشتم خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم رسیدم. 
فرمود: ای عدی! این بت را از گردنت بیرون بیاور و دور بنداز! و از ایشان شنیدم که این آیت را 
ِ   یهود و نصارا آنها را پرستش  از سوره توبه خواند: اتَّخَذُوا أحَْبَارَهُمْ وَرُهْبَانهَُمْ أرَْباَباً مِنْ دُونِ اللَّ
نمی‎کردند فقط وقتی که این علما و راهبان چیزی را برای آنها حلال میکردند، آن را حلال 

می‎پنداشتند  و وقتی چیزی را بر آنها حرام می‎کردند، آن را حرام می‎دانستند.«

در نظام حکمرانی اسلام، شورای وزیران که دارای مشخصات، صلاحیت‏ها و بودجه‏ای 
جداگانه باشد وجود ندارد. چون در نظام‏های بشری فوق الذکر مشکلاتی زیادی وجود دارد 
که در نهایت سبب پسمانی درحل مصالح انسان‏ها می‏گردد. مشکلات دیگری که درأین عرصه 
این  امر واحد می‏باشد. راه حل  بابت دخالت وزرأی مختلف در مورد یک  از  ظاهر می‏گردد 
مشکل صرف درأینست که تمام مشکلات مردم را تحت چتر یک جهاز واحد اداری حل و 

فصل نمود. 
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در نظام جمهوری حکمرانی در میان وزارتخانه‏ها مجزا می‏باشد و درچهارچوب شورأی 
منظور  به  وزیران  شورأی  اسلامی  درنظام  اما  می‏شود؛  انجام  جمعی  دسته  بشکل  وزیران 
حکمرانی دسته جمعی وجود ندارد، بلکه تنها برأی خلیفه از جانب امت بیعت داده می‏شود تا 
وی مطابق به کتاب الله و سنت رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم حکم نماید. خلیفه می‏تواند در 
پهلوی خود معاونین )وزرأی تفویض( تعیین کند تا او را در انتقال مسئولیت خلافت همکاری 

نماید. آن‏ها به معنی لغوی معاونین خلیفه می‏باشند. 
نظام حکمرانی اسلامی، نظام دموکراسی نیست. نظام دموکراسی؛ یعنی حق قانون سازی 
نظام  می‏نمایند.  تعیین  را  قبیح  و  حرام، حسن  و  آنها حلال  و  گردیده  اعطا  انسان‏ها  برأی 
دموکراسی مقید به احکام شرعی نبوده و هسته اساسی این نظام آزادی از احکام الهی می‏باشد. 
کفار این را درک نموده‏اند که مسلمانان هیچ‏گاه نظام دموکراسی را به معنی حقیقی آن 
قبول ندارند. فلهذا دولت‏های کفری استعماری امروزی، به خصوص امریکا کوشش دارد تا از 
طریق دروغ و فریب داخل بلاد مسلمین شده و دموکراسی را به مثابه یک آله و وسیله انتخاب 
حاکم توجیه کند. به همین شکل می‏خواهند امت اسلام را فریب دهند تا نظام دموکراسی 
را قبول نمایند؛ چون بالای مسلمان‏ها از طرف حکام ظالم ودیکتاتور بشکل بیرحمانه ستم 
صورت می‏گیرد که احساسات ایشان را جریحه‏دار کرده و سهولت را جهت متقبل شدن نظام 

دموکراسی برأی انتخاب حکام جدید ایجاد کرده است! 
پس آن‏ها عمداً جنبه‏های اساسی این نظام را پوشانیده اند که آن عبارت از اعطاء نمودن 
حق تشریع و تحریم برأی انسان‏ها می‏باشد، در حالیک‏ه آن صرف حق رب انسان‏ها می‏باشد 
وبس. حتی بعضی از اسلامگرأیان و مشایخ یا به حسن نیت ویا به سوء نیت فریب این امر را 
پذیرفته‏اند. هرگاه از نزد ایشان در مورد نظام دموکراسی سوال گردد، در جواب می‏گویند که 
آن جواز دارد، چون آن صرف یک وسیلۀ انتخاب حاکم می‏باشد وبس. کسانیک‏ه هدف فریب 
دادن مسلمانان را مانند کفار دارند عمداً معنی حقیقی نظام دموکراتیک را پنهان می‏نمایند. 
رأی  توسط  گذاری  قانون  و  انسان‏ها  سیادت  اساسی  موضوع  نمودن  پنهان  صدد  در  آن‏ها 
اکثریت می‏باشند که در نتیجه، حلال وحرام، حسن وقبح مطابق به هوای نفس انسان تعیین 

می‏گردد.
 در نظام دموکراسی، فرد باید آزاد باشد تا هرچه بخواهد تحت چتر دموکراسی و آزادی 
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انجام دهد: شراب بنوشد، مرتکب زنا شود، مرتد شده و به مقدسات بی احترامی کند. این 
واقعیت وحقیقت این نظام می‏باشد. چگونه امکان دارد که یک مسلمان بعد از درک آن بگوید 

که دموکراسی جایز است و یا اینک‏ه آن از اسلام آمده است؟!
اسلام برأی انتخاب حاکم امت )خلیفه مسلمین( میکانیزم به خصوصی را تعیین نموده 
است. سیادت در اسلام برأی شریعت داده شده است و اما شرط اساسی برأی انتخاب خلیفه 
بیعت می‏باشد. انتخاب خلیفه از قرن هفتم میلادی بدینسو صورت می‏گرفت در حالیک‏ه در 
دیگر نقاط جهان انسان‏ها تحت ظلم دیکتاتوران و پادشاهان طاغی به سر می‏بردند. هرگاه 
کیفیت انتخاب نمودن خلفای راشدین را مانند: ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی الله عنهم را 
مطالعه نمایم. درمی‏یابیم که برأی آن‏ها شورأی اهل حل و عقد و نمایندگان مسلمانان بیعت 
داده‏اند تا اینک‏ه به سمت خلافت تعیین شوند. در اواخر خلافت عمر رضی الله عنه عبدالرحمن 
بن عوف رضی الله عنه، خواستار رأی نمایندگان مسلمانان )در آن زمان أهل مدینه( گردید. او 
از جا های زیادی دیدن نمود و با زن و مرد آن‏ها در مورد نظر ایشان در رابطه به تعیین نمودن 
خلیفۀ مسلمانان صحبت نمود که بالاخره به این نتیجه رسید، که اکثریت خواهان عثمان رض 

می‏باشند و برأی او بیعت دادند. 
به طور خلاصه باید متذکر گردید که دموکراسی نظام کفری می‏باشد که تنها از انتخاب 
حاکم پیشتیبانی میک‏ند؛ زیرا آن موضوع اساسی در این نظام نمی‏باشد، بلکه امر اساسی در 
نظام دموکراسی حق تشریع است که آنرا برأی بشر داده است، نه برأی الله سبحانه و تعالی. 

درحالیک‏ه الله سبحان در مورد می‏فرماید:

﴿ ان الحکم الا لله﴾   ]انعام: 57[

حکم و فرمان، تنها از آنِ الله است!

و هم‏چنان می‏فرماید:

﴿ فَلَ وَرَبِّكَ لَ یُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ یُحَكِّمُوكَ فِیمَ شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثمَُّ لَ یَجِدُوا فِی أنَفُسِهِمْ حَرجًَا 

مِّمَّ قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تسَْلِیمً﴾   ]نساء: 65[

به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اینک‏ه در اختلافات خود تو را به داوری 



14ساختار دولت اسلامی

طلبند و سپس از داوری تو، در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کاملا تسلیم باشند.

برعلاوۀ آن آیاتی دیگری نیز وجود دارد که بیانگر حق تشریع صرف برأی الله سبحان 
وتعالی می‏باشند. 

با مطالعه بیشتر درمورد دموکراسی درمی‏یابیم که آن آزادی شخصی را شعار می‏دهد، 
که به اساس آن هر مرد و هر زن بدون در نظر گرفتن حلال و حرام هر چه که خواسته باشند، 
انجام می‏دهند. در نظام دموکراسی آزادی‏های دینی برأی انسان‏ها حق رد و تبدیل دین را 
و  استعمار  برأی اشخاص قدرتمند حق  آزادی ملکیت  قید و شرط می‏دهد. هم‏چنان  بدون 
استثمار از ضعیفان را توسط وسائل فاسد و فریبنده می‏دهد که در نتیجه ثروتمند، ثروتمندتر 
ایراد قول  از  باید متذکر گردید که آن عبارت  می‏گردد و فقیر، فقیرتر. درمورد آزادی بیان 
راست نمی‏باشد؛ بلکه از آن برعلیه مقدسات امت استفاده می‏گردد، حتی کسانیک‏ه بر مقدسات 
اسلامی امت بنام آزادی بیان تاخت و تاز می‏نمایند، به نام های مفکرین تیزهوش یاد گردیده 

و برأی ایشان جوایز داده می‏شود. 
)خلافت(  وفقط  فقط  اسلام  در  حکم  نظام  که  می‏رساند  اثبات  به  وضوح  به  همه  این 

می‏باشد، نه نظام پادشاهی، امپراطوری، فدرال، جمهوری و نه هم نظام دموکراسی. 
سوم: ساختار دولت خلافت از سیستم معروف امروزی متفاوت می‏باشد، باوجود اینک‏ه 
بعضی از بخش‏های آن ظاهراً با هم متشابهت دارد. ساختار دولت اسلامی از ساختار دولتی که 
رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم در مدینۀ منوره بعد از هجرت از مکه تاسیس نموده بود، گرفته 
شده است. هم‏چنان شکل و ساختار دولت اسلامی در زمان حکومت‏داری خلفای راشدین، به 

همین شکل بود.
دولت  ساختار  که  یافت  درخواهیم  بخش،  این  در  وارده  نصوص  دقیق  بررسی  از  بعد 

خلافت در بخش حکم و اداره به شکل ذیل می‏باشد:
خلیفه 	-1

معاونین )وزرأی تفویضی( 	-2
معاونین اجرائیوی )وزرأی تنفیذی( 	-3

والیان 	-4
امیر جهاد یا رئیس اردو 	-5
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ادارۀ امنیت داخلی 	-6
ادارۀ امور خارجی 	-7

ادارۀ صنعت 	-8
قضاء 	-9

10- ادارۀ مصالح مردم
11- بیت المال 

12- مجلس امت
13- بخش معلومات یا رسانه‏ها

سیاق‏های  مطابق  فوق  ساختارهای  تفصیلات  و  جزئیات  به  پرداختن  کتاب  این  هدف 
شرعی می‏باشد که از آن نشأت کرده است.

از الله سبحان وتعالی التماس داریم تا ما را با نصرتش عزت بخشیده و در راستای احیای 
خلافت راشده ثانی ما را یاری دهد تا اینک‏ه قدرت اسلام و مسلمانان، ذلت کفار و مشرکین و 

گسترش بشارت و انصاف را به تمام دنیا دوباره اعاده نماید. 

﴿ إنَِّ اللَّهَ بَالِغُ أمَْرهِِ ❊ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَیْءٍ قَدْرًا﴾   ]طلاق: 3[

الله فرمان خود را به انجام می‌رساند و برأی هر چیزی اندازه‌ای مقرر کرده است!

14 ذالحجه 1425 هجری قمری

25جنوری 2005
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ساختار دولت خلافت در حکم و اداره

اول: خلیفه

خلیفه کسی است که در حاکمیت و تطبیق احکام شرعی از امت نیابت میک‏ند. اسلام 
حق حکم نمودن و حاکمیت را برأی امت اعطاء فرموده است. به همین لحاظ امت ضرورت 
سبحانه  الله  نماید.  تطبیق  شان  بالای  را  شرعی  احکام  آنها  از  نیابت  به  که  دارد  کسی  به 
وتعالی بالای امت تطبیق مکمل احکام شرعی را فرض گردانیده است. ازاینک‏ه خلیفه توسط 
مسلمانان تعیین می‏گردد و این بیانگر نائب بودن امت در مسایل حاکمیت و تطبیق احکام 
شرعی می‏باشد. هیچ کسی تا زمانی خلیفۀ مسلمین شده نمی‏تواند که امت به او بیعت ندهد. 
این بیعت عبارت از تعیین نمودن نائب امت و انعقاد خلافت با اعطاء نمودن حاکمیت می‏باشد 

که بالای امت اطاعت از خلیفه فرض می‏گردد. 
کسی که بالای امت حاکمیت میک‏ند نمی‏تواند خلیفۀ مسلمانان خطاب گردد تا اینک‏ه 
برأی وی از طرف مجلس اهل حل و عقد امت بیعت انعقاد شرعی به رضا و اختیار داده نشود. 
احکام شرعی  تطبیق  به  انعقاد خلافت  از  بعد  و  باشد  برخوردار  انعقاد  از شروط  آن شخص 

مبادرت ورزد. 

لقب

لقب که به خلیفه اطلاق می‏گردد، می‏تواند لقب خلیفه، امام ویا امیرالمومنین باشد. این 
همه القاب در احادیث صحیح و اجماع صحابه ذکر گردیده است. مانند: لقب خلفای راشدین. 

ابو سعید خدری روایت میک‏ند که از رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم شنیده است:
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»إذَِا بوُیِعَ لِخَلِیفَتَیْنِ فَاقْتُلوُا الآخَرَ مِنْهُمَ« )رواه مسلم(

»هرگاه برأی دوخلیفه بیعت اطاعت داده شد، شخص دوم را به قتل برسانید.«

عبدالله بن عمرو بن عاص روایت میک‏ند که از رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم شنیده است: 

»وَمَنْ بَایَعَ إِمَامًا فَأعَْطَاهُ صَفْقَةَ یَدِهِ وَثَرَةََ قَلْبِهِ فَلْیُطِعْهُ« )رواه مسلم(

»هرکس با امامی بیعت کند و به نشانه‎ی بیعت دست در او بگذارد و این بیعت را صادقانه و به 

دور از نفاق انجام دهد، باید از او تا آخر وقت اطاعت کند.«

عوف بن مالک روایت میک‏ند که از رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم شنیده است:

 »خِیَارُ أئََِّتِكُمُ الَّذِینَ تحُِبُّونهَُمْ وَیُحِبُّونكَُمْ وَتصَُلُّونَ عَلَیْهِمْ وَیُصَلُّونَ عَلَیْكُمْ« 

)صحیح مسلم (

»بهترین امامان/ خلفای تان کسانی اند که شما آن‏ها را دوست دارید و آن‏ها شما را و آن‏ها 
برأی شما دعا میک‏نند و شما برأی آن‏ها.«

 در احایث فوق لقب حاکم که احکام شرعی را تنفیذ می‏نماید عبارت امام و خلیفه ذکر 
گردیده است. 

و اما در خصوص لقب امیرالمؤمنین باید بگوئیم صحیح‎ترین مطلب در این باره روایتی 
است که حاکم در المستدرک به نقل از ابن شهاب بیان کرده است و ذهبی هم این روایت را 
صحیح دانسته و طبرانی آن را روایت کرده و هیثمی هم گفته که رجال آن، رجالی صحیح 
هستند. این روایت در مستدرک حاکم این گونه است: ابن شهاب می‎گوید: عمر بن عبدالعزیز 
از ابوبکر بن سلیمان ابی حثمه سوال کرد و گفت: در دوران ابوبکر نوشته می‎شد: از طرف 
خلیفه رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم. سپس عمر در زمان خلافت خود در آغاز می‎نوشت: از 
طرف خلیفه و جانشین ابوبکر. پس چه کسی اولین بار نوشت: از طرف امیرالمؤمنین؟ ابوبکر 
از زنان مهاجر نخستین است چنین  نام شفاء که یکی  بن سلیمان در جواب گفت: زنی به 
روایت نموده که عمر بن خطاب طی نامه‎ای از والی عراق درخواست کرد که دو مرد قوی را 
برأیش بفرستد تا در مورد عراق و مردم آن از آنها سوال کند. آنگاه والی، لبید بن ربیعه و عدی 
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بن حاتم را به خدمت او فرستاد. هنگامی آن دو به مدینه رسیدند، شتران‏شان را در حویلی 
مسجد خواباندند و داخل مسجد شدند. ناگهان عمرو بن عاص را دیدند و به او گفتند: ای 
عمرو، از امیرالمؤمنین برأی داخل شدن ما اجازه بگیر. عمرو بن عاص گفت: شما دو نفر به 

خدا اسمش را درست گفتید. او امیر و ما مؤمن هستیم.
امیر  بر تو ای  به خدمت عمر بن خطاب آمد و گفت: سلام  آنگاه عمرو بن عاص فوراً 
مؤمنان! آنگاه عمر گفت: ای پسر عاص چه چیزی در این اسم برأی تو نمایان شده است؟ 
پروردگارم می‎داند که تو از آنچه گفتی، بیرون می‎آیی ) و دیگر آن را تکرار نمی‎کنی( عمرو 
بن عاص گفت: لبید بن ربیعه و عدی بن حاتم از راه رسیدند و شترهای‏شان را در حویلی 
مسجد خواباندند، سپس پیش من آمدند و گفتند: ای عمرو از امیرالمؤمنین برأی ما اجازه‎ی 
داخل شدن بگیر!. به خدا آن دو نام تو را درست بیان کردند چرا که ما مؤمن هستیم و تو 

امیر ما می‎باشی.
راوی می‎گوید: از آن روز نام عمر رضی الله عنه امیرالمؤمنین نوشته شد.

شفاء هم مادربزرگ ابوبکر بن سلیمان بود. سپس خواندن به نام امیرالمؤمنین بعد از عمر 
در زمان صحابه و بعد از ایشان، ادامه یافت.

شروط تعیین خلیفه

تا اینک‏ه واجد شرأیط برأی عقد بیعت گردد. این  باید هفت شرط را بجا آورد  خلیفه 
هفت شرط، شروط انعقاد می‏باشد که هرگاه یک نقصی در آن وارد گردد تمام عقد خلافت 

باطل می‏گردد. 

شروط انعقاد

نخست: خلیفه باید مسلمان باشد. برأی کافر بیعت داده نمی‏شود و اطاعت از او جائز 
نیست؛ چون الله سبحانه وتعالی می‏فرمائید:

﴿وَلَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَ الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلً﴾   ]نساء: ١٤١[

و الله سبحانه وتعالی هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطّی نداده است.

توسط این مقام، حاکم حق حکمرانی را بالای مردم حاصل می‏نماید. کلمۀ لن در آیت 
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مبارکه عبارت از قرینۀ نهی جازم درمورد حاکم ساختن کافر بالای مسلمانان بشکل مطلق 
است، که آن می‏تواند مقام خلافت ویا هرمقام دیگری باشد. پس این آیت پذیرفتن کافر را 

برأی حاکمیت بالای مسلمانان حرام گردانیده است. 
الله سبحانه وتعالی ولی الامر مسلمانان را یک مسلمان قرار داده و فرموده است: 

سُولَ وَأوُلِی الْمَْرِ مِنكُمْ﴾  )نساء: 59( ﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أطَِیعُوا اللَّهَ وَأطَِیعُوا الرَّ

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید الله را و اطاعت کنید رسول الله و اولو الأمر را. 

هم‏چنان الله سبحانه وتعالی فرموده است:

سُولِ وَإِلَٰ أوُلِی الْمَْرِ  وهُ إِلَ الرَّ نَ الْمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذََاعُوا بِهِ ❊ وَلَوْ رَدُّ ﴿ وَإذَِا جَاءَهُمْ أمَْرٌ مِّ

مِنْهُمْ﴾  ]نساء: 83[

و هنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به آنها برسد، )بدون تحقیق،( آن را شایع می‌سازند؛ 
در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان -که قدرت تشخیص کافی دارند- بازگردانند، از 

ریشه‌های مسائل آگاه خواهند شد.

در قرآن هرجای که واژه‎ی »اولی الامر« آمده، مسلمان بودن هم به دنبال آن مطرح است 
و این نشان می‎دهد که ولی امر باید مسلمان باشد؛ چون والیان و معاونان و کارگزاران توسط 

ولی امر انتخاب و تعیین می‎شوند که مسلمان بودن ولی امر شرط است.

ثانیاً: خیلفه باید مرد باشد و جائز نیست که زن باشد؛ چون بخاری از ابی بکره روایت 
فارس دختر  اهل  بالای  که  وسلم خبر رسید   ‎علیه برأی رسول‎الله صلی‎الله  زمانی  می‏نماید: 

خسرو تعیین گردیده است. او صلی الله علیه وسلم فرمود:

»لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأه«  )صحیح بخاری(

»قومی که زن را حاکم و متولی امر خود قرار دهند، هرگز رستگار نخواهند شد.«

را  از عدم رستگاری قومی می‎دهد که زنی  این که رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم خبر 
بالای خود حاکم کرده‎اند، به وضاحت نهی قاطع از حاکم کردن زن است. از طرفی این درست 
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است که جمله به شکل خبری است، اما از لحاظ معنایی صیغهای طلب را می‏رساند. لذا نهی 
از حاکم کردن زن مساوی به قرینه‎ای است که دلالت بر طلب قطعی ترک این امر دارد. 

ولایت زن بر مسلمانان حرام است؛ چون به معنی حاکمیت او در منصب خلافت و دیگر 
مناصب حکومتی است. دلیل آن هم موضوع حدیث ولایت دختر کسری به عنوان فرمان‎روا 
درمورد  عام  بشکل  فوق  پس حدیث  است.  پرداخته   ‎موضوع حکمرانی به  مختص  که  است 
حکمرانی آمده است و دیگر موضوعات مانند: قضاء، مجلس شورا و محاسبه، انتخاب حاکم را 
دربر نمی‏گیرد؛ یعنی در همه موارد یاد شده زن می‏توان سهم بگیرد که در بخش های بعدی 

در این رابطه بحث خواهیم کرد.
ابو  باشد و تعیین نمودن طفل به صفت خلیفه جائز نمی‏باشد.  بالغ  باید  سوم: خلیفه 

داوود از علی بن ابی طالب روایت میک‏ند که رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم فرمودند: 

بِىِّ حَتَّى یَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ  »رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ �ثلَاثَةٍَ عَنِ الصَّ

حَتَّى یَبْأََ«  )سنن ابی داود (

»از سه نفر تکلیف ساقط است: از طفل تا وقتی که به سن بلوغ می‎رسد؛ از شخص خوابیده تا 
زمانی که بیدار می‎شود و از ناقص‎العقل تا زمانی که بهبود پیدا می‎کند.«

هم‏چنان این حدیث به لفظ دیگری نیز از علی رضی الله عنه روایت شده است: 

)رُفعَِ القَْلمَُ عَنْ ثلََاثةٍَ عَنِ المَْجْنُونِ المَْغْلُوبِ عَلىَ عَقْلهِِ حَتَّى یفُِیقَ وَعَنِ النَّائمِِ حَتَّى یسَْتَیْقِظَ 
بِىِّ حَتَّى یحَْتَلمَِ(  )سنن ابی داود( وَعَنِ الصَّ

»از سه کس رفع تکلیف شده است: از دیوانه‎ای که دیوانگی بر عقلش غالب آمده است تا وقتی 
که به هوش می‎آید؛ از خوابیده تا وقتی که بیدار می‎شود و از طفل تا زمانی که به سن بلوغ 

می‎رسد.«

کسی که از او رفع تکلیف شده است، اقداماتش هم صحیح نیست و شرعاً مکلف نمی‎باشد 
از این رو نمی‎تواند مقام خلافت و یا دیگر مناصب حکومتی را احراز نماید؛ چون اختیار  و 

تصرفات و اقدامات خود را ندارد. 
گذشته از این روایت دیگری در بخاری وجود دارد که بیانگر درست نبودن خلافت طفل 
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است: ابو عقیل زهره بن معبد از جدش عبدالله بن هشام روایت کرده که زینب دختر حمید، او 
را به خدمت رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم آورد و گفت: ای رسول خدا صلی الله علیه وسلم با 
این طفل بیعت کن! رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم فرمود: »هوصغیر؛ یعنی او کوچک است«. 
پس از آن رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم دستی بر سرش کشید و برأیش دعا کرد...« 
از این‏جا واضح می‏گردد که بیعت طفل فاقد اعتبار بوده و نمی‎تواند با خلیفه بیعت کند. پس 

به طریق اولی طفل نمی‎تواند خلیفه شود. 
در این حدیث کاملًا آشکار می‏گردد که حتی بعیت دادن طفل فاقد اعتبار و قابل قبول 

نیست، پس چگونه می‏تواند خلیفه شود.
رسول‎الله  باشد؛ چون  دیوانه  خلیفه  که  نیست  جائز  و  باشد  عاقل  باید  خلیفه  چهارم: 
صلی‎الله علیه‎ وسلم در حدیث فوق می‏فرماید: »از سه نفر تکلیف ساقط است: ... یکی از 
آنها دیوانه‎ای است که دیوانگی بر عقلش غالب آمده تا زمانی که بهبود پیدا می‎کند«
کسی که از او رفع تکلیف شده باشد، مکلف نیست. برعلاوه، عقل مناط تکلیف و شرط 
درست بودن تصرفات و اعمال است. پس اگر خلیفه عاقل نباشد چگونه اقدامات حکومتی را 
انجام می‎دهد و احکام شرعی را اجرا می‎نماید. به همین دلیل صحیح نیست که دیوانه باشد، 
چون دیوانه او حتی نمی‏تواند در امور شخصی خود تصرف کند، چه رسد به تنظیم امور مردم.

پنجم: خلیفه باید عادل باشد و درست نیست که خلیفه فاسق باشد؛ چون عدالت یکی 
از شروط تشکیل خلافت و تداوم آن است.

الله سبحانه وتعالی درمورد شاهد، عادل بودن را شرط قرار داده و می‏فرماید:

نكُمْ﴾   ]طلاق: 2[ ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِّ

و دو مرد عادل از خودتان را گواه گیرید.

هرگاه شرط شهادت بین دو نفر عدالت است، پس به طریق اولی خلیفۀ مسلمین که از 
لحاظ مقام و مسئولیت به مراتب بلندتر است، باید عادل باشد. 

ششم: خلیفه باید آزاد باشد؛ چون هر غلام تحت مالکیت صاحب خود بوده و اختیار 
انجام امور شخصی خود را ندارد. فلهذا برأی او صلاحیت پیشبرد امور انسان‏ها داده نمی‏شود. 
هفتم: خیلفه باید توانایی پیشبرد وظیفۀ خلافت را داشته باشد؛ چون توانایی و کفایت 
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خلیفه برأی خلافت، یکی از مقتضیات و مطالبات بیعت است، چراکه شخص عاجز و بی‎کفایت 
نمی‎تواند امور و شئون مردم را طبق قرآن و سنت که بر اساس آن با او بیعت شده است، انجام 
دهد. به همین لحاظ محکمه مظالم حق تعیین انواع عجز و ناتوانی را دارد که نباید در خلیفه 

موجود باشد، تا خلیفه شخص توانا و با کفایت عالی باشد. 

شروط افضلیت و برتری

شروط هفتگانه فوق، شروط انعقاد خلیفه برأی خلافت است که غیر این شروط، مناسب 
نیست شرط دیگری به عنوان شرط انعقاد خلافت مطرح گردد، اگرچه می‎توان آن را شرط 
افضلیت قلمداد کرد به شرط این که مبتنی به حکمی باشد که از طریق نص شرعی به اثبات 

برسد.
دلایل شروط انعقاد باید متضمن طلب جازم توسط قرینۀ لزوم باشد. هرگاه قرینۀ طلب 
جازم در نص ذکر نگردیده باشد، آن شروط افضلیت می‏باشد، نه شروط انعقاد. به این معنی که 
اگر قرینۀ طلب جازم بود، شروط انعقاد را در بر می‏گیرد. هم‏چنان موضوعات دیگری از جمله 
قرشی بودن خلیفه، مجتهد بودن خلیفه و یا هم ماهر بودن در استفاده اسلحه که همه از در 

نصوص ذکر گردیده است، از جمله شروط افضلیت اند؛ زیرا طلب آن جازم نیست.

طریقۀ نصب خلیفه

 زمانی شریعت نصب خلیفه را بالای مسلمانان فرض گردانیده است، طریقه‏ای آنرا که 
بیعت است هم در قرآن کریم، سنت رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم و اجماع صحابه بیان داشته 
است که یک طریقه ثابت می‏باشد. باید متذکر شد که نصب خلیفه از طریق بیعت مسلمانان 
به کتاب الله سبحانه وتعالی و سنت رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم ذکر گردیده است. مسلمانانی 
با خلیفه بیعت میک‏نند یا رعیت خلافت هستند و یا هم در صورت نبود خلافت، اهل  که 
کشوری اند که خلافت در آن جا تاسیس می‏گردد. طریقۀ نصب خلیفه توسط بیعت، از بیعتی 
اثبات می‏رسد. هم‏چنان رسول‎الله  به  نمودند  علیه‎ وسلم  با رسول‎الله صلی‎الله  که مسلمانان 
صلی‎الله علیه‎ وسلم از طریق احادیثی که قبلًا گذشت بر مسلمانان لازم ساخته است که به 

امام/خلیفه بیعت بدهند. 
به همین ترتیب، بیعت کردن اصحاب کرام و مسلمانان با رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم، 
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بیعت برأی نبوت نبود؛ بلکه بیعت در حکمرانی با او صلی الله علیه وسلم بود که آن بیعت در 
عمل است، نه بیعت در تصدیق ایمان. 

فلهذا برأی رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم بیعت به اعتبار حاکم مسلمانان داده شد، نه به 
اعتبار نبی بودن و رسول بودن رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم؛ زیرا اقرار به نبی بودن و رسول 

بودن رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم توسط ایمان صورت می‏گیرد نه، توسط بیعت. 
پس بیعت برأی رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم به اعتبار رئیس دولت بودن وی داده شد. 

چنان‏چه الله سبحانه وتعالی در قرآن کریم می‏فرمائید: 

﴿ یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إذَِا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ یُبَایِعْنَكَ عَلَٰ أنَ لَّ یشُْكِْنَ بِاللَّهِ شَیْئًا وَلَ یَسْقِْنَ وَلَ 

یَزنْیِنَ وَلَ یَقْتُلْنَ أوَْلَدَهُنَّ وَلَ یَأتِْینَ بِبُهْتَانٍ یَفْتَیِنَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَ یَعْصِینَكَ 

فِی مَعْرُوفٍ  فَبَایِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ ❊ إنَِّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ﴾ )ممتحنه: 12(

ای پیامبر! هنگامی که زنان مؤمن نزد تو آیند و با تو بیعت کنند که چیزی را شریک الله قرار 
ندهند، دزدی و زنا نکنند، فرزندان خود را نکشند، تهمت و افترأیی پیش دست و پای خود 
نیاورند و در هیچ کار شایسته‌ای مخالفت فرمان تو نکنند، با آنها بیعت کن و برأی آنان از 

درگاه الله متعال آمرزش بطلب که الله سبحانه وتعالی آمرزنده و مهربان است!

هم‏چنان الله می‏فرمائید: 

اَ یُبَایِعُونَ اللَّهَ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ *﴾  ]فتح: 10[  ﴿إنَِّ الَّذِینَ یُبَایِعُونكََ إنَِّ

با الله بیعت می‌نمایند و دست الله بالای  با تو بیعت میک‌نند )در حقیّقت( تنها  کسانی که 
دست آنهاست.

بخاری از عباده بن صامت روایت کرده می‎گوید: 

الله علیه وسلم على السمع والطاعة، فی المنشط والمكره،  »بایعْنا رسولَ الله صلی 

وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حیثما كنا، لا نخاف فی الله لومة لائم«   

)صحیح البخاری(

با رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت کردیم که در وقت خوشی و سختی،  از او اطاعت نمائیم 
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و در امر ولایت و خلافت با خلفای  این امر، منازعه نکنیم و در هر جا که باشیم حق را بجا 
کرده و حق بگوئیم و در این راستا از سرزنش هیچ سرزنش کننده‎ای نهراسیم.

و مسلم از عبدلله بن عمرو بن عاص روایت کرده که رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم فرموده: 

آخَرُ  جَاءَ  فَإِنْ  اسْتَطاَعَ  إنِِ  فَلْیُطِعْهُ  قَلْبِهِ  وَثَرَةََ  یَدِهِ  صَفْقَةَ  فَأعَْطَاهُ  إِمَامًا  بَایَعَ  وَمَنْ   ...«

بوُا عُنُقَ الآخر«   )صحیح مسلم ( یُنَازِعُهُ فَاضِْ

و هرکسی که با امامی خالصانه بیعت کند و دست در دست او بگذارد، باید تا جایی که می‎تواند 
با او در امر خلافت منازعه و کشمکش کرد گردن فرد  از او اطاعت کند و اگر فرد دیگری 

دومی را بزنید!

هم‏چنان مسلم از ابو سعید خدری روایت میک‏ند که رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم گفت:

 »إذَِا بوُیِعَ لِخَلِیفَتَیْنِ فَاقْتُلوُا الآخَرَ مِنْهُمَ«  )صحیح مسلم (

هنگامی که با دو خلیفه بیعت شود، خلیفه دوم را بکشید.

و مسلم از ابوحازم روایت کرده که: پنج سال در خدمت ابوهریره بودم و از او شنیدم که 
از رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم روایت کرده می‏گفت: 

بَعْدِی  نبَِیَّ  لاَ  وَإنَِّهُ  نبَِیٌّ  خَلَفَهُ  نبَِیٌّ  هَلَكَ  كُلَّمَ  الأنَبِْیَاءُ  تسَُوسُهُمُ  إِسَْائِیلَ  بَنُو  »كَانتَْ 

هُمْ  لِ أعَْطوُهُمْ حَقَّ لِ فَالأوََّ وَسَیَكُونُ خُلَفَاءُ فَیَكْثُوُنَ قَالُوا : فَمَ تأَمُْرنُاَ قَالَ فُوا بِبَیْعَةِ الأوََّ

فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّ اسْتَعَْاهُمْ «  )صحیح البخاری(

پیامبر  پیامبری که فوت می‎کرد  پیامبران رهبری و حکومت می‎کردند. هر  را  اسرائیل  بنی 
دیگری به جای او می‎آمد؛ اما بعد از من هیچ پیامبری نمی‎آید و خلفای زیادی خواهند آمد. 
اصحاب گفتند: در این حالت ما را به چه امر میک‏نی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: 
به بیعت اول وفا کنید و حق خلفای برحق را ادا کنید که همان سمع و اطاعه است. چرا که 

الله آنها را در مورد رفتاری که با شما در پیش می‎گیرند، محاسبه می‎کند.

همه‏ای این نصوص از قرآن و سنت، بصورت صریح و آشکار بیان می‏دارد که طریقۀ نصب 
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خلیفه بیعت است. به همین دلیل اصحاب رضی الله عنهم نیز به خلفای راشدین بیعت داده و 
به این طریقه عمل نمودند.

اجراأت عملی جهت نصب خلیفه و بیعت با او

اجراآت عملی جهت نصب خلیفه قبل از اینک‏ه برأی وی بیعت داده شود، جایز است 
وفات  متصل  که  گرفت  صورت  راشدین  خلفای  با  چنان‏چه  بگیرد.  بخود  را  مختلف  اشکال 
رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم تعیین گردیدند. نخست ابوبکر سپس عمر، عثمان و علی رضی 
الله عنهم خلیفه شدند و تمام صحابه در مورد سکوت اختیار کرده و آنرا پذیرفتند. هرگاه آن 
خلاف شرع می‏بود، اصحاب کرام دست به اقدامات عملی زده و در مقابل آن قرار می‎‏گرفتند. 
آنها تعیین نمودن خلیفه را بعد از وفات رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم بدون چون و چرا 
پذیرفتند، چون می‏دانستند که این یک مسئله حیاتی برأی مسلمانان و بقای حکمروایی در 
اسلام است. با پیگیری اجراآت عملی نصب این چهار خلیفه، در می‎یابیم که بعضی از مسلمانان 
با هم مناقشه  ابوبکر  ابوعبیده، عمر و  در سقیفۀ بنی ساعده درباره خلافت سعد بن عباده، 
کردند. در مرحله نخست عمر و ابوعبیده رضی الله عنهما راضی نبودند که رقیب ابوبکر رضی 
الله عنه شوند و به همین دلیل از این مناقشه کنار رفتند. پس مسئله بین ابوبکر و سعد بن 
عباده رضی الله عنهما بود، نه کس دیگری. نتیجه مناقشه این شد که مردم با ابوبکر رضی الله 
عنه بیعت کردند. سپس در روز دوم مسلمانان به مسجد فرا خوانده شدند و با او بیعت کردند. 
خلیفۀ  عنه  الله  رضی  ابوبکر  آن  اساس  به  که  بود  انعقاد  بیعت  سقیفه،  بیعت  بنابرأین 
مسلمانان شد و بیعت مسجد در روز دوم، بیعت اطاعت بود. به همین ترتیب زمانی ابوبکر رضی 
الله عنه احساس کرد که بیماریش، بیماری مرگ است و اردوی مسلمانان هم سرگرم جنگ با 
قدرت‎های بزرگ زمان )ایران و روم( بود. از مسلمانان خواست تا در مورد خلیفه بعدی شان با 

آنها مشورت کند. این مشورت‏ها سه ماه طول کشید. 
نامزد  امروزی  به اصطلاح  را  از دانستن رأی مسلمانان، عمر  ابوبکر رضی الله عنه پس 
خلافت بعد از خود کرد. این عهد یا نامزد کردن به عنوان عقد و قراردادی برأی خلافت عمر 
رضی الله عنه نبود؛ چون مسلمانان بعد از وفات او در مسجد حاضر شدند و با عمر رضی الله 
عنه بیعت کردند. پس با این بیعت، عمر رضی الله عنه خلیفۀ مسلمانان شد، نه با نظرخواهی‎ها 
و تعیین نامزدی از طرف ابوبکر رضی الله عنه. اگر صرف با نظر خواهی و تعیین نامزدی خلیفه 
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در  است که  نصوصی  بر  این همه، علاوه  نبود.  بیعت مسلمانان  به  نیازی  مسلمانان می‏شد، 
صفحات گذشته آنها را بیان کردیم که بطور صریح خبر می‎دهند که هیچ کس بدون بیعت 

مسلمانان نمی‎تواند خلیفه شود. 
زمانی عمر رضی الله عنه ضربه خورد، مسلمانان از او خواستند تا جانشین خود را تعیین 
کند؛ اما او از انجام این کار امتناع ورزید. وقتی اصرار مردم را دید، شش نفر را برأی این کار 
به عنوان نامزد معرفی کرد و به صهیب رضی الله عنه سفارش کرد که پیش نماز مردم شده 
و بر کار این نامزدها نظارت کند. تا در جریان سه روز که برأی آنها تعیین کرده بود، از میان 
خود خلیفه‎ای را انتخاب نمایند. هم‏چنان به او گفت: »...... فإن اجتمع خمسة، ورضوا رجلًا، 
وأبى واحد، فاشدخ رأسه بالسیف...« »... اگر از میان این شش نفر، پنج نفر یکی را انتخاب 

کردند، و یک نفر از آنها مخالفت کرد، گردن فرد مخالف را بزنید! ... .«... .«
هم‏چنان طبری در کتاب خود و ابن قتیبه صاحب کتاب امامت و سیاست معروف به 
ابوطلحۀ  اند که عمر رضی الله عنه  الکبری روایت نموده  ابن سعد در طبقات  تاریخ خلفا و 
انصاری را همراه با پنجاه دیگر نفر برآنها مقرر کرد و مقداد بن اسود را مأمور انتخاب محل 

تجمع آنها قرار داد. 
بعد از وفات عمر رضی الله عنه و بعد از استقرار شورأی نامزدها، عبدالرحمن بن عوف 
گفت: چه کسی از شما از این رقابت خارج می‎شود و آن را به کسی می‎سپارد که از همه بهتر 
است؟ همگی ساکت شدند، آنگاه عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه گفت: من خودم را کنار 
می‎کشم. سپس به صورت انفرادی با هریک از آنها مشورت کرد و از آنها پرسید که به چه کسی 
رأی می‎دهد؟ جواب‏ها همه به علی و عثمان خلاصه شد. بعد از آن به سراغ مسلمانان اعم از 

مردان و زنان رفت و با سعی شبانه روزی نظر آنها را در این زمینه پرسید.
بخاری از مسور بن مخرمه رضی الله عنه روایت می‎کند: 

أَرَاكَ  فَقَالَ  اسْتَیْقَظْتُ  حَتَّى  الْبَابَ  فَضَبََ  اللَّیْلِ  مِنْ  هَجْعٍ  بَعْدَ  الرَّحْمَنِ  عَبْدُ  »طَرقََنِی 

ناَئِاً فَوَاللَّهِ مَا اكْتَحَلتُْ هَذِهِ اللَّیْلَةَ بِكَبِیرِ نوَْمٍ«

عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه نصف شب دروازه خانه‎ مرا آن قدر دق الباب کرد که از 
خواب بیدار شدم و دروازه را به روی او باز کردم. آنگاه گفت: می‎بینم که در خوابی. به الله که 

من در این سه شب چندان خوابی نکرده‏ام!
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وبیهقی درسنن کبری نیز ازطریق مسورروایت میکند کفت : 
طرقنی عبد الرحمن بعد هجع من اللیل فضرب الباب فاستیقظت فقال الا اراك 

نائما فو الله ما اكتحلت هذه الثلاث بكثیر نوم
عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه نیمه های شب دروازه خانه مرادق الباب کرد 
که ازخواب بیدارشدم ودروازه رابه روی اوبازکردم آنگاه به من گفت : می بینم که درخوابی ، 

به الله که من دراین سه شب کمی هم خواب نکرده ام 
سرانجام پس ادای نماز صبح، مردم با عثمان رضی الله عنه بیعت کردند. لذا عثمان رضی 
الله عنه نه با تعیین عمر رضی الله عنه، بلکه با بیعت مردم خلیفه شد. سپس عثمان کشته شد 
و اکثر مسلمانان در مدینه و کوفه با علی بن ابی طالب رضی الله عنه بیعت کردند و او هم با 

بیعت مسلمانان خلیفه شد.
انجام شد درمی‎یابیم  با خلفای راشدین  بیعتی که  بررسی و دقت در چگونگی  با  پس 
که نامزدهای خلافت برأی مردم علنی و آشکار می‎شوند و در هریک از آنها که شروط انعقاد 

خلافت به مشاهده رسید، بعد از رأی صاحب‎نظران و نمایندگان مردم با او بیعت می‏شود.
نمایندگان مردم در عصر خلفای راشدین صحابه و یا اهل مدینه بود که نزد مردم معروف 
و شناخته شده بودند. از میان نامزدان هرکسی را که صحابه و اکثریت می‎خواستند، با همان 
شخص بیعت انعقاد صورت می‏گرفت و او خلیفه می‎شد. بعد خلیفه شدن اطاعت از او بالای 
همه مسلمانان واجب می‎شد و مسلمانان با او بیعت طاعت و فرمان‎پذیری انجام می‎دادند. به 
این ترتیب خلیفه‎ تعیین می‎گردد و به نیابت از امت شریعت را تطبیق میک‏ند. این چیزی 

است که در بیعت با خلفای راشدین رضی الله عنهم روشن می‎گردد.
در اینجا از نامزد کردن شش نفری که عمر رضی الله عنه آنها را انتخاب کرد و دیگر 
اقداماتی که در مورد بیعت با عثمان رضی الله عنه صورت گرفت. دو مسئله مهم واضح می‏شود: 
یکی وجود امیر موقت که تا روی کار آمدن خلیفه جدید تعیین می‎گردد و دیگری انحصار 

نامزدها در شش نفر است که به عنوان بالاترین حد نامزدها دانسته می‏شود. 

امیر موقت

وقتی خلیفه احساس کند که مرگش فرا رسیده و باید دار فانی را وداع گوید. قبل از وداع 
با منصب خلافت باید کسی را به عنوان امیر موقت تعیین کند تا وی در خلال سه روزی که 
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خلیفه جدید تعیین می‎شود، به امور مسلمانان رسیدگی کند. امیر موقت متصل مرگ خلیفه 
کارش را شروع می‎کند و کار اصلی او این است که در ظرف سه روز خلیفه جدید را تعیین 

نماید.
 ‎های خلیفه‎تواند، چون این کار از جمله صلاحیت‎امیر موقت هیچ امری را تبنی کرده نمی
است که مردم با او بیعت می‎کنند. هم‏چنین امیر موقت نمی‎تواند خود را نامزد خلافت کند و 
یا طرفدار و حمایتگر یکی از نامزدها باشد. به دلیلی که عمر رضی الله عنه زمانی امیر موقتی 

را تعیین کرد، او از جمله نامزدهای خلافت نبود. 
ولایت امیر موقت با تعیین شدن خلیفه‏ای جدید به پایان می‏رسد، چون مسئولیت وی 

موقتی بوده و صرف به همین هدف تعیین گردیده بود. 
دلیل اینک‏ه عمر رضی الله عنه، صهیب رضی الله عنه را امیر موقتی تعیین کرد این بود 
که: عمر رضی الله عنه به آن شش نفر نامزد خلافت گفت: »صهیب در طی این سه روز که 

شما مشغول مشورت نصب خلیفه هستید، صهیب باید پیش نماز شما باشد.«
سپس به صهیب رضی الله عنه گفت: »سه روز پیش نماز مردم شو! اگر از این شش نفر، 
پنج نفر شان به یک نفر توافق کردند و او را از میان خود پسندیدند و یک نفر مخالفت کرد، 

گردن او را با شمشیر بزن ...!«
تعیین شدن صهیب رضی الله عنه به عنوان امیر در نماز از جانب عمر رضی الله عنه، 
به معنای امارت بر مردم است وگذشته از این صلاحیت جزا دادن هم به او داده شده بود. 
چنان‏چه عمر رضی الله عنه به او گفت: »سرش را از تن جدا کن!« تنها امیر است که می‏تواند 
کسی را به حق به قتل برساند. عمر رضی الله عنه در حضور صحابه این عمل را انجام داد و 
هیچ کسی از اصحاب با او مخالفت نکرد و این خود اجماعی است بر اینک‏ه خلیفه می‏تواند 

شخصی را به عنوان امیر موقت تعیین کند.
با توجه به این امر، خلیفه می‎تواند در زندگی خود حکمی را تبنی کند که به موجب 

آن، در صورت مرگش امیر موقت برأی اجرأی اقدامات انتخاب خلیفه‏ا‎ی جدید تعیین گردد.
از  نکند، یکی  تعیین  را  امیر موقتی  اگر خلیفه  ترجیح می‎دهیم که  این جا  ما هم در 
این معاون  تعیین می‎شود؛ چون در صورتی که  امیر موقت  به عنوان  او  مسن‎ترین معاونان 
هم نامزد خلافت باشد، معاون متصدی این منصب می‏شود که از لحاظ سن نسبت به همه 



ساختار دولت اسلامی 29

نامزد منصب خلافت بودند، وزرأی  معاونین مسن‏تر است. در صورتی که اگر همه معاونین 
اجرأیی با ترتیب سنی که مسن‏ترین شان به عنوان امیر موقت تعیین می‏گردد.

دیگر  از  که  معاونی  و  گردد  عزل  خلیفه  که  پیونند  می  وقوع  به  شرأیطی  در  امر  این 
معاونین مسن‏تر است به عنوان امیر موقت تعیین می‎شود، به شرطی که خود او نامزد خلافت 

نباشد. اگر او هم نامزد خلافت بود به ترتیب فوق امیر موقت تعیین می‏گردد. 
هم‏چنین این همه در شرأیطی لازم الاجراست که خلیفه اسیر نشده است و در ضمن 
در صورتی که امیر اسیر شود، جزئیاتی مربوط به صلاحیت‎های امیر موقت وجود دارد که در 
صورت امید به رهایی او و یا عدم رهایی او بیان شده است. قانونی که این صلاحیت‎ها را در بر 

می‎گیرد در زمان معین تدوین و تهیه می‎شود.
باید متذکر شد که امیر موقت، با امیر و نائبی که خلیفه در زمان عزیمت برأی جهاد به 
جای خود تعیین می‎کند، فرق دارد؛ چون رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم هنگامی که برأی جهاد 

بیرون می‎شد و یا در زمانی به حجة الوداع رفت، شخصی را نائب خود تعیین نمود.
در این شرأیط، نائب و امیر موقت، صلاحیت‎هایی دارد که خلیفه برأیش تعیین کرده و 

خارج از آن نمی‎تواند عمل کند.

حصر نامزدان

نامزدان  نمائیم، درمی‏یابیم که  مطالعه  را دقیقاً  انتصاب خلفای راشدین  هرگاه کیفیت 
خلافت منحصر و محدود شده‏اند؛ مثلا: در سقیفۀ بنی ساعده، ابوبکر، عمر، ابو عبیده و سعد 
ابن عباده رضی الله عنهم نامزدان خلافت را تشکیل می‏دادند. عمر و ابو عبیده رضی الله عنهما 
از مقابله با ابوبکر رضی الله عنه کنار رفتند؛ چون به این نظر بودند که با ابوبکر رضی الله عنه 
هیچ کسی رقابت کرده نمی‏تواند و تنها رقابت بین ابوبکر و سعد بن عباده رضی الله عنهما 

صورت گرفت. 
در نتیجه اهل حل و عقد در سقیفۀ بنی ساعده ابوبکر رضی الله عنه را به صفت خلیفه 
انتخاب نمودند و برأی وی بیعت انعقاد داده شد که روز بعدی مسلمانان بیعت اطاعت را هم 

اجرا کردند. 
ابوبکر رضی الله عنه هم عمر رضی عنه را به عنوان نامزد خلافت معرفی کرد، چون کس 
دیگری با او رقابت نداشت. متصل وفات ابوبکر رضی الله عنه مسلمانان نخست با وی رضی الله 
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عنه بیعت انعقاد و بعداً بیعت اطاعت را انجام دادند. 
نامزد کرد وآنها را  از میان مسلمانان  را  نفر  به همین ترتیب عمر رضی الله عنه شش 
موظف ساخت تا از میان خود خلیفه را انتخاب نمایند. سپس عبدالرحمن بن عوف از جملۀ 
نامزدان بیرون شد و با پنج نامزد دیگر مشوره نموده و نامزدان را به علی و عثمان رضی الله 
عنهما منحصر ساخت که بعد از نظرخواهی از رعیت دولت خلافت به این نتیجه رسید که 
عنه هیچ  الله  زمان علی رضی  در  اما  الله عنه هستند.  اکثریت رعیت خواهان عثمان رضی 
نامزدی دیگری برأی خلافت در مقابل وی قرار نداشت و اکثریت مسلمانان مدینه وکوفه با 

وی بیعت کردند و در نتیجه خلیفۀ چهارم مسلمانان تعیین گردید. 
گذشته از این، نهایت مدتی که برأی تعیین خلیفه در نظر گرفته شده) سه شبانه روز( در 
بیعت عثمان تحقق یافت و نامزدان هم در شش نفر خلاصه شد که بعدا به دو نفر کاهش یافت. 
ما کیفیت این حادثه را بتفصیل جهت فهم صحیح یک بار دیگر به دقت مطالعه می‏نمایم. 
1.	 عمر رضی الله عنه در جریان نماز صبح در محراب مسجد به روزه چهارشنبه بتاریخ 
چهار روز قبل از ختم ماه ذی الحجه سال 23 هجری مورد ضرب کارد قرار گرفت. عمر رض 
در صبح روز یکشنبه آغاز ماه محرم سال 24 هجری به اثر زخمی که از طرف ابو لولوء لعنه 
الله بروی وارد گردیده بود، وفات نمود. صهیب رض نظر به وصیت عمر رض نماز جنازه را ادأ 

نمود. 
2.	 بعد از مراسم تدفین عمر رضی الله عنه، مقداد آن شش نفری که عمر رضی الله عنه 
نامزد کرده بود، در یک خانه جمع نمود و ابوطلحه جلوی بیرون رفتن آنان را گرفت آنها هم 
نشستند و شروع به مشورت کردن با یکدیگر نمودند، سپس عبدالرحمن بن عوف را وکیل 

کردند که از میان آنها خلیفه‎ای انتخاب کند و آنها هم به آن راضی هستند.
3.	 عبدالرحمن از تک تک آنان سوال کرد که اگر قرار باشد خود را کنار بکشد به چه 
کسی رأی می‎دهد؟ جواب همه‎ی آنها به عثمان و علی رضی الله عنهما بود و عبدالرحمن بن 

عوف رضی الله عنه به این طریق مسئله خلافت را از میان شش نفر به دو نفر خلاصه کرد.
4. بعداً طوریک‏ه قبلًا ذکر گردید، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه به رعیت در مورد 

انتخاب خلیفه مشوره نمود.
5. عبدالرحمن بن عوف در شب چهارشنبه که آن شب سوم وفات عمر رضی الله عنه 
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بود، به خانۀ خواهرزاده‏اش مسور بن مخرمه رفت که ابن کثیر در کتاب البدایه و النهایه نقل 
میک‏ند:» شب چهارم فوت عمر رضی الله عنه، عبدالرحمن رضی الله عنه به منزل خواهرزاده‎اش 
مسور بن مخرمه آمد و گفت: خواب هستی ای مسور؟! من در سه شبانه روز گذشته هیچ 
نخوابیده ام...« و برأی خواهرزادۀ خود گفت: »برو! علی و عثمان را نزدم بیاور... و یکجا با آنها به 
مسجد رفت... و مردم عام برأی ادا کردن نماز جماعت صبح روز چهارشنه به مسجد آمدند...« 
او در نخست دست علی رضی الله عنه را گرفته و از او سوال نمود که آیا بیعت را به قرآن، 
سنت رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم و فعل ابوبکر و عمر رضی الله عنهما می‏پذیرد. علی رضی 
الله عنه جواب معروف را داد: در مورد قرآن و سنت بلی، اما در مورد فعل ابوبکر و عمر رضی 

الله عنهما نه، چون خودش می‏خواست اجتهاد کند. 
عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنهما دست او را رها نموده و دست عثمان رضی الله عنه 
را گرفت و عین سوال را از او نمود: عثمان رضی الله عنه برأیش گفت: قسم به الله قبول دارم 

و در نتیجه مردم با عثمان رضی الله عنه بیعت کردند. 
در همان روزی که مردم با عثمان رضی الله عنه بعیت کردند، صهیب رضی الله عنه امامت 
مردم را در نماز صبح و نماز پیشن نمود و در نماز عصر بود که عثمان رضی الله عنه منحیث 
خلیفۀ مسلمانان امامت کرد؛ یعنی با وجودی که در نماز صبح بیعت انعقاد با عثمان رضی الله 
عنه صورت گرفت، امیر بودن صهیب رضی الله عنه تا زمانی که اهل حل و عقد در مدینه با وی 
بیعت نمودند تمام نشده بود و این بیعت کمی قبل از نماز عصر پایان یافت. چنانک‏ه اصحاب 
رضی الله عنهم اجمعین یکدیگر را برأی بیعت کردن با عثمان رضی الله عنه فرا می‎خواندند و 
این امر تا نصف‏های آن روز ادامه پیدا کرد که سرانجام قبل از نماز عصر، کار بیعت تمام شد 

و عثمان رضی الله عنه به عنوان خلیفۀ مسلمانان نماز را به امامت ادا کرد.
می‏دانست  که  وجودی  با  صهیب  چرا  اینک‏ه  علت  بیان  در  النهایه  و  البدایه  نویسندۀ 
بیعت با عثمان رضی الله عنه در وقت نماز صبح صورت گرفته؛ اما باز هم امامت نماز ظهر را 
برأی مردم انجام داد، می‎گوید: »... مردم در مسجد با او بیعت کردند سپس عثمان را به خانۀ 
شورا- یعنی خانه‎ای که اهل شورا در آن جمع شده بودند- بردند و آنگاه بقیه‎ی مردم با او 
بیعت کردند و گویی بیعت با او تنها در بعد از ظهر تمام شد و صهیب نماز ظهر را در آن روز 
به امامت در مسجد نبوی ادا کرد و اولین نمازی که عثمان به عنوان امیر مؤمنان به امامت 
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ادا کرد، نماز عصر بود...«
)در این‏جا بعضی اختلافات در روایات در مورد روزیکه عمر رض وفات نمود و روزیکه 
برأی عثمان رض بیعت داده شد... و لاکن ما قوی ترین سند را در این موضوع بیان نمودیم(.

بالنتیجه امور ذیل باید در جریان پروسۀ نامزدی برأی خلافت بعد از اینکه اشغال نیست 
)چی بخاطر وفات ویا عزل(، مد نظر بگیریم: 

جهت تعیین نمودن خلیفه باید روز و شب زحمت بکشیم تا اینکه وظیفۀ ما انجام  	-1
یابد.

این وظیفه را محکمۀ  انعقاد کاسته شود، که  باید مطابق به شروط  نامزدان  تعداد  	-2
مظالم به پیش میبرد.

حصر نامزدان در دو مرحله صورت میگیرد: اول به شش و بعداٌ به دو که آن وظیفۀ  	-3
این بخاطری بود که امت عمر رض را  از امت می‏باشد.  از نمایندگی  اعتبار  مجلس امت به 
محول نمود تا اینکه شش نفر را نامزد کند. و این شش نفر عبدالرحمن ابن عوف را محول 
نمودند تا تعداد نامزدان را از شش به دو کاسته باشد. که وی به نمایندگی از امت و بعد از 

مشوره با پنچ تن دیگر این وظیفه را انجام داد. 
صلاحیت امیر موقت با اتمام رسیدن اجراآت بیعت و تعیین نمود خلیفه به انتهی  	-4
میرسد، نه بعد از اعلان نمودن نتیجۀ انتخابات. چنان‏چه صلاحیت صهیب با انتخاب نمودن 
عثمان رض به اتمام نرسید، بلکه تا زمانی دوام نمود تا اینکه پروسۀ بیعت دادن به عثمان رض 

به اتمام رسید. 
از اینرو قانونی صادر خواهد گردید که کیفیت انتخاب خلیفه را در خلال سه روز و سه 
شب بیان نماید. این قانون وضع گردیده است و در بارۀ آن بحث صورت خواهد گرفت و به اذن 

الله در موقت مناسب تبنی خواهد گردید.
و  می‏گردد،  عزل  ویا  می‏نماید  وفات  یا  ولی  دارد،  وجود  خلیفه  که  بود  حالتی  در  این 
خلیفۀ دیگری بجای وی باید تعیین گردد. اما زمانیکه مطلقاٌ هیچ خلیفۀ وجود ندارد، بالای 
مسلمآن‏ها فرض می‏گردد تا خلیفه را تعیین نمایند، تا اینکه احکام شرعی را تطبیق نماید و 
دعوت اسلامی را در تمام جهان حمل نماید، چنان‏چه فعلٌا در چنین حالت از زوال خلافت 
اسلامی در اسطانبول بتاریخ 28 رجب سال 1342 هجری قمری که موافق با 3 مارچ 1924 
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میلادی است، قرار داریم. در چنین حالت هر یک از اقطار اسلامی موجود در عالم اسلام جهت 
تعیین نمودن خلیفه مناسب می‏باشد. که در نتیجه خلافت به او انعقاد میابد. و هر گاه در 
یک منطقه برأی خلیفه بیعت انعقاد داده می‏شود، بالای دیگر مسلمان‏ها در دیگر اقطار فرض 
می‏گردد تا برأی خلیفه بیعت اطاعت را بدهند که آن عبارت از بیعت انقیاد می‏باشد. این زمانی 
صورت می‎گیرد که خلیفه توسط بیعت اهل آن مملکت تعیین گردد. البته باید متذکر گردید 

که باید شرأیط چارگانۀ ذیل در آن مملکت مراعت گردد:
اول: قدرت این مملکت باید به دست مسلمآن‏ها باشد. قدرت باید به دست و تحت نفوذ 

کفار نباشد.
دوم: امنیت مسلمان‏ها در این مملکت باید توسط امنیت اسلام گرفته شود نه توسط 
امنیت کفار، یعنی حمایت داخلی و خارجی باید حمایت اسلام باشد به اعتبار قوت اسلامی 

بدون دیگران.
سوم: طبیق احکام اسلامی باید فوراً بشکل کامل و انقلابی صورت بگیرد. خلیفه باید 

مستقیماً در حمل دعوت اسلامی دخیل باشد.
چهارم: خلیفه باید شروط انعقاد خلافت را برآورده سازد باوجودیکه او شروط افضلیت را 

نتواند برآورده سازد. چونکه از همه مهمتر شروط انعقاد می‏باشد. 
هرگاه شروط چارگانۀ فوق در یک مملکت برآورده شود، خلافت میتواند صرف توسط 
بیعت آن مملکت دوباره تاسیس گردد و خلیفه توسط آن‏ها تعیین گردد و آن خلیفۀ مسلمان‏ها 
به  دادن  بیعت  و  می‏باشد.  مسلمآن‏ها  شرعی  خلیفۀ  و  است  گردیده  تعیین  صحیح  بشکل 

شخصی دیگری جائز و صحیح نیست. 
هرگاه هر مملکتی دیگری برأی شخصی دیگری بعد از آن بیعت بدهد، بیعت ایشان غیر 

صحیح و باطل است. قراریکه رسول الله ص میفرمائید:

 إذَِا بوُیِعَ لِخَلِیفَتَیْنِ فَاقْتُلوُا الآخِرَ مِنْهُمَ 

حِیحِ عَنْ وَهْبِ بْنِ بَقِیَّةَ( ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِی الصَّ

هرگاه برای دو خلیفه بیعت داده شده باشد، خلیفۀ دوم را بکشید.

و هم‏چنان می‎فرماید: 
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»...فوا ببیعه الاول فالاول« ترجمه )بیعت اول را در اول ادا کنید(. و هم‏چنان می‌فرمائید:

 »مَنْ بَایَعَ إِمَامًا فَأعَْطَاهُ صَفْقَةَ یَدِهِ وَثَرَةََ قَلْبِهِ فَلْیُطِعْهُ مَا اسْتَطاَعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ یُنَازِعُهُ 

بوُا رَقَبَةَ الآخَرِ«  )مسنداحمد ( فَاضِْ

هرگاه کسی باامامی بیعت کرد ازدل وجان درحد توان اطاعت کند واگرکسی درامرامامت باوی 
منازعه کرد گردنش رابزند

چگونگی بیعت

قبلًا در مورد ادله بیعت تشریحات داده شد که طریقۀ تعیین نمودن خلیفه در اسلام 
می‏باشد. در مورد بخش عملی آن باید گفت که آن توسط مصافحه دست ویا به شکل کتبی 
میتواند صورت بگیرد. از عبدالله بن دینار روایت است که گفت: من شهادت میدهم در مورد 
ابن عمر زمانیکه عبدالملک در محضر اجتماع مردمان گفت: »کتب انی اقر بالسمع و الطاعه 

لعبدالله عبدالمللک امیر المومنی علی کتاب الله و سنه رسوله مااستطعت«. 
»من به سمع و طاعت اقرار می‎کنم تا جایی که بتوانم بخاطر الله و رسول وی صلی الله 

علیه وسلم از عبدالله عبدالملک، امیر مؤمنان، اطاعت نمایم.«
بیعت میتواند نیز به شکل دیگر داده شود.

بیعت باید توسط یک شخص بالغ داده شود چونکه بیعت شخص صغیر باطل می‏باشد. 
ابو عقیل زهره بن معبد از جدش عبدالله بن هشام که در زمان رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم 
حیات داشت، روایت میک‏ند: من با مادرم زینب بنت حمید نزد رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم 
رفتیم و مادرم بروی صلی الله علیه وسلم گفت: یا رسول الله از او بیعت بگیر، رسول‎الله صلی‎الله 

علیه‎ وسلم فرمود:

 »هُوَ صَغِیرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ«  )صحیح البخاری(

او صغیر است، بالای سرش دست کشید و برایش دعا کرد.

لفظ بیعت به کدام لفظ معین مقید نمی‏باشد. اما در آن باید این تعهد شامل باشد که 
خلیفه مطابق به کتاب الله و سنت رسول الله عمل می‏نماید، و کسیکه بیعت می‏دهد، تعهد 
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می‏نماید که در آسانی و سختی و در خوبی و بدی از خلیفه اطاعت میک‏ند. و قانونی جهت 
تحدید این صیغه با درنظر داشت نکات قبلی صادر خواهد گردید. 

هرگاه برأی خلیفه بیعت داده شد، آن بیعت به گردن بیعت دهنده میافتد و برأی بیعت 
دهنده امکانات برگشتن از آن وجود ندارد. این حق یک مسلمان به اعتبار انعقاد خلیفه الی 
دادن آن بیعت می‏باشد. اما هرگاه بیعت را داد، دوباره پس گرفتن آن جائز نیست. در بخاری 
از جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت است که یک أعرابی با رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم 

بیعت اسلام نمود، و بعداً پیشمان گردید و به رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم گفت:
»أقلنی بیعتی« ترجمه )بیعتم را برأیم واپس ده( رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم آن را رد 
نمود. أعرابی دوباره گفت: »أقلنی بیعتی« ترجمه )بیعتم را برأیم واپس ده(. رسول‎الله صلی‎الله 

علیه‎ وسلم آن را رد نمود. أعرابی از شهر خارج گردید. رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم گفت:

»الْمَدِینَةُ كَالْكِیرِ تنَْفِی خَبَثَهَا وَیَنْصَعُ طِیبُهَا«  )سنن کبری للنسائی(

پاکی ها در آن آشکار  و  پاک میک‏ند  را  از خبیثی ها خود  آزمایش است،  بوتۀ  مانند  شهر 
می‏گردد.

و در مسلم آمده است که نافع از عبدالله بن عمر روایت میک‏ند که گفت: من از رسول‎الله 
صلی‎الله علیه‎ وسلم شنیدم که گفت:

ةَ لَهُ«  )صحیح مسلم (  »مَنْ خَلَعَ یَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِیَ اللهَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلَ حُجَّ

هر کی که دست از اطاعت بکشد، در روز قیامت با الله بدون حجت آن روبرو می‏گردد.

شکستن بیعت با خلیفه معنی دست کشیدن از اطاعت الله عزوجل را دارد. این در صورتی 
است که بیعت انعقاد تمام شده باشد و بیعت اطاعت صحت بودن بیعت انعقاد را تعیین نماید. 
اما اگر در ابتدا او برأی خلیفه بیعت داد، و بعداٌ آن بیعت )توسط مسلمانان( تکمیل نگردد، در 
آنصورت برأی او جائز می‏باشد تا اینکه بیعت خود را واپس بگیرد به اعتبار اینکه بیعت انعقاد 
از  از خلیفه می‏باشد، نه  از واپس گرفتن بیعت  توسط مسلمانان تکمیل نگردید. فلهذا نهی 

شخصی که انعقاد خلافت برأیش هنوز تکمیل نگردیده است. 
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وحدت خلافت

بالای مسلمانان فرض گردیده است که جمعاً در یک دولت واحد زندگی کنند و خلیفۀ 
واحد بالای آنان حکمروائی کند. و این برأی مسلمانان حرام گردیده است که زیادتر از یک 

دولت و زیادتر از یک خلیفه داشته باشند. 
از همین لحاظ این یک امر ضروری می‏باشد که نظام حکم در اسلام نظام واحد باشد. و 
نظام اتحادیه )فدرال( حرام گردانیده شده است. مسلم از عبدالله بن عمرو بن العاص روایت 

میک‏ند که گفت: من از رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم شنیدم که گفت: 

»وَمَنْ بَایَعَ إِمَامًا فَأعَْطَاهُ صَفْقَةَ یَدِهِ وَثَرَةََ قَلْبِهِ فَلْیُطِعْهُ إنِِ اسْتَطاَعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ یُنَازِعُهُ 

بوُا عُنُقَلآخر« )صحیح مسلم ( فَاضِْ

ازانعقاد بیعت  باامامی بیعت کردید تامیتوانید ازدل وجان اطاعت کندواگرکسی )بعد  هرگاه 
خلافت ( باوی منازعه کرد گردنش رابزنید.

و هم‏چنان مسلم روایت میک‏ند از عرفجت که گفت: من از رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم 
شنیدم که گفت: 

»مَنْ أتاكم وأمرُكُم جمیعٌ على رجل واحد، یرید أن یشقّ عصاكم، أو یُفرقّ جماعتكم، 

فاقتلوه«  )صحیح مسلم (

كسیكه بیاید و در حالیكه امر شما بر یك مردی جمع است ) همه شما تابع یك امیر هستید ( 
و بخواهد كه در بین شما اختلاف ایجاد كرده و اتفاق شما را از بین ببرد ، او را به قتل برسانید.

 و مسلم از أبی سعید الخدری روایت میک‏ند که از رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم شنیدم 
که گفت: 

»إذَِا بُویعَ لِخَلِیفَتَیْنِ، فَاقْتُلُوا الْخِرَ مِنْهُمَ«

هرگاه برای دو خلیفه بیعت داده شود، دوم اش را به قتل برسانید.

مسلم از أبو حازم روایت میک‏ند که گفت: من برأی مدت پنج سال ابو هریره را همرائی 
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نمودم، از او شنیدم که نبی صلی الله علیه وسلم گفت:

بَعْدِی.  لانَبَِی  وَإنَّهُ  نبَِی،  خَلَفَهُ  نبَِی  هَلَكَ  الأنَبِْیاءُ،كُلَّمَ  تسَُوسُهُمُ  إسَْائِیلَ  بَنُو  »كَانتَْ 

هُمْ.  لِ فَالأوََّلِ، وَأعَْطوُهُمْ حَقَّ وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُُ، قَالوُا: فَمَ تأَمُْرنُاَ؟ قَالَ: فُوا بِبَیعَةِ الأوََّ

فَإنَّ اللّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّ اسْتَعَْاهُمْ« )صحیح مسلم(

بنی اسرائیل را پیامبران رهبری می کردند، و هرگاه پیامبری وفات می کرد به جای وی پیامبر 
دیگری جانشین می شد، ولی بعد از من دیگر پیامبری وجود نخواهد داشت، بلکه خلفاء می 
باشند و بسیار زیاد می شوند، گفتند: پس در آن حال به ما چه فرمان می دهی؟ گفت:پس 
با بیعت نخست وفا کنید، و حق آنان را ادا نمایید، و الله از آنان دربارۀ آن چه ایشان را بر آن 

گماشته پرسان خواهد کرد.

در حدیث اول بحث از حالت اعطاء بیعت به امامت که آن خلافت می‏باشد، است. که 
آن یک شخص بوده و اطاعت از او واجب است. هرگاه هر شخصی دیگری که با خلافت وی 
منازعت کند، با او جنگیده می‏شود و او به قتل رسانیده می‏شود تا اینکه از منازعت خود دست 

بکشد. 
در حدیث دوم حالتی بیان می‏گردد که تمام مسلمان‏ها بشکل جماعت واحد تحت چتر 
خلیفۀ واحد بسر می‎برند و اگر شخصی پیدا می‏شود که وحدت مسلمان‏ها را برهم می‏زند و 
بین جماعت مسلمان‏ها تفرقه می‏اندازد، آن شخص واجب قتل می‏گردد. در دو حدیث اول 
صراحتاً منع تجزیۀ دولت، تقسیم و انفصال آن تاکید می‏گردد، ولو که ضرورت به استفاده از 

شمشیر گردد. 
حدیث سوم اشاره به حالتی میک‏ند که چوکی خلافت به یکی از دلایل از قبیل مرگ، 
عزل و استعفاء خالی می‏باشد، و متعاقباٌ با دو شخص بیعت خلافت می‏گردد. که شخص آخری 
آن نیز واجب قتل می‏گردد. خلیفه کسی است که برأی وی بار اول بیعت داده شده است. و 
هرگاه شخص دوم ترک دعوای خلافت را نکند به قتل رسانیده می‏شود. هرگاه بیعت برأی 
زیادتر از دو شخص داده شود، در آن حالت به همۀ آن‏ها به جز از شخص اول که او خلیفه 
می‏باشد، جنگیده می‏شود و آن‏ها واجب قتل میگردند، تا اینکه دعوای خلافت را ترک کنند. 
این واضحامًنع تقسیم دولت را به اثبات می‏رساند یعنی در این‏جا تحریم دولت‏های کوچک را 
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بیان می‎دارد و آن باید بشکل دولت واحد باقی بماند. 
و حدیث چهارم در مورد کثرت خلفای که بعد از حضرت محمد صلی الله علیه وسلم 
آمده اند، بحث میک‏ند. اصحاب کرام رضوان الله علیهم از حضرت محمد صلی الله علیه وسلم 
 ‎الله علیه‎الله صلی‎در مورد این حالت که عبارت است از کثرت خلفاء است، سوال نمودند. رسول
وسلم در جواب ایشان فرمودند که با خلفاء یکی پی دیگری بیعت نمایند که با خلیفۀ اول آغاز 
می‏گردد که او خلیفۀ شرعی مسلمان‏ها می‏باشد. و صرف از او باید اطاعت نمود، و از دیگران 
اطاعت نمی‏گردد، چونکه بیعت به ایشان باطل است و آن غیر شرعی می‏باشد و این جواز ندارد 
که با شخص دیگری بیعت گردد در صورتی که خلیفۀ مسلمان‏ها وجود داشته باشد. در این 
حدیث نیز به وضاحت به اثبات میرسد که اطاعت از یک خلیفه واجب است و داشتن زیادتر 

از یک خلیفه و زیاد تر از یک دولت واحد برأی مسلمان‏ها جائز نیست. 

صلاحیت های خلیفه

خلیفه دارأی صلاحیت های الزامی ذیل می‏باشد:
انجام  امت  شوون  رعایت  جهت  را  شرعی  الزامیه  احکام  تبنی  که  است  شخصی  او  ا. 
می‏دهد، که آن توسط اجتهاد صحیح از کتاب الله و سنت رسول الله ص استنباط می‏گردد. که 

در نتیجه آن قوانین واجب طاعت بوده و مخالفت با آن جواز ندارد. 
ب. او مسول سیاست داخلی و سیاست خارجی دولت می‏باشد. او قیادت اردو، حق اعلان 

جنگ، عقد صلح، آتش بس و سائر معاهدات را دارد. 
او هم‏چنان سفرأی  و  ویا رد می‏نماید.  قبول  یا  را  اجنبی  او کسی است که سفراء  ج. 

مسلمان‏ها را تعیین و عزل می‏نماید.
د. او کسی است که معاونین و ولات را تعیین و عزل می‏نماید. آن‏ها همه جوابگو به او 

و مجلس امت میباشند.
ه. او کسی است که قاضی القضات و دیگر قضات را تعیین و عزل می‏نماید، به استثناء 
محدودیت  بعضی  آن  عزل  مورد  در  اما  دارد  را  وی  نمودن  تعیین  او حق  که  مظالم  قاضی 
او مدیر دوائر،  به جزیات بحث خواهد گردید.  باب قضاء  این موضوع در  دارد که  که وجود 
قوماندآن‏های اردو، روسای ارکان و قومندان عمومی را تعیین و عزل می‏نماید. همۀ آن‏ها در 

مقابل خلیفه جوابگو بوده اما جوابگوه در مقابل مجلس امت نیستند. 
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و. او کسی است که تبنی احکام شرعی را در مورد وضع بودجۀ دولت می‏نماید و او کسی 
است که جزئیات بودجه و مبالغ که ضرورت هر بخش است مطابق به مصارف و عایدات تعیین 

می‏نماید.
اجماع  )ا(  فقرۀ  فقرات ششگانۀ فوق بشکل ذیل می‏باشد. دلیل در مورد  ادلۀ تفصیلی 
صحابه می‏باشد. در این‏جا قانون لفظ اصطلاحی بوده و معنی آن چنین است: امری که از طرف 
سلطان بالای انسآن‏ها جهت عملی نمودن، صادر می‏گردد. و لفظ عرفی قانون به این شکل 
آمده است. )مجموع قواعد که سلطان انسان‏ها را وادار به عمل کردن به آن جهت پیشبرد 
نماید، آن عبارت  احکام معین  به  امر  الفاظ دیگر هر گاه سلطان  به  ایشان میسازد(.  روابط 
است از قانونی می‏باشد که انسان‏ها وادار به عمل کردن به آن اند. و هرگاه سلطان آنرا صادر 
نکند، آن شکل قانون را بخود نمیگیرد و انسان‏ها وادار به انجام دادن آن نیستند. مسلمان‏ها 
پیروی از احکام شرعی می‏نمایند و آن‏ها اوامر الله عزوجل و نواهی آنرا مد نظر می‎گیرند و 
نه اوامر و نواهی سلطان را. فلهذا آن‏ها از احکام شرعی پیروی می‎نمایند نه از اوامر سلطان. 
علاوهً اصحاب کرام در مورد احکام شرعی اختلاف نظر داشتند. بعضی آن‏ها از نصوص شرعی 
فهم دیگری نسبت به دیگر اصحاب کرام داشتند. هریک از ایشان مطابق به حسب فهم ایشان 
که آن حکم الله سبحان و تعالی می‏باشد عمل میک‏ردند. و اما احکام شرعی در مورد رعایت 
شوون امت تقاضای یک نظر واحد را در میان مسلمان‏ها میک‏ند و در آنجا نمی‎توان هر یک 
مطابق به اجتهاد خود عمل نماید. بطور مثال ابوبکر صدیق رضی الله عنه در این نظر بود که 
باید مال بین مسلمان‏ها مساویانه توزیع گردد چونکه تقسیم نمودن مال بین مسلمان‏ها به 
تساوی حق همۀ ایشان می‏باشد. اما نظر عمر فاروق رضی الله عنه در این‏جا طوری دیگری 
بود. عمر رضی الله عنه بین کسانیکه در مقابل رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم جنگیده بودند و 
کسانیکه در پهلوی آنحضرت جنگیده بودند، فرق می‎گذاشت. او هم‏چنان در توزیع اموال بین 
فقیر و غنی فرق می‏گذاشت. اما در زمان خلافت ابوبکر صدیق رضی الله عنه امر به عملکرد به 
رأی او نمود، یعنی توزیع اموال به تساوی. که در نتیجه قضات و ولات و هم‏چنان عمر رضی 
الله عنه مطابق به رأی ابوبکر صدیق رضی الله عنه عمل نموده آنرا تطبیق نمودند. اما زمانیکه 
عمر رضی الله عنه خلیفه گردید، رأی او که مخالف رأی ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود، تبنی 
به تساوی. که در  نه مطابق  به تفاضل  از توزیع مال مطابق  بود  گردید. که آن رأی عبارت 
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نتیجه توزیع اموال طبق قدم و حاجت و مدت مسلمان شدن تعیین گردید. که ولات و قضات 
مطابق به آن عمل نمودند. به همین شکل اجماع صحابه صورت گرفت که امام صلاحیت تبنی 
احکام معین را که از شرع اخذ گردیده باشد به اجتهاد صحیح دارد. و صلاحیت امر به عمل 
نمودن به آنرا دارد. بالای مسلمان‏ها اطاعت از آن فرض می‏گردد ولو اینکه با رأی شخصی 
وی مخالفت داشته باشد. و آن‏ها باید ترک عمل به آرا و اجتهاد ایشان نماید. این همه احکام 
تبنی شده قوانین هستند. و وضع نمودن قوانین صرف صلاحیت خلیفه می‏باشد و هیچ کسی 

دیگری مطلقاً حق آنرا ندارد. 
وسلم می‏باشد، چونکه رسول‎الله   ‎علیه آن سنت رسول‎الله صلی‎الله  دلیل  فقره )ب(  در 
صلی‎الله علیه‎ وسلم کسی بود که ولات و قضات را تعیین مینمود و ایشان را محاسبه میک‏رد. 
رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم از تجارت مراقبت می‎نمود و غش و رشوت را منع نموده بود. 
او صلی الله علیه وسلم مال را میان انسان‏ها توزیع می‎نمود. او صلی الله علیه وسلم کسانی را 
که فاقد وظیفه بودند جهت یافتن کار مساعدت می‎نمود. او تمام شوون داخلی دولت را پیش 
می‎برد. او صلی الله علیه وسلم هم‏چنان برأی پادشاهان نامه می‎نوشت و نمایندگان ایشان 
را جهت ملاقات می‎پذیرفت. او صلی الله علیه وسلم نیز تمام شوون خارجی دولت را پیش 
می‎برد. هم‏چنان رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم قیادت اردوی اسلامی را بدوش می‎گرفت و در 
جریان غزوات قیادت معارکه را به عهده داشت. رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم سرأیا را به پیش 
می‎برد و مسئوول سرأیا را تعیین می‎نمود. چنان‏چه رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم اسامه بن 
زید را مسول سرأیا بلاد شام تعیین نمود و بعضی از اصحاب کرام به سبب سن کم اسامه از 
این تصمیم محمد صلی الله علیه وسلم راضی نبودند، اما رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم آن‏ها 
را برأی قبول نمودن قیادت زید مجبور ساخت. که این خود نماینگر آن است که وی صلی 
 ‎الله علیه‎الله صلی‎الله علیه وسلم در پهلوی ارکان حرب رهبر اردو نیز بود. و هم‏چنان رسول
وسلم اعلان جنگ را علیه قریش، بنی قریظه، بنی نضیر، بنی قینقاع، خیبر، روم و تمام جنگ 
های که در زمان وی صلی الله علیه وسلم به وقع پیوست، نمودند. این به آن دلیل می‏گردد 
که صرف خلیفه اعلان جنگ را می‏نماید. و هم‏چنان رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم کسی بود 
که با یهودیها، بنی مدلج و هم پیمانان بنی ضمره، عقد معاهدات نمود. و او کسی بود که با 
یوحنه بن روبه پیشوای ایله عقد معاهدات نمود. او صلی الله علیه وسلم هم‏چنان عقد معاهده 
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حدیبیه را انجام داد. حتی با وجود عصبانی شدن یک تعداد از مسلمان‏ها رسول‎الله صلی‎الله 
علیه‎ وسلم بدون اینکه رأی آن‏ها را مدنظر بگیرد معاهده حدیبیه را امضا نمود. این دلالت به 
این میک‏ند که صرف خلیفه صلاحیت عقد معاهدات را دارد. چه معاهدات صلح باشد ویا هم 

هر نوع معاهده دیگری.
دلیل فقرۀ )ج( نیز سنت رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم می‏باشد. او صلی الله علیه وسلم 
کسی بود که دو نمایندۀ مسیلمه کذاب را و أبا رافع نمایندۀ قریش را پذیرفت و او صلی الله 
علیه وسلم کسی بود که نمایندگان خود را نزد هرقلولیس، خسرو، المقوقس، حارث غسانی 
پادشاهی حیره، حارث حمیر پادشاهی یمن و نجاشی پادشاهی حبشه فرستاد. او صلی الله 
علیه وسلم کسی بود که عثمان بن عفان را در حدیبیه نزد قریش به صفت نماینده فرستاد. 
این همه دلیل بر این است که خلیفه کسی است که سفرا )نمایندگان( را می‎پذیرد ویا رد 

میک‏ند و او کسی است که سفرا )نمایندگان( خود را تعیین می‏نماید. 
او صلی الله  نیز سنت رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم می‏باشد، چنان‏چه  دلیل فقرۀ )د( 
علیه وسلم کسی بود که ولات را تعیین می‎نمود. او صلی الله علیه وسلم معاذ را والی یمن 
تعیین نمود. او صلی الله علیه وسلم کسی است که ولات را عزل می‏نماید، چنان‏چه علأ بن 
حضرمی والی بحرین را بخاطر شکایات اهل آنجا عزل نمود. این دلیل برآن است که ولات در 
مقابل اهل ولایت مسئول بوده چنان‏چه آن‏ها در مقابل خلیفه مسئول اند. ولات هم‏چنان در 
مقابل مجلس امت مسئول می‎باشند چونکه مجلس امت نمایانگر تماما ولایات می‏باشد. این 
به نسبت ولات بود. اما در مورد معاون ها باید متذکر شد که ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی 
الله عنهما معاون های آنحضرت صلی الله علیه وسلم بودند. رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم در 
جریان حیاتش آن‏ها را عزل ننمود تا به جای ایشان کسی دیگری را تعیین نماید. بناءً معاون 
ها اخذ سلطه از خلیفه می‎نمایند و به مثابۀ نائب می‎باشند و خلیفه حق عزل نمودن او را به 

قیاس وکیل بودنش دارد، چونکه موکل حق عزل نمودن وکیل را دارد. 
در مورد فقرۀ )ه( باید متذکر گردید که دلیل آن نیز سنت رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم 
می‏باشد. وی صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه را به سمت قاضی یمن تعیین نمود. 
احمد از عمرو بن العاص روایت میک‏ند که وی گفت: »دو مرد که با هم خصومت داشتند نزد 
رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم جهت قضاوت بین ایشان آمدند، رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم 
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برأی عمرو فرمودند: بین آن‏ها قضاوت کن یا عمرو و من در جوابش گفتم: شما از من بهتر 
می‎دانید یا رسول الله، محمد صلی الله علیه وسلم در جوابم گفت: با وجود آنهم قضاوت کن. 
من در جوابش گفتم: چی خواهد شد که من بین ایشان قضاوت درست کرده نتوانم؟ رسول‎الله 

صلی‎الله علیه‎ وسلم فرمودند: 

»إنِْ أنَتَْ قَضَیْتَ بَیْنَهُمَ فَأصََبْتَ الْقَضَاءَ فَلَكَ عَشُْ حَسَنَاتٍ وَإنِْ أنَتَْ اجْتَهَدْتَ فَأخَْطَ أتَْ 

فَلَكَ حَسَنَةٌ«  )مسند احمدحنبل(

هر گاه بین آن‏ها قضاوت کنی و آن درست باشد، ده حسنه ، و اگر در اجتهادت خطاء نموده 
باشی برایت صرف یک حسنه نصیب می‏گردد.

و هم‏چنان عمر رضی الله عنه ولات و قضات را تعیین و عزل می‎نمود. او رضی الله عنه 
شریح را در کوفه و ابو موسی را در بصره قاضی تعیین نمود. او نیز شرحبیل بن حسنه را از 
ولایت شام عزل نمود و به جایش معاویه را به صفت والی تعیین نمود. شرحبیل برأیش گفت: 

»أمَِنْ جُبٍن عزلتنی أم خیانة؟ قال: من كل لا، ولكن أردت رجلاً أقوى من رجل«

آیا سبب عزل نمودن من بی اطاعتی و یا خیانت است؟ عمر رضی الله تعالی عنه  برایش گفت: 
هیچکدام از آن، اما میخواستم مرد قوی تری را تعیین نمایم.

»وولى علیّ رضی الله عنه أبا الأسود، ثم عزله، فقال: لم عزلتنی، وما خنت، ولا جنیت؟ 

فقال: إنی رأیتك یعلو كلامك على الخصمین«

)و علی رضی الله تعالی عنه ابو الأسود را به صفت والی تعیین نمود و سپس دوباره او را 
عزل نمود. ابوالأسود برایش گفت: چرا مرا عزل نمودی؟ من نه کسی را فریب دادم و نه هم 
جنایت نمودم؟ علی رضی الله تعالی عنه برایش گفت: من متوجه شدم که آواز ات را بالای 

دومردی که با هم دعوی داشتند، خیلی بلند نمودی.
عمر و علی رضی الله عنهما این عمل خود را در حضور اصحاب کرام انجام دادند، و هیچ 
یک از اصحاب کرام اعمال ایشان را رد و انتقاد ننمودند. این همه دلیل برآن است که خلیفه 
صلاحیت تعیین نمودن قضات را بشکل عام دارد، و او هم‏چنان صلاحیت تعیین نمودن نایبی 
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را دارد که او قضات را تعیین نماید، این میتوان با وکالت قیاس گردد، که خلیفه می‎تواند نایبی 
را جهت پیشبرد صلاحیت های خود تعیین نماید، مانند اینکه وکیل تعیین می‏گردد که وی 

اجازۀ وکالت را در تمامی امورات میداشته باشد. 
در مورد امر استثناء عزل قاضی مظالم باید متذکر گردید که آن در صورت است که قاضی 
قضیۀ مرفوعۀ را علیه خلیفه ویا یکی از معاونین وی ویا قاضی قضات براه انداخته باشد و این 
توسط قاعدۀ شرعی استناد می‏گردد »الوسیله الی الحرام حرام« ترجمه )وسیلۀ که به حرام 
می‎رساند، حرام می‏باشد(. هرگاه برأی خلیفه صلاحیت عزل نمودن قاضی مظالم در جریان که 
قاضی قضیۀ مرفوعۀ را علیه وی باز نموده باشد داده شود، باعث تاثیر گذاری بالای حکم قاضی 
می‏گردد، که در نتیجه آن باعث معطل شدن حکم شرعی می‏گردد، که آن حرام است. وضع 
نمودن صلاحیت عزل قاضی مظالم برأی خلیفه در این‏جا وسیلۀ است که به حرام می‎انجامد. 
و در این‏جا غلبه الظن نسبت به قطعی بودن نظر به قاعده کافی می‏باشد. به همین لحاظ 
صلاحیت عزل قاضی مظالم در این حالت به محکمۀ مظالم داده می‎شود. در غیر آن بشکل 
اصلی خود باقی می‎ماند، که حق تعیین نمودن و عزل قاض مظالم متعلق به خلیفه می‎باشد. 
در مورد تعیین مدیر دوایر باید متذکر گردید که رسول الله صلی‎الله‎علیه‌وسلم کاتبین را 
در ادارات مختلف دولت تعیین نموده بودند که آن‏ها به مثابۀ مدیران آن دوایر ایفای وظیفه 
می‎نمودند. رسول الله صلی‎الله‎علیه‌وسلم معیقیب بن أبی فاطمه الدوسی را مسئول مهر رسمی 
العوام را مسئول  الیمان را برأی نوشتن مقدار حاصلات حجاز، زبیر بن  و غنائم، حذیفه بن 
نوشتن و ثبت اموال صدقات، مغیرۀ بن شعبه را مسئول نوشتن و ثبت قرضه ها و معاملات و 

غیره تعیین نموده بود. 
رسول الله صلی‎الله‎علیه‌وسلم نیز قوماندان های اردو و رؤسای ارکان را تعیین می‎نمودند. 
چنان‏چه حمزه بن عبدالمطلب را قوماندن سی مرد جنگی تعیین نمودند تا اینکه از تعرض 
قریش از جناح ساحل بحر جلوگیری نمایند. عبیده بن حارث را قوماندن شصت مرد جنگی 
را قوماندن  ابی وقاص  با قریش فرستاد. سعد بن  رابغ جهت مقابله  به وادی  و  نمود  تعیین 
بیست مرد جنگی تعیین نمود و آن‏ها را به مکه فرستاد. چونکه رسول الله صلی‎الله‎علیه‌وسلم 
قوماندان های اردو را تعیین می‎نمود، تعیین نمودن قوماندن های جنگی و رؤسای ارکان از 

صلاحیت های خلیفه می‎باشد. 
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تمام آن‏ها جمیعاً صرف برأی رسول الله صلی‎الله‎علیه‌وسلم مسئول و جوابگو بودند. پس 
مؤظفین  سایر  و  ارکان  رؤساء  اردو،  های  قوماندان  دوائر،  مدیران  قضات،  که  می‎گردد  ثابت 
صرف برأی خلیفه جوابگو هستند بس. آن‏ها مسئول و جوابگو برأی مجلس امت نمی‎باشند. 
صرف معاونین، والیان و عمال جوابگو و مسئول به مجلس امت می‎باشند، چونکه آن‏ها حکام 
می‎باشند و به غیر از آن‏ها هیچکسی دیگری جوابگو و مسئول به مجلس امت نمی‎باشند و 

آن‏ها مستقیماً برأی خلیفه گزارش می‎دهند. 
عایدات و مصارفات  تناسب  به  بودیجۀ دولت  باید متذکر گردید که  )و(  فقرۀ  در مورد 
توسط احکام شرعی تنظیم می‎گردد. حتی یک دینار به عایدات علاوه نمی‎گردد تا اینکه حکم 
شرعی آنرا جائز نداند. هم‏چنان یک دینار مصرف نمی‎گردد تا اینکه آن مطابق با حکم شرعی 
نباشد. جزئیات مصارفات، عایدات و چیزی که بنام بودیجه یاد می‎گردد مربوط به رأی و اجتهاد 
خلیفه می‎گردد. به طور مثال خلیفه کسی است که مقدار خراج زمین خراجی و جزیۀ را که 
موارد  عایدات می‎باشند. خلیفه هم‏چنان در  اینها مثال‏های  تعیین می‎نماید.  اخذ می‎گردد، 
مصارفات نظر به رأی خود تصمیم می‎گیرد که پول را جهت تعمیر سرک‎ها، اعمار شفاخانه‎ها 
و دیگر مصارف اختصاص بدهد. این همه به رأی خلیفه رجعت می‎نماید و خلیفه مطابق به 
رأی و اجتهاد خود مصارفات و عواید را تخصیص می‎دهد. چونکه رسول الله صلی‎الله‎علیه‌وسلم 
عایدات را از نزد عمال اخذ می‎نمود و او صلی‎الله‎علیه‌وسلم آنرا به مصرف می‎رساند. در بعضی 
اوقات والیان به اجازۀ رسول الله صلی‎الله‎علیه‌وسلم عوایدات را جمع‏ آوری می‎نمودند و متعاقباً 
آنرا به مصرف می‎رساندند. چنان‏چه رسول الله صلی‎الله‎علیه‌وسلم این مسئولیت را برأی معاذ 
والی یمن واگذار کرده بود. بعداً خلیفای راشدین به این سنت ادامه دادند و به صفت خلیفه 
عایدات را جمع‎آوری نموده مطابق به رأی و اجتهاد خود مصارف را تعیین می‎نمودند. هیچ 
یک از اصحاب کرام این عملکرد خلفاء را رد و انتقاد ننمودند. هیچکسی حتی یک دینار را 
 ‎تعالی‌عنه‎الله‎توانست. چنان‏چه زمانیکه عمر رضی‎بدون اجازۀ خلیفه قبض ویا مصرف کرده نمی
معاویه رضی‎الله‎تعالی‌عنه‎ را والی تعیین نمود، همزمان برایش صلاحیت جمع‎آوری عایدارت و 
تعیین نمودن مصارف را واگذار کرد. این همه دلیل بر آن است که بخش های متفاوت بودیجه 

می‎تواند توسط خلیفه ویا نایب وی تعیین و تنظیم گردد.
این همه ادلۀ تفصیلی صلاحیت های خلیفه می‎باشد. حدیثی درین مورد توسط احمد و 
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‎علیه‌وسلملی‎الله‎بخاری از عبدالله بن عمر روایت گردیده است که گفت من از رسول الله صلی
الله‎علیه‌وسلم شنیدم که فرمود: 

»... الْمَِامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ «

... امام رهبر و نگهبان رعیت اش می‎باشد.

 معنی آن اینست که تمام موضوعات که متعلق به رعایت امور رعیت می‎گیرد، مربوط به 
خلیفه می‎شوداو صلاحیت نصب هرکسی را به هر وظیفۀ که خواسته باشد، دارد، مانند وکالت. 

خلیفه در تبنی قوانین مقید به احکام شرعی می‎باشد

خلیفه در تبنی نمودن قوانین مقید به احکام شرعی می‎باشد. برای خلیفه حرام است که 
حکمی را تنبی کند که بشکل صحیح از ادلۀ شرعی استنباط نشده باشد. خود شخص خلیفه 
نیز مقید به احکام تبنی شدۀ خودش و طریقۀ استنباط نمودن احکام ملتزم می‎باشد. برای 
خلیفه جایز نیست که حکمی را تبنی نماید که طریقۀ استنباط آن خلاف طریقۀ باشد که آن 
توسط خلیفه تبنی شده باشد. هم‏چنان برای خلیفه جایز نیست که امری را صادر نماید که 

آن با احکام تبنی شده در تناقص باشد. خلیفه در دو امر ذیل مقید می‎باشد:
دلیل اول که خلیفه در تبنی نمودن احکام مقید به حکم شرعی است، چنین می‎باشد:

اول: الله سبحان و تعالی بالای تمام مسلمانان فرض گردانیده است که تمام اعمال خود 
را باید مطابق به احکام شرعی تنظیم نماید. این امر خلیفه و غیر خلیفه را دربر می‎گیرد. الله 

سبحانه و تعالی می‎فرماید: 

﴿فَلَ وَرَبِّكَ لَ یُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ یُحَكِّمُوكَ فِیمَ شَجَرَ بَیْنَهُمْ﴾  )نسأ:65(

به  را  تو  اختلافات خود،  اینکه در  بود، مگر  نخواهند  پروردگارت سوگند که آن‏ها مؤمن  به 
داوری طلبند.

برای تنظیم نمودن اعمال مطابق به احکام شرعی یک مسلمان باید حکم معینی را جهت 
تعدد فهم خطاب شارع اتخاذ نماید. زیرا پیروی از حکم معیین در صورت که تعدد فهم در 
خطاب شارع ممکن باشد، بر هر مسلمان واجب است. هم‏چنان واجب است تا مطابق همان 
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فهم مشخص و معیین عمل نماید. این امر در زمان انجام وظیفه یعنی حکم کردن بر خلیفه 
نیز واجب می‎باشد. 

دوم: در نص بیعت که برای خلیفه صورت می‎گیرد، آمده است که خلیفه باید به شریعت 
اسلامی پابند باشد. زیرا بعیت به وی مطابق قرآن و سنت صورت می‎گیرد. برای او جایز نیست 
که خلاف حکم شرعی عمل نماید. حتی اگر خلیفه خلاف حکم شرعی عمل نماید که به آن 
متعقد باشد، کافر می‎گردد. اگر خلاف حکم شرعی عمل نماید که به آن متعقد نباشد، وی 

عاصی، ظالم و فاسق می‎گردد. 
سوم: خلیفه جهت تنفیذ شریعت گماشته میشود. به همین لحاظ برای او حرام است 
که غیر از شریعت حکم نماید و آن را بر مسلمانان تطبیق نماید. زیرا شریعت نهی آنرا بشکل 
قاطع ذکر نموده است و حکم نمودن به غیر از اسلام را نفی ایمان خوانده که دلیل به قاطعیت 
آن می‎باشد. معنی آن اینست که خلیفه در تبنی نمودن احکام مقید می‎باشد، که آن تبنی 
قوانین را در بر می‎گیرد. خلیفه باید صرف مطابق به احکام شرعی قوانین را تبنی نماید. هرگاه 
خلیفه قوانین را به غیر از احکام شرعی تبنی نماید که به آن معتقد باشد، کافر گردیده است 

و اگر معتقد نباشد، عاصی، ظالم و فاسق میگردد. 
در مورد موضوع دوم باید متذکر گردید که خلیفه مقید احکام می‎باشد که خودش تبنی 
انتخاب نموده است.  نموده است و هم‏چنان مقید به طریقۀ استنباط می‎باشد که برای خود 
دلیل آن اینست که خلیفه حکم شرعی را که تطبیق می‎نماید، همان حکم شرعی است که در 
گردن اوست و در گردن هیچ کسی دیگری نمی‎باشد. یعنی او حکم شرعی را تبنی می‎نماید 
این  به  آن  به کدام حکم شرعی دیگری.  نه مطابق  تنظیم گردد  اعمال اش  آن  به  تا مطابق 
معنی است هرگاه خلیفه حکمی را تبنی کند ویا از آن تقلید نماید، این حکم شرعی، حکم الله 
سبحانه‎وتعالی بر گردن او می‎گردد. وی مقید به این قوانین بالای سایر مسلمانان نیز می‎باشد 
و برأیش حرام است که خلاف آن حکم را تبنی کند. چونکه حکم غیر از آن به اعتبار حکم الله 
سبحانه‎وتعالی در گردن وی نیست و آن برایش حکم شرعی نمی‎باشد. هم‏چنان آن قوانین برای 
مسلمانان نیز حکم شرعی نمی‎باشد. به همین لحاظ او در صادر نمودن تمام اوامر بالای رعیت 
به احکام شرعی تبنی شدۀ وی مقید می‎باشد. برای وی حرام است که خلاف آنرا تبنی کند. 

برای او جایز نیست که امری را صادر نماید که خلاف حکم شرعی و احکام تبنی شده باشد. 
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و هم‏چنان فهم حکم شرعی نظر به طریقۀ استنباط متفاوت می‎باشد. هرگاه خلیفه به این 
فکر باشد علت حکم به این اعتبار علت شرعی می‎باشد که از نص شرعی گرفته شده است، در 
چنین حالتی نه مصلحت علت شرعی است و نه مصالح مرسله دلیل شرعی می‎باشد، این رأی 
وی طریقۀ استنباط او می‎باشد. فلهذا او مقید به آن می‎باشد و این صحیح نیست که حکمی 
را تبنی نماید که دلیل آن مصالح مرسله باشد ویا قیاس را علت بگیرد نه نص شرعی را. به 
همین لحاظ این حکم، حکم شرعی در گردن وی نمی‎باشد، چونکه دلیل آن دلیل شرعی 
نمی‎باشد. چونکه آن حکم، برأی خلیفه حکم شرعی نیست، برأی سایر مسلمانان نیز حکم 
شرعی محسوب نمی‎گردد. این به مانند آن خواهد بود که خلیفه حکمی را تبنی نماید که آن 
غیر احکام شرعی باشد که برأی وی حرام است. هرگاه خلیفه مجتهد مطلق ویا مجتهد مذهب 
نباشد و از خود طریقۀ معینی در استنباط نداشته باشد، بلکه خلیفه مقلد ویا مجتهد مساله 
باشد، در آنصورت می‎تواند که هر حکم شرعی دیگری را تبنی کند، در صورتیکه دلیل ویا 
شبهه دلیلی وجود داشته باشد. در این حالت او در جریان صادر نمودن اوامر مقید به احکام 

که تبنی گردیده است، می‎باشد نه مقید به طریقۀ استنباط. 

دولت خلافت دولت بشری است نه دولت الهی

می‎باشد.  دنیا  مسلمان‎های  تمام  عالی  ریاست  آن  و  می‎باشد  خلافت  اسلامی  دولت 
هرگاه برای خلیفه بیعت صحیح در یکی از مناطق مسلمانان داده شود و خلافت اقامت یابد، 
اقامت نمایند، چونکه رسول الله  برای تمام مسلمانان دنیا حرام است که خلافت دیگری را 

صلی‎الله‎علیه‌وسلم می‎فرماید: 

﴿إذَِا بُویعَ لِخَلِیفَتَیْنِ، فَاقْتُلُوا الْخِرَ مِنْهُمَ﴾  ]سنن ابی داود [

هرگاه برای دو خلیفه بیعت داده شود، دوم اش را به قتل برسانید.

خلافت اقامت گردیده تا اینکه احکام شرعی اسلامی تطبیق گردد، که این احکام از افکار 
که اسلام برای ما رسانیده است و شریعت تعیین نموده است، آمده است. و هم‏چنان وظیفۀ 
معرفی  توسط  دعوت  این  که  می‎باشد.  جهان  تمام  در  اسلامی  دعوت  اسلامی حمل  دولت 
نمودن اسلام و دعوت ایشان به سوی آن و جهاد فی سبیل الله صورت می‎گیرد. دولت اسلامی 
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را امامت ویا امارت مومنین نیز می‎گویند و این یک منصب دنیوی می‎باشد نه منصب اخروی. 
خلافت بخاطر تطبیق دین اسلام بالای انسان‏ها می‏باشد و دین اسلام را به همه بشر می‎رساند 

که از نبوت کاملًا متفاوت می‏باشد. 
نبوت منصب الهی می‎باشد، که الله سبحان و تعالی برای هر کسی که خواسته باشد، اعطا 
می‏نماید و برای نبی ویا رسول شرع الهی را توسط وحی می‎رساند. اما خلافت یک منصب 
بشری است که هرگاه مسلمانان خواسته باشند از میان خود خیلفۀ تعین نمایند که بالای 
ایشان احکام شرعی را تطبیق نماید، برایش بیعت صورت می‌گیرد. سیدنا محمد صلی‎الله علیه 
وسلم حاکمی بود که شریعت را که الله سبحان و تعالی برایش وحی نموده بود، تطبیق نمود. 
وی صلی‎الله علیه وسلم نبی، رسول و همزمان منصب ریاست مسلمانان را در اقامت احکام 
اسلام داشت. الله سبحان و تعالی او صلی‎الله علیه وسلم را به حکم نمودن امر نمود چنان‏چه او 
صلی‎الله علیه وسلم را به تبلیغ رسالت امر نبوده بود. الله سبحان و تعالی بر وی چنین دستور 

می‏دهد: 

﴿وَأنَِ احْكُم بَیْنَهُم بِاَ أنَزَلَ اللَّهُ﴾  ]مائده: 49[ 

و در میان آنها  طبق آنچه خداوند نازل کرده، داوری کن!

می‎فرماید:

﴿إنَِّا أنَزَلْنَا إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِاَ أَرَاكَ اللَّهُ﴾  ]نسأ: 105[

ما این کتاب را بحق بر تو نازل کردیم؛ تا به آنچه خداوند به تو آموخته، در میان مردم قضاوت 
کنی؛

و هم‏چنان می‌فرمائید:

بِّكَ﴾  ]مائده: 67[ سُولُ بَلِّغْ مَا أنُزِلَ إِلَیْكَ مِن رَّ ﴿یَا أَیُّهَا الرَّ

ای پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، کاملًا )به مردم( برسان

 می‌فرمائید: 
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ذَا الْقُرآْنُ لِنُذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ﴾  ]انعام: 19[ ﴿وَأوُحِیَ إِلَیَّ هَٰ

این قرآن بر من وحی شده، تا شما و تمام کسانی را که این قرآن به آنها می‌رسد، بیم دهم )و 
از مخالفت فرمان خدا بترسانم.

و نیز می‎فرمائید:

ثِّرُ- قُمْ فَأنَذِرْ﴾  ]مدثر: 2-1[ ﴿یَا أَیُّهَا الْمُدَّ

ای جامه خواب به خود پیچیده )و در بستر آرمیده(! برخیز و انذار کن )و عالمیان را بیم ده(

رسول الله صلی‎الله‎علیه‌وسلم دو منصب داشت: منصب نبوت و رسالت و منصب ریاست 
مسلمانان در دنیا جهت اقامۀ شریعتِ الله سبحان و تعالی که برایش وحی نموده بود. 

اما خلافت بعد از رحلت رسول الله صلی‎الله‎علیه‌وسلم، بشر مسئولیت پیشبرد دولت را 
اشتباه، سهو،  که خلفاء  دارد  امکان  لحاظ  از همین  نبودند.  انبیاء  آن‏ها  که  گرفت  عهده  به 
نسیان، معصیت و غیره نموده باشند، زیرا خلفاء بشر بودند و چونکه آن‏ها نبی و رسول نبودند 
هم‏چنان مصوم نبودند. رسول الله صلی‎الله‎علیه‌وسلم برأی ما آگاهی قبلی داده است که امکان 
دارد خلیفه خطاء کند. هم‏چنان برای ما خبر داده است که امکان دارد خلیفه اعمالی را انجام 
مانند ظلم، معصیت و غیر ذلک. رسول الله  باشد،  نداشته  را دوست  انسان ها آن  دهد، که 
صلی‎الله‎علیه‌وسلم ما را نیز خبر داده است که امکان دارد از خلیفه کفر بواح دیده شود. در 
آنصورت باید از وی اطاعت نگردد و علیه او باید جنگید. در مسلم آمده است که ابوهریره روایت 

میک‏ند که رسول الله صلی‎الله‎علیه‌وسلم فرمودند:

»إنما الإمام جُنَّة، یقاتل من ورائه ویُتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له 

بذلك أجر، وإن یأمر بغیره كان علیه منه«  )صحیح مسلم(

جز این نیست که امام سپری است که با پشتیبانی او قتال می شود و به وسیله او مردم در 
حفاظ می مانند، پس اگر به تقوی و هدایت دستور داد، با این دستور به او اجر می رسد، و اگر 

برخلاف آن دستور داد، این بر ضدّ او تمام می شود.

معنی آن اینست که امام غیر معصوم است و امکان دارد که به غیر از تقوی الله امر کند. 
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در مسلم نیز آمده است که از عبدالله )ابن مسعود( روایت است که رسول الله صلی‎الله‎علیه‌وسلم 
فرمودند: 

»إنَِّهَا سَتَكُونُ بَعْدِی أثَرَةٌَ وَأمُُورٌ تنُْكِرُونهََا«، قَالوُا: یاَ رَسُولَ اللهِ، كَیْفَ تأَمُْرُ مَنْ أدَْركََ مِنَّا 

ونَ الْحَقَّ الَّذِی عَلَیْكُمْ، وَتسَْألَُونَ اللهَ الَّذِی لكَُمْ«  )صحیح مسلم( ذَلِكَ؟ قَالَ: »تؤَُدُّ

بعد از من خود گزینی )خود پسندی( و اموری پدیدار می شود که برای شما نا آشنا است.گفتند: 
یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چه امر می کنی هر گاه یکی از ما آن را دریابد؟فرمودند: حقی 

را که بر شماست، ادا نموده و آن حقی را که خود دارید از خداوند طلب کنید.

بخاری روایت میک‏ند که جناده بن ابی امیه میگوید: من نزد عباده بن صامت رفتم، او 
مریض بود. برایش گفتیم: 

»اصلحک الله«، برای ما حدیثی بود که الله سبحان الله برایت منفعت دهد. او در جواب 
گفت که از رسول الله صلی‎الله‎علیه‌وسلم شنیدم: 

عَلَ  بَایَعَنَا  »أنَْ  عَلَیْنَا:  أخََذَ  فِیمَ  فَقَالَ  فَبَایَعْنَاهُ,  وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  الله  صَلَّ  النَّبِیُّ  »دَعَاناَ 

الأمَْرَ  ننَُازِعَ  لاَ  وَأنَْ  عَلَیْنَا،  وَأثَرَةًَ  وَیُسْنِاَ  وَعُسْنِاَ  وَمَكْرهَِنَا  مَنْشَطِنَا  فِی  وَالطَّاعَةِ  مْعِ  السَّ

أهَْلَهُ، إِلاَ أنَْ ترََوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ الله فِیهِ بُرهَْانٌ«  )صحیح بخاری(

رسول الله ) ما را خواستند تا با ایشان بیعت كنیم پس ما با او بیعت كردیم پس از جملة 
چیزهاییكه به التزام و تعمیل آن با یشان بیعت كردیم اینها بود : برشنیدن و اطاعت كردن امر 
در حال خوشی و نا خوشی در مشكلات و آسانیها و در زمانیكه دیگران بر ما ترجیح داده شود 
و بر این بیعت كردیم كه در امر خلافت با اهل آن نزاع نكنیم مگر این كه كفر آشكار ملاحظه 

كنیم كه در مورد آن از جانب الله )دلیلی داشته باشیم(

و از عائشه رضی الله عنها روایت است که رسول الله صلی‎الله‎علیه‌وسلم فرمودند: 

»ادْرَؤُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ , فَإِنْ وَجَدْتمُْ لِلْمُسْلِمِینَ مَخْرجًَا فَخَلُّوا سَبِیلَهُ , فَإِنَّ الْمَِامَ 

أنَْ یُخْطِئَ فِی الْعَفْوِ خَیْرٌ مِنْ أنَْ یُخْطِئَ فِی الْعُقُوبَةِ«  )رواه الترمذی(

تا آنجاكه می توانید حدود را از مسلمانان دوركنید، هرگاه برای مسلمان راه رهائی ازحد را 
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امام درعفو و بخشش و چشم پوشی، دچار  اگر  به حال خود بگذارید، زیرا  را  او  پیداكردید 
اشتباه و خطاء شود، یعنی اگركسی به خطاء كسی را عفوكند بهتر است تا اینكه بخطاء كسی 

راكیفر و عقوبت نماید.

در احادیث فوق صریحاً در مورد امکانات که امام خطا، فراموشی و معصیت کند، ذکر 
باید اطاعت  او  از  با وجود آنهم رسول الله صلی‎الله‎علیه‌وسلم فرموده است که  گردیده است. 
گردد تا زمانیکه او به اساس اسلام حکم میک‏ند و از او کفر بواح دیده نشده است و به معصیت 
امر نکرده است. به همین منوال خلفائ که بعد از رسول الله صلی‎الله‎علیه‌وسلم آمدند، بشر 
بودند و در آن‏ها امکان خطا وجود دارد. آن‏ها معصوم نبودند، اگر معصوم می‎بودند رسول الله 
می‎شدند. فلهذا به خلافت نمی‎توان دولت الهی خطاب نمود، بلکه آن دولت بشری بوده که 

مسلمانان برای خلیفه جهت اقامۀ احکام شرع اسلامی بیعت می‎دهند. 

مدت ریاست خلیفه

مدت ریاست خلافت برای یک زمان معیین محدود نگردیده است. تا زمانیکه وی شرع 
را محافظت میک‏ند، احکام آن را تنفیذ می‎دارد، قادر برای پیشبرد شوون دولت و مسئولیت 
خلافت است، او خلیفه باقی می‎ماند. چونکه در نص حدیث بیعت بشکل مطلق بدون هیچگونه 
محدودیت مدت معینی ذکر نگردیده است. از بخاری روایت است که انس بن مالک از رسول 

الله صلی‎الله‎علیه‌وسلم روایت میک‏ند: 

»اسمعوا واطیعوا، و ان استعمل علیکم عبد حبشی، کان راسه زبیه«   )رواه الترمذی(

بشنوید و اطاعت کنید، ولو اگر امیرتان غلام حبشی سیاه بوده و سرش به اندازة کشمش هم 
باشد

در روایتی دیگری مسلم از طریق ام حصین آمده است: 

»یقود کم بکتاب الله«  )رواه الترمذی(

شمارا به کتاب الله سبحانه وتعالی رهبری می کند

هم‏چنان برای تمام خلفائ راشدین بیعت مطلقه، بدون هیچ محدودیت زمانی به همان 
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شکلی که در حدیث آمده است، داده شد. هر یک از ایشان در چوکی خلافت تا ختم زندگی 
خویش خلافت نمودند. توسط اجماع صحابه نیز غیر محدود بودن مدت ریاست خلافت ثابت 

است که آن بشکل مطلقه بوده و برای خلیفه تا زمان مرگ وی بیعت داده می‏شود. 
اما هرگاه در خلیفه تغیرات آید که وی مستوجب عزل گردد، آن انتهای مدت خلافت 
وی بوده و عزل می‎گردد. باید متذکر گردید که نمی‌توان آنرا به معنی محدودیت مدت خلافت 
تعبیر نمود، بلکه آن به دلیل اختلال و نقض شروط خلافت صورت گرفته است. در این‏جا 
توسط صیغۀ بیعت در نص شرعی و اجماع صحابه ثابت گردیده است که مقصد از خلافت عدم 
محدودیت مدت آن می‎باشد که به آن بیعت صورت گرفته است تا قرآن و سنت را تطبیق 
تنفیذ  را  نموده احکام آن‏ها  به قرآن و سنت عمل  باید  نافذ گردد. خلیفه  نموده و شریعت 
نماید. و هرگاه شرع را حفظ کرده نمی‎توانست، ویا آنرا تطبیق کرده نمی‎توانست، عزلش واجب 

می‎گردد. 

عزل خلیفه

هر گاه خیلفه یکی از شرط های شروط هفتگانۀ انعقاد را پوره نکند، برای او شرعاً استمرار 
در خلافت جایز نیست و او مستحق عزل می‎گردد. 

صرف محکمۀ مظالم صلاحیت عزل خلیفه را دارد و بس. محکمۀ مظالم صلاحیت این 
تصمیم را دارد که آیا خلیفه یکی از شرط های شروط انعقاد را پوره کرده می‎تواند ویا نه. 
)امر  بنام مظلمه  امر که سبب عزل خلیفه می‎گردد ویا عزل وی را ضرور می‎سازد  زیرا هر 
غیر عادلانه( یاد می‎گردد. بدین اساس او مستحق عزل می‎گردد. باید متذکر گردید که در 
اینصورت باید قضیه بررسی گردد و ظلم آن باید برای قاضی مظالم به اثبات برسد. محکمۀ 
مظالم نهاد می‎باشد که شکایات مظالم برایش رسیده و قاضی محکمۀ مظالم صلاحیت اثبات 
ظلم و حکم برآن را دارد. به همین لحاظ صرف محکمۀ مظالم صلاحیت تصمیم گیری را 
در رابطه به اینک‏ه آیا خلیفه یکی از شرط های شروط انعقاد را پوره کرده است ویا نه، دارا 
می‎باشد. محکمه مظالم صرف نهاد می‎باشد که صلاحیت تقرر و عزل خلیفه را دارا می‎باشد. 
هرگاه حالت به پیش آید که خلیفه خودش از وظیفه استعفاء نماید، موضوع به تمام می‎رسد. 
اگر آرای مسلمانان این باشد که خلیفه شروط انعقاد را پوره کرده نمی‎تواند و خلیفه به این آرا 
مخالفت داشته باشد و بین ایشان منازعه صورت گیرد، قضیه به قضاء راجع می‎گردد، چونکه 



ساختار دولت اسلامی 53

الله سبحان و تعالی می‎فرماید: 

سُولِ﴾  ]نسأ: 59[ وهُ إِلَ اللَّهِ وَالرَّ ﴿فَإِن تنََازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَردُُّ

و هرگاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید )و از آنها داوری بطلبید(

بدین معنی که هر گاه امت با  اولوالامر منازعه داشته باشند، آن منازعه میان امت و حکام 
می‎باشد. معنی راجع ساختن به الله سبحان و تعالی و رسول الله اینست که قضیه را باید به 

قضاء واگذار نمود، که آن محکمۀ مظالم می‎باشد. 

مدت تعیین شده بالای مسلمانان جهت اقامۀ خلیفه

تعیین  روز  شبانه  سه  خلیفه  نمودن  تعیین  جهت  مسلمانان  بالای  شده  تعیین  مدت 
گردیده است. برای یک مسلمان حرام می‎باشد که بالایش زیادتر از سه شبانه روز بدون بیعت 
بگذرد. تعیین خلیفه به سه شبانه روز معین گردیده است، چونکه تعیین نمودن خلیفه بالای 
مسلمانان از لحظۀ که خلیفه قبلی میمیرد ویا عزل می‎گردد، فرض می‎باشد. برای مسلمانان 
اجازه داده شده است که جهت تعیین نمودن خلیفه به مدت سه شبانه روز مشغول گردند. و 
هرگاه موفق به تعیین نمودن خلیفه در جریان سه شبانه روز نگردند، در آنصورت قضیه باید 
مورد بررسی قرار گیرد و دیده شود که آیا مسلمانان مشغول تعیین نمودن خلیفه بودند ویا 
موضوع تعیین نمودن خلیفه بالاتر از توان آنان بوده است که در آنصورت بالای مسلمانان هیچ 
گناهی نیست. چونکه آن‏ها جهت انجام دادن فرض عمل نموده اند و تاخیر خلاف خواست 
ایشان صورت گرفته و از توان ایشان بیرون بوده است. از ابن حبان و ابن ماجه روایت است که 

ابن عباس گفت: رسول الله صلی‎الله‎علیه‌وسلم فرمودند:

تِی الْخَطَأَ وَالنِّسْیَانَ وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَیْهِ﴾ ﴿إنَِّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أمَُّ

)سنن ابن ماجه (

الله سبحان و تعالی خطاها و فراموشی تحمیل شدۀ امت مرا بخشیده است.

 و هرگاه مسلمانان مشغول تعیین نمودن خلیفه نباشند، همه گناهگار می‎باشند وصرف 
تأخیر  این  اگر  اما  گردد.  تعیین  که خلیفه  ایشان ساقط می‎گردد  گردن  از  گناه  در صورتِ 
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بخاطر غفلت صورت گرفته باشد، الله سبحان و تعالی آن‏ها را جزا خواهد داد همانطوریک‏ه هر 
مسلمان را بخاطر انجام دادن گناه ویا ترک فرض جزا می‎دهد. 

دلیل وجوب مشغول بودن بخاطر بیعت به مجرد خالی شدن منصب خلافت از این ثابت 
می‎گردد که اصحاب کرام در سقیفۀ بنی ساعده بعد از وفات رسول الله صلی‎الله‎علیه‌وسلم این 
موضوع را در همان روز قبل از دفن نمودن او صلی‎الله‎علیه‎وسلم به ابلاغ رساندند. بیعت انعقاد 
برای ابوبکر صدیق رضی‎الله‎تعالی‎عنه در همان روز داده شد و در روز دوم مردمان در مسجد 

جمع شدند تا برای ابوبکر صدیق رضی‎الله‎تعالی‎عنه بیعت نمایند. 
دلیل معیاد حد اکثر سه روز با شب های آن جهت تعیین نمودن خلیفه عملکرد عمر 
رضی‎الله‎تعالی‎عنه می‎باشد. زمانیکه وی احساس اینرا نمود که عمرش بزودی به پایان میرسد. 
وی رضی‎الله‎تعالی‎عنه اهل شوری را جهت تعیین نمودن خلیفه تعیین نمود تا اینکه در جریان 
سه روز آن‏ها باید خلیفه را تعیین می‎کردند و بعد از آن معیاد هرگاه یکی از آن‏ها با دیگر 
باید به قتل می‎رسید. وی رضی‎الله‎تعالی‎عنه هدایت به  افراد اهل شوری مخالفت می‎ورزید، 
قتل رساندن شخص مخالف را برای پنجاه مرد جنگی داد. هرچند در میان آن‏ها اهل شوری و 
اصحاب کبار وجود داشت. این موضوع در حضورداشت اصحاب کرام صورت گرفت و هیچ یک 
از آن‏ها با عمر رضی‎الله‎تعالی‎عنه مخالفت ننموده و آنرا انکار نکردند. در این‏جا اجماع صحابه 
صورت گرفت که برای مسلمانان جائز نیست که زیادتر از سه روز با شب های آن بدون خلیفه 

باشند. اجماع صحابه مانند قرآن و سنت دلیل شرعی می‎باشد. 
در بخاری از طریق المسور بن مخرمه روایت که گفت:

أَرَاكَ  فَقَالَ  اسْتَیْقَظْتُ  حَتَّى  الْبَابَ  فَضَبََ  اللَّیْلِ  مِنْ  هَجْعٍ  بَعْدَ  الرَّحْمَنِ  عَبْدُ  »طَرقََنِی 

ناَئِاً فَوَاللَّهِ مَا اكْتَحَلتُْ هَذِهِ اللَّیْلَةَ بِكَبِیرِ نوَْم«  )صحیح البخاری(

عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه نصف شب دروازه خانه‎ مرادق الباب کرد تا آنکه از خواب 
بیدار شدم و دروازه را به روی او باز کردم. آنگاه گفت: می‎بینم که در خوابی. به الله که من در 

این سه شب چندان خوابی نکرده‏ام!

آن سه شب را در بر گرفت. بعد از اینکه مسلمانان نماز فجر را ادا نمودند برای عثمان 
رضی‎الله‎تعالی‎عنه بیعت کردند.
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باید  بر مسلمانان فرض می‎باشد، زمانیکه منصب خلافت خالی گردد،  به همین لحاظ 
فوراً جهت تعیین نمودن خلیفه بعدی آمادگی را اتخاذ نمایند. آنرا در ظرف سه روز پر نمایند. 
هرگاه آنان جهت تعیین نمودن خلیفه مشغول نگردند، و زمانیکه خلیفه نباشد، در مورد آن 
خاموش بمانند، آن‏ها همه گناهکار شمرده می‎شوند. البته از لحظۀ که خلیفه برطرف گردیده 
است و آن‏ها خاموشی اختیار نموده اند. چنان‏چه آن قضیه حالا به اتفاق افتاده است، مسلمانان 
گناهگار می‎باشند چونکه از روز عدم خلافت 28 رجب سال 1342 هجری قمری تا بحال آن 
را دوباره تاسیس ننموده اند. هیچ مسلمانی از آن گناه مبرا نمی‎باشد تا اینکه با یک جماعت 
مخلص و صادق جداً همکاری نکند. در آنصورت او خود را از این گناه نجات داده است. این 
گناهی خیلی عظیمی می‎باشد، چنان‏چه در حدیث رسول اکرم صلی‎الله‎علیه‌وسلم که دلالت 

به عظمت این گناه میک‏ند، آمده است:

»وَمَنْ مَاتَ وَلَیْسَ فِ عُنُقِهِ بَیْعَةٌ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً«  )صحیح مسلم(

و اگرکسی بمیرد که بیعت خلیفه رانداشته باشد به مرگ جاهلیت مرده است.
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دوم: معاونین )وزرأ تفویضی(

امور خلافت و مسئولیت‏های وی  او را در  تا  از طرف خلیفه تعیین می‏گردند  معاونین 
توسعه  زمانیک‏ه دولت خلافت  زیاد می‏باشد، بخصوص  امور خلافت خیلی  نمایند.  همکاری 
پیدا میک‏ند و مساحت آن بزرگتر می‎شود. چون انجام تمام امور مسلمانان از توان بشری یک 

شخص خارج است. پس به همین دلیل معاونین برای خلیفه ضروری می‏باشد. 
این درست نیست که بدون قید و شرط معاونین خلیفه را وزرأ نامید؛ زیرا اصطلاح وزیر 
در اسلام با اصطلاح وزیر در نظام ساختۀ دست بشر که به اساس سیکولاریزم، دموکراسی و 

نظام سرمایه‏داری استوار است خلط می‎گردد. 
را  و صلاحیت‎هایش  مسئولیت حکم  تا  می‎گردد  تعیین  خلیفه  توسط  تفویضی  معاون 
یکجا با او حمل کند. خلیفه حق دارد امور کاری را به معاونین خویش تفویض نماید تا مطابق 

اجتهادات خلیفه عملی گردد. اجتهادات که از شرعیت اسلامی سرچشمه گرفته است. 
در مورد حاکم و ترمذی از ابوسعید خدری روایت کرده‏اند که رسول‎الله ‎صلی‏الله علیه‎وسلم 

گفت: 

مَءِ: جِبِْیلُ، وَمِیكَائِیلُ، وَمِنْ أهَْلِ الْرَْضِ: أبَُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ« »وَزِیرَایَ مِنَ السَّ

وزیران من از اهل آسمان جبریل و مکائیل و از اهل زمین ابوبکر و عمر هستند

در این حدیث معنی لغوی کلمه وزیر، مساعدت کننده آماده است. چنان‏چه در قرآنکریم 
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هم معنی لغوی کلمه وزیر به همین مفهوم استفاده شده است. الله سبحانه وتعالی فرموده: 

نْ أهَْلِی﴾ )طه: 29( ﴿وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّ

و وزیری از خاندانم برأی من قرار ده...

 کلمه وزیر درحدیث فوق خاص نیست و هر گونه معاونت و مساعدت را در هر امری 
از امور شامل می‎شود که اعانت خلیفه در مسئولیت ها و کارهای خلافت نیز در آن داخل 
و میکائیل  زیرا جبرئیل  نیست،  معاونیت در حکمرانی  به  ابوسعید مختص  می‎باشد. حدیث 
به معاونت وی در مسئولیت  بودند  از اهل آسمان  که دو وزیر رسول‎الله ‎صلی‏الله علیه‎وسلم 
حکمرانی و کارهای آن علاقه و ربطی نداشتند؛ بنابر آن کلمه "وزیرای" در حدیث بر معنی 
لغوی "دو مساعدت کننده و یاور من" دلالت میک‏ند. هکذا از همین حدیث جواز تعدد معاونین 

دانسته می‎شود. 
با رسول‎الله  امور حکمرانی  به  عنهما   ‎الله‌تعالی‎و عمر رضی ابوبکر  گرچه متصدی شدن 
‎صلی‏الله علیه‎وسلم چندان آشکارا نبود، لیکن مقرر کردن شان به حیث دو وزیر وی صلی الله 
علیه وسلم به ایشان صلاحیت معاونیت وی را در هر چیز به شمول حکمرانی و اعمال آن 
بدون محدودیت می‎دهد. ابوبکر بعد از متولی شدن خلافت عمر بن خطاب را به حیث وزیر و 

معاون خود مقرر کرد و معاونت و همکاری وی با او ظاهر و آشکارا بود. 
بعد از آنک‏ه عمر رضی‎الله‌تعالی‎عنه خلافت را بدست گرفت عثمان و علی رضی الله عنهما 
معاونین وی بودند؛ اما متصدی شدن هیچ‎یک از آن‏ها بر معاونت عمر در امور حکمرانی متبارز 
نبود و وضعیت آندو بسیار مشابه به وضعیت ابوبکر و عمر با رسول الله ‎صلی‏الله علیه‎وسلم بود. 
در دوران عثمان رضی‎الله‌تعالی‎عنه، علی رضی‎الله‌‎عنه و مروان بن حکم معاون وی بودند. لیکن 
علی رضی‎الله‌‎عنه به دلیل نارضایتی از بعضی از کارهای عثمان رضی الله عنه از او دوری می‎کرد 
و بیشتر نقش مروان بن حکم در پیشبرد امور حکومتی آشکار بود. هرگاه کسی که به سمت 
معاون تفویض تعیین میگردد، یک شخص صادق باشد به خلیفه بسیار سودمند و مفید است. 
زیرا هر کار خیر را به وی یاد آوری میک‏ند و به خیر و نیکی با او کمک می‎نماید. از عائشه 

رضی‎الله‌تعالی‎عنها روایت است که رسول‎الله ‎صلی‏الله علیه‎وسلم گفت:

»إذَِا أَرَادَ اللَّهُ بِالْمَِیرِ خَیْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِیرَ صِدْقٍ، إنِْ نسَِیَ ذَكَّرهَُ، وَإنِْ ذَكَرَ أعََانهَُ، وَإذَِا أَرَادَ 
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اللَّهُ بِهِ غَیْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِیرَ سُوءٍ، إنِْ نسَِیَ لَمْ یُذَكِّرهُْ، وَإنِْ ذَكَرَ لَمْ یُعِنْه«ُ 

)رواه أحمد. وقال النووی إسناده جید. ورواه البزار بإسناد قال الهیثمی رجاله رجال الصحیح(

هرگاه الله سبحانه وتعالی به امیری اراده خیر کند، برایش وزیر مخلصی مقرر میک‏ند که اگر 
امور را فراموش کرد به وی یاد آوری میک‏ند و اگر فراموش نکرد با وی یاری میک‏ند. و هرگاه 
الله به وی چیزی دیگری اراده کند برایش وزیر بدی مقرر میک‏ند که اگر فراموش کرد به وی 

یاد آوری نمیک‏ند و اگر به یاد داشت یاریش نمیک‏ند.

 از بررسی وظیفه و کار معاون در زمان رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم و خلفای راشدین 
در می‎‏یابیم که معاون به مسایل معینی موظف می‎شود که در آن صلاحیت و نظارت عام و تام 
داشته باشد و یا برایش در همه مسایل صلاحیت نظارت عمومی داده می‎شود. این هم ممکن 
است که در جای مشخص تعیین گردد و صلاحیت نظارت عمومی برایش داده شود؛ و یا هم 
در چندین جای قرار گرفته و صلاحیت نظارت عمومی برایش داده شود. بخاری و مسلم از 

ابوهریره روایت کرده‏اند که گفت: 

دَقَةِ«  )صحیح بخاری( »بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَ الصَّ

رسول‎الله ‎صلی‏الله علیه‎وسلم عمر را بر امور صدقات توظیف و ارسال نمود

بن خزیمه و ابن حبان روایت کرده اند که 

»أنََّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - حِینَ رَجَعَ مِنْ عُمْرةَِ الْجِعْرَانةَِ بَعَثَ أبََا بَكْرٍ عَلَ 

«  )سنن نسائی( الْحَجِّ

به همین ترتیب هنگامیک‏ه رسول‎الله ‎صلی‏الله علیه‎وسلم از عمرۀ جعرانه باز گشت ابوبکر را به 
حیث امیر حج فرستاد.

بدین معنی که ابوبکر و عمر رضی‎الله‌تعالی‎عنهما که دو وزیر رسول‎الله ‎صلی‏الله علیه‎وسلم بودند 
در زمان او ‎صلی‏الله علیه‎وسلم در کارهای معینی مکلف به سرپرستی عامه می‏شدند، نه در 

همه امور. 

نیابتی که وزارت تفویض  بودند و صلاحیت عام و  اینک‏ه آن دو معاون )وزیر(  به رغم 
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تقاضا می‎کرد، برای شان داده شده بود. هم‏چنان علی و عثمان رضی‎الله‌تعالی‎عنهما در زمان 
را  معاونت  که  رضی‎الله‌تعالی‎عنه  ابوبکر  دوران  در  حتی  بودند.  وزیر  رضی‎الله‌تعالی‎عنه  عمر 
و  عامه  در سرپرستی  رضی‎الله‌تعالی‎عنه  عمر  معاونت  می‎برد،  پیش  به  عمررضی‎الله‌تعالی‎عنه 
نیابت به حدی آشکارا بود که برخی صحابه به ابوبکر رضی‎الله‌تعالی‎عنه گفتند: ما نمی‎دانیم 
که عمررضی‎الله‌تعالی‎عنه خلیفه است یا شما؟ با این وجود ابوبکر رضی‎الله‌تعالی‎عنه در برخی 
اوقات قضاء را به عمر رضی‎الله‌تعالی‎عنه می سپرد. این مطلب را بیهقی به سندی روایت کرده 

که حافظ بن حجر آن را قوی دانسته است. 
پس از سیرت رسول‎الله ‎صلی‏الله علیه‎وسلم و خلفای راشدین و بعد از وی دانسته می‎شود 
امور خاصی گماشته شود.  به  باید  و  داده می‎شود  نیابت  و  کامل  معاون صلاحیت  برای  که 
چنان‏چه رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم با ابوبکر رضی‎ الله عنه و عمر رضی‎الله ‎عنه انجام داد. 
همان طوریک‏ه ابوبکر رضی‎الله‌ ‎عنه با عمر رضی‎الله‌تعالی‎عنه کرده بود. بدین گونه که معاونی 
را برای پیگیری امور ولایات شمالی و دیگری را برای پیگیری امور ولایات جنوبی حکومت 
خلافت موظف می‏نمود. خلیفه می‎تواند که اولی را بجای دومی و دومی را بجای اولی تبدیل 
نماید. یکی را به یک کار بگمارد و دیگری را به چندین کار؛ یعنی به هر نحو که از عهده امور 
بر آمده بتواند تا به معاون دیگری ضرورت نیفتد. زیرا در اصل سرپرستی عامه و نیابت به وی 
تفویض شده است که از امور معاونیت می‏باشد. اما مسئولیت والی نسبت به معاون متفاوت 
است، زیرا برای والی در یک منطقه خاص صلاحیت کامل داده شده است. بدین اساس والی به 
جای دیگر تبدیل نمی‏شود، بلکه صلاحیت جدید برایش تفویض می‏گردد که شامل صلاحیت 
اولی نمی‎باشد. اما برای معاون صلاحیت کامل و نیابت تفویض گردیده که نقل دادن وی از 
یک جای بجای دیگر بدون ضرورت به تفویض جدید جایز است. چون در اصل صلاحیت کامل 

و نیابت در همه اعمال به وی تفویض گردیده است. 
از آن‏چه گذشت روشن می‎شود که خلیفه معاون خود را نائب در همه امور دولت گرفته 
و صلاحیت در همه اعمال را به وی تفویض میک‏ند. یا وجود آن می‏تواند او را به کار معینی 
موظف سازد؛ مثلًا: این را به ولایات مشرق و آن را به ولایات مغرب می‏فرستد. اما هنگامی 

وزیران بیشتر از یک نفر می‎باشند باید کارهای آنان با هم در تعارض واقع نگردد. 
 چون خلیفه در موارد خاص مانند وسعت یافتن دولت به بیشتر از یک وزیر ضرورت 
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پیدا خواهد نمود، بناءً بهتر است تا صلاحیت‏های کاری هر یک شان را تعیین نماید تا از وقوع 
مشکلات بین آنان جلوگیری صورت گیرد. زیرا تفویض صلاحیت کامل و نیابت برای هردوی 

ایشان احتمال مداخله در کارهای یکدیگر را فراهم خواهد ساخت. 
پس موارد آتی را باید در نظر داشته باشیم: 

تفویض  دولت  امور  همه  در  نیابت  و  عامه  سرپرستی  معاون  برای  تفویض:  حیث  از 
می‎گردد. 

از حیث عمل: معاون در بخشی از دولت موظف به کار می‎گردد؛ یعنی در ولایات ناحیه 
کاری میان معاونین تقسیم کرده می‎شود. طوریک‏ه یک معاون خلیفه در مشرق، دیگرش در 

مغرب و دیگرش در ولایات شمال مؤظف می‏گردند.
 از حیث تغییر و تبدیل: معاون از یک منطقه به منطقه دیگر و از یک کار به کار دیگر 
بدون ضرورت به تفویض جدید، بلکه با همان تفویض اول تبدیل می‎گردد. زیرا اصل تفویض 

به حیث معاون در همه امور را فرا می‎گیرد.

شروط معاون تفویض 

آن‏چه در خلیفه شرط است در معاون تفویض هم شرط می‎باشد. یعنی باید مرد، آزاد، 
مسلمان، بالغ، عاقل، عادل و قادر باشد و در کارهایی که برایش سپرده می‎شود از اهل کفایت 
باشد. دلایل این شروط همان دلایلی است که در مورد خلیفه ذکر شد، زیرا وظیفه و کار 
معاون از جمله حکمرانی می‏باشد. پس لازم است که مرد باشد بدلیل این قول رسول الله صلی 

الله علیه وسلم:

»لنْ یُفْلحَ قومٌ وَلَّوْا أمرهَُمُ امرأةً« )صحیح بخاری(

هرگز آن قوم سعادتمند نمی شود که امر خویش را به زنی سپرده باشند

 معاون باید آزاد باشد زیرا برده امر خودش را مالک نیست پس نمی‏تواند که امور دیگران 
را متولی شود. هم‏چنان بالغ باشد که دلیل بران این قول رسول الله صلی الله علیه وسلم می 

باشد: 

»رفع القلم من ثلاثة : عن النائم حتی یستغیظ و عن الصبی حتی یبلغ و عن المعتوه 
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حتی یبرأ«  )سنن ابو داوود(

قلم تکلیف از سه کس برداشته شده : از خواب رفته تا آنک‏ه بیدار شود، و از طفل تا آنک‏ه 
بالغ گردد ، و از معتوه )سفیه ( تا آنک‏ه جور شود.

بدلیل حدیث دیگری:

»و عن المعتوه حتی یرأ «

و در روایت دیگری آمده:

»عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلوُبِ عَلَ عَقْلِهِ حَتَّى یُفِیقَ«

و از دیوانه مغلوب العقل تا آنک‏ه به هوش آید.

 دیگر اینکه عادل باشد، زیرا الله عزوجل آنرا در شهادت شرط گذاشته و گفته:

نكُمْ﴾  )طلاق:2( ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِّ

و دو نفر عادل را از میان خویش شاهد بیگیرید.

پس شرط گذاشتن آن در معاون خلیفه از باب اولی می‎باشد. هکذا در معاون شرط است 
که از اهل کفایت در کارکردهای حکمرانی باشد تا بتواند در تحمل و بدوش گرفتن بار ثقیل 

خلافت و مسئولیت های حکمرانی و سلطه با خلیفه معاونت کند.

وظیفه‎ی معاون تفویض 

وظیفه‎ی معاون تفویض این است که به اموری که تصمیم می‎گیرد آنرا به خلیفه پیش 
کند. سپس هر آن تصامیم اجرائی را که مانند تعیین و تفویض اتخاذ می‎نماید با خلیفه در 
میان بگزارد تا در صلاحیت های خود مثل خلیفه نشود. بناءً وظیفه‎ی وی اینست تا که اهمیت 
دید خود را به خلیفه پیشکش کند و تا هنگامی که خلیفه از تنفیذ آن منعش نکرده است 

تطبیقش کند. 
دلیل بر این همان واقعیت معاون است که وی نائب خلیفه در آن‏چه مکلف شده است 
می‎باشد؛ و نائب به نیابت از کسی اقدام میک‏ند که او را نائب گرفته است. پس نباید از خلیفه 
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مستقل باشد بلکه در هر کاری با وی مشوره کند. درست همان طور که عمر رضی‎الله‌‎عنه با 
ابوبکر رضی‎الله‌عنه هنگامی که وزیرش بود عمل می‎کرد. در آن‏چه قابل اجرا می‎دید با ابوبکر 
رضی‎الله‌تعالی‎عنه مشوره می‎کرد و بر حسب نظر وی نافذش می‎نمود. منظور از مشوره اش 
اجازه خواستن از وی در هر جزئی از جزئیات نبود؛ زیرا این با واقعیت معاون بودن مخالف 
مانند ضرورت  به  این است که در کارهای مهم  بلکه معنی مطالعه و مشاوره اش  می‎باشد. 
داشتن ولایتی از ولایات به یک والی توانمند ویا دور کردن آن‏چه مردم از آن شکایت دارند از 
قبیل کم شدن خوراکه در بازارها و غیر ذلک. معاون در همه امور دولت با وی مذاکره میک‏ند 
ویا این امور را صرف برایش پیش میک‏ند طوریک‏ه بدان مطلع شود و به مقصدش آگاه شود. 
درین صورت تنها به مشوره گذاشتن این امور به خلیفه جهت تنفیذ آن برایش کافی است. 
در جزئیات هم تا هنگامیک‏ه خلیفه از کارهایش ممانعت نمی‎‎نماید، می‎تواند آن را نافذ نماید. 
اما اگر برایش عدم تنفیذ امری را صادر نمود، آنگاه تنفیذ آن درست نمی‎باشد. پس مشاوره 
عبارت است از عرضه کردن مجرد امر و یا مذاکره بدان می‎باشد، نه اخذ اجازه برای اقدام کاری 
از خلیفه. معاون می تواند امر مشوره شده را تا هنگامی که خلیفه از تنفیذش منع نکرده، 

نافذ سازد. 
 بر خلیفه واجب است که کارهای معاون تفویض و تدابیرش را در پیشبرد امور بررسی 
کند تا صواب آن را تائید و خطا اش را اصلاح کند، زیرا پیشبرد امور امت به خلیفه موکول 
بوده و محمول بر اجتهاد وی می باشد . البته دلیلش همان حدیث مسئولیت در قبال رعیت 

است، یعنی این قول رسول الله صلی‎الله‌علیه وسلم: 

»الامام راع و هو مسئول عن رعیته«

خلیفه صاحب رعیت بوده از رعیت خویش مسئول می‎باشد.

 لذا تدبیر امور موکول به خلیفه بوده و وی از رعیتش مسئول می‏باشد. معاون تفویض در 
قبال رعیت مسئول نیست، بلکه تنها در قبال کارهایی مسئولیت دارد که بدان اقدام میک‏ند. 
مسئولیت رعیت تنها بدوش خلیفه می‎باشد. بنابر آن واجب است که اعمال و تدابیر معاون را 
بررسی کند تا مسئولیت خود را در قبال رعیت ادا کرده باشد. هم‏چنان معاون تفویض گاهی 
خطا میک‏ند و ضرور است که خطای وی اصلاح گردد. پس ضرور است تا همه کارهایش را 
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بررسی کند. لذا بخاطر این دو مسئله یکی ادای مسئولیت در برابر رعیت و دوم اصلاح کردن 
خطای معاون تفویض بر خلیفه واجب می‎باشد تا همه اعمال معاون را پیگری و بررسی کند. 
پس هرگاه معاون تفویض کاری را طرح کرد و خلیفه آن را تائید نمود وی می‌تواند آن را 
همان طور بدون زیادت و کاستی نافذ کند. اگر خلیفه چنین کرد که بر معاون تفویض متعرض 
شده آن‏چه را وی اجرا کرده بود مسترد کرد آنگاه دیده شود که اگر این واقعه در حکمی بود 
که بر وجه مناسبش نافـذ ساخته بود یا در مالی بود که آن را در محلش مصرف کرده بود، در 
این صورت همان رای معاون نافذ می باشد. زیرا آن در اصل رای خلیفه است و خلیفه نمی 
تواند احکامی را که نافذ کرده و یا اموالی را که مصرف کرده باز گرداند. اگر آن‏چه را معاون 
نافذ کرده بود در غیر امور ذکر شده بود؛ مانند: مقرر کردن یک والی و یا تجهیز لشکری بدون 
مشوره با خلیفه. در این صورت جایز است که خلیفه بر معاون تفویض متعرض شود و البته 
رای خلیفه نافذ و کار معاون ملغا قرار می‌گیرد. زیرا خلیفه می‌تواند که این امور را اگر خودش 

هم انجام داده باشد اصلاکةند. خلیفه می‎تواند آن را در عمل معاونش اصلاکةند . 
این بود بیان کیفیت متصدی شدن معاون تفویض به کارهایش و کیفیت بررسی خلیفه 
در مورد کارهای معاون. معاون امورش را از خود خلیفه اخذ نموده است. طور مثال: معاون 
حق دارد به امور بپردازد که خلیفه حق آن را دارا می‎باشد؛ زیرا کار معاون تفویض به حیث 
کار خود خلیفه شمرده می‎شود. تفصیل آن چنین است که برای معاون تفویض در آن‏چه که 
در آن نائب مقرر شده جایز است که خود حکمرانی نماید و یا حتی حاکمان را مقرر کند؛ 

همان طور که این کار به خلیفه جایز می‎باشد. زیرا شروط مظالم نیز در وی معتبر می‎باشد.
هم‏چنان جایز است که جهاد را خودش بدوش گیرد و یا کسی را مقرر کند که او آن را 
بدوش گیرد. زیرا شروط جنگ در وی معتبر است؛ و نیز جایز است که اموری را که تجویز 
کرده خودش به اجرای آن اقدام کند و یا در اجرای آن کسی را نائب گیرد. زیرا شروط رأی 
و تدبیر در وی معتبر می‎باشد. اما این بدان معنی نیست که آن‏چه معاون انجام می‏دهد برای 
خلیفه قابل قبول نمی‎باشد، بلکه برایش از جانب خلیفه دستور داده شده و معنایش چنین 
است که معاون در بخش کاری که موظف شد مالک همه صلاحیت هایی است که خلیفه مالک 
آن می‎باشد؛ لیکن به نیابت از خلیفه نه مستقل از وی. پس به خلیفه جایز است که بر معاون 
تفویض متعرض شده آن‏چه امضا کرده مسترد کند و عملی را که انجام داده ملغا قرار دهد. اگر 
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خلیفه از آن مصرف مال ویا تنفیذ حکمی که خودش برای معاون صلاحیت داده بود معترض 
می‎گردد، حق ندارد؛ زیرا تنفیذ حکم ویا مصرف مال در جای مناسب اش توسط معاون به 
صلاحیت که برایش داده شده است، مانند تنفیذ ویا مصرف مال توسط خود خلیفه می باشد. 
بناءً خلیفه در هم‏چو حالات نمی‎تواند از رای خود بر گردد و یا آن‏چه را نافذ ساخته ملغا 
نماید. پس خلیفه عمل معاون خود را هم در این موارد نمی‎تواند ملغا قرار دهد. اگر خلیفه به 
مصرف مال و یا تنفیذ امری می‎پردازد که معاون راضی نیست، معاون حق اعتراض را ندارد. اما 
اگر معاون والی یا امیر لشکری و یا غیر ذلک را تعیین و مقرر کرده باشد و یا سیاست اقتصادی 
یا طرح نظامی یا نقشه ای برای صنعت و یا امثال این‏ها را وضح کرده باشد در این حالات به 
خلیفه جایز است که آن را لغو سازد. زیرا این همه اگر چه رای خود خلیفه شمرده می‎شود 
لیکن از جمله چیزهایی است که اگر خود خلیفه هم آن را انجام دهد می‎تواند از آن منصرف 

شود و جایز است که عملک‏رد نائب خود را هم در آن لغو سازد. 
قاعده در آن چنین است: هر عملی را که خلیفه در میان اعمال خود می‎تواند اصلاح کند 
آن را از اعمال معاونش هم می‎تواند که اصلاح نماید و هر عملی را که خلیفه در میان اعمال 

خود نمی‏تواند اصلاح کند آن را از اعمال معاونش هم نمی‎تواند که اصلاح نماید. 
معاون تفویض به هیچ بخش از امور ملکی مختص نمی‎باشد؛ زیرا کسانی که امور اداری را 
پیش می‎برند مأموران خدمات ملکی می‌باشند، نه حاکمان. بدین اساس معاون تفویض حاکم 
است، نه اجیر ویا کارمند خدمات ملکی و کار وی سرپرستی امور می‏باشد نه اقدام به کارهایی 
که مربوط به مأمورین خدمات ملکی می‏گردد. لیکن معنی آن این نیست که وی از اقدام به 
هر عملی از اعمال اداری ممنوع است، بلکه معنایش اینست که وی به کارهای اداری خاص 

کرده نمی‏شود، بلکه به طور عمومی سرپرستی میک‏ند. 

تعیین و عزل معاونین 

معاون به امر خلیفه تعیین و عزل می‎شود. هنگام وفات خلیفه ولایت معاونین هم به 
پایان می‏رسد؛ مگر در مدت زمان دوره‏ی امیر موقت. پس برای اینک‏ه در کار خویش دوام 
دهند به تفویض و توظیف جدید ازجانب خلیفه جدید ضرورت دارند. پس از وفات خلیفه به 
صدور فرمان عزل شان ضرورت نیست، زیرا با وفات خلیفه‎ی که ایشان را معاون گرفته بود 

ولایت شان در حکمرانی به پایان رسیده است. 
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سوم: وزیران اجرائی )معاونین تنفیذ(

وزیر تنفیذ همان وزیری است که خلیفه او را تعیین میک‏ند تا در تنفیذ و پیگیری یاور 
وی بوده وسیلۀ ارتباط میان خلیفه، دستگاه‎های دولت، رعیت و خارج باشد. وی پل ارتباطی 
میان مردم و خلیفه می‎باشد. لذا وی همکار در نافذ ساختن امور بوده حاکم ویا بدوش گیرنده 

اش نمی‏باشد. 
بناءً کار وی از کارهای اداری است، نه از حکمرانی و دایره وی در دستگاهی برای نافذ 
ساختن فرمان های صادر شده از جانب خلیفه پیرامون امور داخلی و خارجی می‏باشد. وزیر 
تنفیذ هم‏چنان مسئول رسانیدن آن‏چه از جهات رعیت و ارگان های داخلی و خارجی مواصلت 

می‎ورزد، می‎باشد.
وزیر تنفیذ در زمان رسول‎الله ‎صلی‏الله علیه‎وسلم و خلفای راشدین بنام کاتب یاد می‏شد. 
سپس بنام صاحب دیوان رسایل یا مکابتات نامیده شد. پس از آن بنام کاتب انشاء یا صاحب 

دیوان انشاء و بعداً بنام وزیر تنفیذ به نزد فقه‏ها مسمی گردید. 
خلیفه حاکم است که به حکمرانی و تنفیذ و رعایت امور مردم می‏پردازد؛ بناءً متصدی 
شدن به حکمرانی، تنفیذ و رعایت امور به کارهای اداری ضرورت می‎باشد. پیشبرد این همه 
امور به دستگاه خاص ضرورت دارد تا دوشادوش خلیفه فعالیت نماید تا خلیفه به امور مردم 
بخوبی رسیدگی کرده بتواند. بدین اساس بخاطر تنفید این همه امور و همکاری با خلیفه، به 
یک معاون تنفیذ ضرورت احساس می‏گردد که وی را خود خلیفه تعیین می‎نماید. کار وی 
تنها معاونیت با خلیفه در اداره امور می‎باشد، نه در حکمرانی. لذا وی نمی‏تواند به هیچ کاری 
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یا ولسوال مقرر  اقدام کند. یعنی نمی‏تواند والی و  از کارهای حکمرانی مثل معاون تفویض 
کند و یا هم امور مردم را سرپرستی نماید؛ بلکه تنها کار وی کارهای اداری برای نافذ کردن 
حکمرانی، کارهای اداری که از خلیفه و یا از معاون تفویض صادر می‏گردد، می‎باشد. بناءً وی 
را معاون تنفیذ و فقه‏ها او را وزیر تنفیذ می‎گویند. وی را بخاطر معاون تنفیذ می‎نامند که کلمه 
وزیر از حیث لغت بر معین و همکار اطلاق می‎شود. این وزیر وسیلۀ ارتباط میان خلیفه، رعیت 
و والیان می‎باشد. آن‏چه خلیفه دستور داد آن را به مردم و ارگان‎های دولتی ابلاغ می‎نماید و 
آن‏چه خلیفه فرمان صادر کرد نافذ می‌سازد. آن‏چه خلیفه حکم کرد اجرا میک‏ند و از مقرری 
والیان وتجهیز لشکر و مدافعین به مراجع اش خبر می‏دهد. آن‏چه از جانب ایشان می‏آید و یا 
حادثه جدیدی پیش می‎شود آن را به خلیفه عرضه می‏نماید تا در آن مطابق فرمان وی عمل 
کند. لذا وی معاون و همکار در اجرای امور بوده و الی بر آن و یا بدوش گیرنده اش نمی‎باشد. 

وزیر تنفیذ بسیار مشابه به رئیس دفتر رئیسان دولت‏ها در عصر حاضر می‏باشد. 
چون معاون تنفیذ مانند تفویض مستقیماً با خلیفه سرو کار داشته از خاصان وی می‏باشد 
و کارش مرتبط به خلیفه بوده تقاضای مشاوره با خلیفه و نشست های جداگانه با او را در 
هر وقتی از شب و روز انجام می‏دهد. این وظیفه بر حسب احکام شرع مناسب به حال زن 
باید مرد باشد. هم‏چنان جایز نیست که معاون تنفیذ کافر  نمی‎باشد. بناءً معاون تنفیذ هم 
باشد، بلکه بخاطر بودنش از خاصان خلیفه واجب است که مسلمان باشد بدلیل این قول او 

سبحانه و تعالی:

وا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ  ﴿یاَ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَ تتََّخِذُوا بِطَانةًَ مِّن دُونِكمُْ لَ یَألْوُنكَمُْ خَبَالً وَدُّ

الْبَغْضَاءُ مِنْ أفَْوَاهِهِمْ وَمَا تخُْفِی صُدُورُهُمْ أَكْبَُ﴾   )آل عمران 118(

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! محرم اسراری از غیر خود، انتخاب نکنید! آنها از هرگونه شرّ 
باشید.  و زحمت  رنج  در  دارند شما  آنها دوست  نمیک‌نند.  کوتاهی  باره شما،  در  فسادی  و 
)نشانه‌های( دشمنی از دهان )و کلام( شان آشکار شده؛ و آنچه در دلهایشان پنهان می‌دارند، 

از آن مهمتر است.

پس درین آیت از گرفتن همراز غیر مسلمان توسط خلیفه نهی صریح و روشن است. 
بنابر آن جایز نیست که معاون تنفیذ کافر باشد؛ بلکه واجب است که او مسلمان باشد. زیرا 
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وی مانند معاون تفویض مستقیماً با خلیفه همراه و متصل بوده از او جدا نمی شود. بر حسب 
ضرورت و حجم بیشتر کاری که معاون تنفیذ در آن وسیله ارتباط میان خلیفه و دیگران می 

باشد، جایز است که بیشتر از یک تن باشد. 
قرار  دیگران  و  خلیفه  میان  ارتباط  وسیله  آن‏ها  در  تنفیذ  معاون  که  اموری 

می‎گیرد چهار امر است: 
خلیفه اختیار دارد که روابط بین المللی را خود مستقیماً بدوش می‎گیرد و یا ادراه‎ی  	-1

مستقل برای آن ایجاد میک‏ند تا امور خارجی را بدوش گیرد.
اردو و یا لشکر؛ 	-2

ارگان‏های غیر نظامی ویا ملکی دولت؛  	-3
روابط با رعیت؛ 	-4

میان  ارتباط  وسیله  لذا وی  آن می‎شود.  متصدی  تنفیذ  معاون  که  اند  کارهایی  این‏ها 
ارگان های دولتی  ارتباطی میان خلیفه و دیگر  خلیفه و دیگران است که حیثیت دستگاه 
می‎باشد. با وجود بودنش منحیث دستگاه رساننده دیگر کارهای دولتی را نیز پیگیری میک‏ند . 
مردم  امور  رعایت  و  تنفیذ  حکمرانی،  متصدی  خودش  وی  بوده  بالفعل  حاکم  خلیفه 
می‎باشد. لذا وی همیشه با دستگاه حکمرانی، روابط بین المللی و با ملت در ارتباط بوده احکام 
صادر میک‏ند. هم‏چنان پیمان‏ها می‎بندد، امور رعیت را سرپرستی میک‏ند و از فعالیت‎های 
جهاز حکومتی و به آن‏چه ضرورت دارند، نظارت میک‏ند. هکذا درخواست‏ها، شکایات و دیگر 
پیگیری  نیز  را  المللی  بین  امور  این همه  پهلوی  در  به وی عرضه کرده می‎شود.  امت  امور 

میک‏ند. 
بناءً نظر به ضرورت‎های فوق معاون تنفیذ منحیث وسیله ارتباط میان آن‏ها و خلیفه قرار 
می‎گیرد. نافذ کردن آن‏چه از خلیفه به دستگاه‎ها و از دستگاه‎ها به خلیفه وارد می‎گردد، به 
پیگیری ضرورت می‏افتد. لذا بر معاون تنفیذ لازم است تا از اجرا و نافذ کردن این همه امور 
پیگیری نماید. پس وی از تنفیذ دساتیر خلیفه و عمل‎کرد‌های جهاز حکومتی نظارت نموده 
کارش را متوقف نمی‎سازد؛ الی اینک‏ه خلیفه به ترک آن امر نماید. اما اگر خلیفه وی را به 
ترک امری دستور دهد در آن صورت امر خلیفه را قبول نموده پیگیری را متوقف می‎سازد؛ 

زیرا خلیفه حاکم بوده امرش نافذ می‎باشد. 
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اما آن‏چه به اردو و روابط بین المللی تعلق می‎گیرد آن اموری می‎باشد که رازداری در 
آن‏ها غالب بوده از امور مختص به خلیفه می‎باشد. لذا معاون تنفیذ آن‏ها را پیگیری و دنبال 
نمیک‏ند و به نافذ ساختن اش تلاش نمیک‏ند؛ مگر در صورتیک‏ه خلیفه از وی بخواهد که 
آنگاه تنها همان امری را پیگیری میک‏ند که خلیفه از وی خواسته است و باقی را پیگیری 

نمی نماید. 
اما در ارتباط با رعیت از حیث سرپرستی و نافذ ساختن خواسته‏های شان و رفع ظلم 
همه اش از وظایف خلیفه و از وظیفه و مسئولیت‏های کسی می‎باشد که خلیفه او را به آن 
امور پیگیری نمی‎نمایند،  این  از وظایف معاون تنفیذ نمی‎باشد. لذا وی در  نائب می‎گرداند. 
مگر آن‏چه خلیفه از وی پیگیری آن را بخواهد. پس به این امور تنها رسانیدن و ابلاغ است 
نه پیگیری که این همه مرتبط به واقعیت‎های کاری است که خلیفه همیشه درپی آن بوده و 

معاون تنفیذ نیز گاه گاهی بدان مأمور می‎باشد. 
مثال های از کارهای وزیر تنفیذ در زمان رسول‎الله ‎صلی‏الله علیه‎وسلم و خلفای راشدین، 

وزیر تنفیذ در آن زمان به نام کاتب یاد می‎شد. 
مثال‎های از برقراری روابط خارجی:  	-1

• صلح حدیبیه که بخاری آن را از طریق المسور و مروان روایت کرده و در آن آمده: 
» رسول الله صلی الـله علیه وسلم کاتب را خواست …. « 

و ابو یوسف آن را در کتاب خراج روایت کرده و گفته است: 
» محمد بن اسحق و کلبی به من روایت کردند – یکی از آن دو بر دیگرش در حدیث 
چیزی افزوده – و در آن آمده: رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت : »اکتبوا؛ بنویسید …. « و 

نام کاتب را ذکر نکرده است.
 ابن کثیر روایت کرده می‎گوید: » ابن اسحق گفته که زهری گفت: … سپس رسول‎الله 
بنویس  »اکتب؛  ابی طالب رضی‎الله‌تعالی‎عنه را خواست و گفت:  ‎صلی‏الله علیه‎وسلم علی بن 

» .…
 حاکم آن را از ابن عباس روایت کرده و صحیحش خوانده است. ذهبی هم باوی موافقت 

کرده و در آن آمده: 
» .. اکتب یا علی …. « 



ساختار دولت اسلامی 69

نص حکایت این صلح مشهور است که به ذکر آن در این‏جا ضرورت احساس نمی شود. 
مکتوب وی صلی الـله علیه وسلم به هرقل که آن را جماعت محدثین به استثنای  	•
ابن ماجه روایت کرده‏اند و لفظ آن در روایت بخاری از ابن عباس و ابوسفیان چنین آمده است: 

» بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظیم الروم، سلام 

الله  یؤتك  أسلم تسلم  بدعایة الإسلام،  أدعوك  فإنی  بعد،  أما  الهدى،  اتبع  على من 

أجرك مرتین، فإن تولیت فإن علیك إثم الأریسیین، ویا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 

سواء بیننا وبینكم، أن لا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شیئاً، ولا یتخذ بعضنا بعضاً أرباباً 

من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون«  )صحیح بخاری(

 بنام خدای بخشاینده مهربان ، از جانب محمد بنده ورسول خدا به هر قل سردار روم ، سلام 
اما بعد : من تورا به سوی اسلام دعوت می‎کنم ، مسلمان   ، بر کسیکه پیروی هدایت کند 
شو که سالم مانی و خدا پاداش تو را دو چندان دهد ، واگر روی گشتاندی گناه کشاورزان ] 
رومیان [ هم بر تو خواهد بود ، و ای اهل کتاب به سوی کلمه ای بیایید که میان ماو شما 
مشترک است ، و آن اینکه جز خدا کسی را نپرستیم و با او تعالی چیزی را شریک مگردانیم  
ویکدیگر خویش را به غیر از خدا به خدائی نگیریم ، پس اگر روی گردانیدند به آنان بگوئید ، 

گواه باشید که ما مسلمانیم.

ومِ , سَلَمٌ  دٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولهِِ إِلَ هِرقَْلَ عَظِیمِ الرُّ »بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ , مِنْ مُحَمَّ

ا بَعْدُ , فَإِنِّی أدَْعُوكَ بِدِعَایَةِ الِْسْلَمِ , أَسْلِمْ تسَْلَمْ یُؤْتكَِ اللهُ  عَلَ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى , أمََّ

إِلَ كَلِمَةٍ  تعََالَوْا  الْكِتَابِ  أهَْلَ  }یاَ  وَ   , الْرَِیسِیِّینَ  إثِمُْ  فَعَلَیْكَ  توََلَّیْتَ  وَإنِْ   , مَرَّتیَْنِ  أجَْركََ 

سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَكمُْ ألََّ نعَْبُدَ إِلَّ اللهَ وَلَ نشُْكَِ بِهِ شَیْئًا وَلَ یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ 

دُونِ اللهِ فَإِنْ توََلَّوْا فَقُولوُا اشْهَدُوا بِأنََّا مُسْلِمُونَ«  )صحیح بخاری(

بنام خدای بخشاینده مهربان ، از جانب محمد بنده ورسول خدا به هر قل سردار روم ، سلام بر 
کسیکه پیروی هدایت کند ، اما بعد : من تورا به سوی اسلام دعوت میکنم ، مسلمان شو که 
سالم مانی و خدا پاداش تو را دو چندان دهد ، واگر روی گشتاندی گناه کشاورزان ] رومیان [ 
هم بر تو خواهد بود ،  »ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است؛ 
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که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را همتای او قرار ندهیم؛ و بعضی از ما، بعضی دیگر 
را -غیر از خدای یگانه- به خدایی نپذیرد.« هرگاه )از این دعوت،( سرباز زنند، بگویید: »گواه 

باشید که ما مسلمانیم!«

در جواب مکتوب هر قل به رسول‎الله ‎صلی‏الله علیه‎وسلم نوشت که این مکتوب را ابو  	•
عبید در کتاب اموال از بکر ابن عبدالـله مزنی روایت کرده است:" وی به رسول‎الله ‎صلی‏الله 
علیه‎وسلم نوشت که او مسلمان است و دینارهایی هم برایش ارسال کرد. رسول‎الله ‎صلی‏الله 

علیه‎وسلم هنگامی مکتوب را قرائت کرد گفت:

»كَذَبَ عَدُوُّ الله، لَیْسَ بِسُْلمِ، وَهُوَ عَلَ النَّصْاَنیَّةِ« 	

دشمن خدا دروغ گفته مسلمان نیست، بلکه بر نصرانیت خود اقرار دارد 	

 حافظ بن حجر در فتح الباری می‏گوید: سندش صحیح است، اما با بکر مرتبط نمی‎باشد. 
نامه‎ی از مردم منبج به عمر رضی‎الله‌تعالی‎عنه رسید که ابو یوسف در کتاب خراج  	•
آن را نقل نموده است و عبدالملک بن جریج از عمرو بن شعیب به ما روایت کرد که مردم 
منبج – مردمی از اهل حرب از عقب بحر – به عمر ابن الخطاب رضی‎الله‌تعالی‎عنه چنین نامه‎ی 
نوشتند: »ما را بگذار تا در سرزمین شما برای تجارت داخل شویم و تو از ما محصول بگیر.« 
می‏گویند: عمر با یاران رسول‎الله ‎صلی‏الله علیه‎وسلم در آن مورد مشورت کرد و آنان مشوره 

مثبت به وی دادند. لذا آن‏ها اولین کسانی از حرب بودند که از ایشان محصول گرفته شد. 
2- نامه‎ها برای اردو یا لشکر ها: 

نامه‎ی ابوبکر رضی‎الله‌تعالی‎عنه به خالد که او را به رفتن به سوی شام در آن دستور  	•
داده بود؛ ابو یوسف درکتاب خراج در مورد آن چنین گفته است: »خالد می‎خواست که حیره 
را محل اقامت خود قرار داده آنجا اقامت کند که ناگاه مکتوب ابوبکر به او رسید و وی را مأمور 

ساخت که به کمک ابوعبیده و مسلمانان به شام برود ... .« 
یاری خواستن عساکر شام از عمر و نامه وی به ایشان: احمد – به سند اش صحیح  	•
است و ابو حاتم بن حبان به استناد صحیح سماک روایت کرده اند که از عیاض اشعری شنیدم 
که گفت: »من در جنگ یرموک حاضر بودم و بر ما پنچ نفر امیر مقرر بود: ابوعبیده بن الجراح، 
یزید بن ابی سفیان، ابن حسنه، خالد بن ولید و عیاض که این عیاض آن عیاضی نیست که 
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سماک با وی صحبت نموده است.« عمر رضی‎الله‌تعالی‎عنه گفته بود: »هر گاه جنگ آغاز شد 
ابوعبیده امیر تان باشد. می‏گوید: به وی نوشتیم که لشکر مرگ به سوی ما حرکت کرده است 
و از عمر رضی‎الله‌تعالی‎عنه یاری طلب کردیم. وی به ما نوشت: نامه شما به من رسید که از 
من یاری و کمک طلب کرده‏اید. من شما را به جانب کسی رهنمایی می‎کنم که به نصرت از 
همه قادر تر و سپاهش آماده و حاضرتر می‎باشد که وی الله سبحانه وتعالی است. لذا از او تعالی 
یاری خواهید زیرا محمد صلی الله علیه وسلم در روز بدر با تعدادی بسیار کمتر از شما نصرت 
و پیروزی یافت. پس هرگاه این مکتوبم به شما رسید با ایشان به جنگ آغاز کنید و دیگر به 
من مراجعه نکنید. می‎گوید: آنگاه با ایشان جنگیدیم و شکست شان دادیم و چهار فرسنگ راه 

آن‏ها را تعقیب کرده میک‏شتیم.« 
با دشمن روبه‏رو  الخطاب رضی‎الله‌تعالی‎عنه نوشت:»ما هرگاه  سپاه شام به عمر بن  	•
غلاف  ابریشم  با  –یعنی  پوشانیده‏اند  را  خویش  سلاح‏های  که  می‎بینیم  را  آنان  و  می‏شویم 
داده‏اند– در دل‎های خود رعب و خوفی از آن می‏یابیم. عمر رضی‎الله‌تعالی‎عنه به آنان نوشت 
که شما هم سلاح‎های خویش را مثل آنان غلاف دهید.« این را ابن تمییه در فتاوی ذکر کرده 

است. 
3- دستگاه‏های دیگر دولت غیر از اردو: 

مکتوب وی صلی الله علیه وسلم به معاذ در بارۀ عشر: یحبی بن آدم درکتاب خراج  	•
از حکم روایت کرده که گفت:»رسول الله صلی الـله علیه وسلم به معاذ در یمن نوشت:

فیما سقت السماء أو سقی غیلًا العشر ،و ما سقی بالغرب فنصف العشر؛آن‏چه را باران  	•
سیراب میک‏ند و یا به آب جاری سیراب کرده شد در آن عشر است و آن‏چه توسط دلو بزرگ 

سیراب کرده می‎شود در آن نصف عشر می‎باشد.
 هم‏چنان از شعبی مانند آن روایت شده است. 

مکتوب وی صلی الله علیه وسلم به منذر بن ساوی در جزیه: ابو یوسف در خراج از  	•
ابوعبیده روایت کرده که گفت:»رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم به منذر بن ساوی نوشت که: 

من صلی صلاتنا و استقبل قبلتنا و أکل ذبیحتنا فذلک المسلم، له ذمة الله و ذمةرسوله 
، فمن أحب ذلک من المجوس فهو آمن و من أبی فعلیه الجزیة؛ هر کس نماز مارا گزارد و 
به قبلۀ ما روی آورد و ذبح شده مارا خورد وی مسلمان است ، پس هر کس از مجوس این را 
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دوست دارد ] و مسلمان شود [ وی در امن خواهد بود . و هر کس امتناع ورزید بروی جزیه 
مقرر می‎شود.

بحرین  به  فریضه صدقه هنگامی که  بارۀ  انس در  به  ابوبکر رضی الله عنه  مکتوب  	•
فرستادش: بخاری از انس رضی‎الله‌تعالی‎عنه روایت کرده که ابوبکر رضی‎الله‌تعالی‎عنه فریضه 

صدقه را که الله و رسولش صلی الـله علیه وسلم امر کرده است به وی نوشت. 
مکتوب عمر به عمرو بن عاص رضی‎الله‌تعالی‎عنها در سال قحطی و جواب عمرو به  	•
وی: ابن خزیمه در صحیح خود و حاکم که آن را صحیح و مطابق شرط مسلم گفته و بیهقی 
در سنن و ابن سعد در طبقات از زید بن اسلم از پدرش روایت کرده‏اند که گفت :» در سال 
قحطی که بلاد عرب خشک شده بود عمر بن خطاب به عمرو بن عاص نوشت: از عبدالـله 
امیر المومنین به عمرو بن عاص! قسم است هنگامی که تو و کسانی که در جانب تو اند فربه 
شده‏اید دیگر پروایی نداری که من و کسانی که در جانب من هستند لاغر و خشک شده‏ایم. 
هر چه زودتر به یاری و کمک بشتاب! عمرو در جواب نوشت: السلام علیکم، اما بعد، لبیک 
لبیک، قافله‏ای عنقریب برایت می‏رسد که اولش نزد تو و آخرش نزد من است. علاوه بر آن من 

امیدوارم چاره‏ای پیدا کنم که از طریق بحر مواد غذایی ارسال نمایم.« 
مکتوب محمد بن ابی بکر به علی رضی‎الله‌تعالی‎عنه درباره مرتدین و مکتوب علی  	•
به وی رضی‎الله‌تعالی‎عنه. ابن ابی شیبه از قابوس بن مخارق و او از پدرش روایت کرده که 
گفت:»علی، محمد بن ابی بکر را به حیث امیر بر مصر ارسال کرد، وی به علی رضی‎الله‌تعالی‎عنه 
مکتوب نوشت و در بارۀ زندیقان که برخی از آنان آفتاب و مهتاب را می‏پرستیدند و برخی از 
آنان چیزهای دیگری را عبادت می‎کردند و بعضی از آنان ادعای مسلمان بودن را می‎کردند. 
علی رضی‎الله‌تعالی‎عنه در جواب برایش نوشت و او را در بارۀ زندیقان امر کرد که هر کس از 
آنان که ادعای مسلمان بودن را میک‏ند او را بقتل رساند و سایرین را بگذارد که هر چه را 

می‎خواهند عبادت کنند.«
4- مکتوب هایی که مسقیماً به رعیت ارسال شده است قرار ذیل است: 

مکتوب وی صلی الـله علیه وسلم به مردم نجران که آن را ابوداود از سدی و او از ابن  	•
عباس روایت کرده است. منذری گفته:»در شنیدن سدی از ابن عباس دقتی بکار است – و نیز 
ابوعبید در کتاب اموال آن را از ابوملیح هذلی روایت کرده و در آخرش آمده:عثمان بن عفان 
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و معقیب بر آن شاهدند و نوشته است. آن را ابویوسف درکتاب خراج روایت کرده و ذکر نموده 
که کاتب آن همانا مغیره بن شعیبه بود. سپس مکتوب ابوبکر رضی‎الله‌تعالی‎عنه را به آن‏ها 
ذکر نموده که کاتب اش مغیره بود؛ پس از آن مکتوب عثمان رضی‎الله‌تعالی‎عنه را تذکر داده 
که کاتب آن حمران بوده است. سپس از مکتوب علی رضی‎الله‌تعالی‎عنه گفته اند که کاتب آن 

عبدالـله بن ابی رافع بوده است. 
آورده  خراج  درکتاب  ابویوسف  داری:  تمیم  به  وسلم  علیه  الله  صلی  وی  مکتوب  	•
:»تمیم داری که وی تمیم بن اوس مردی از لخم است برخاست و گفت : یا رسول الـله! من 
همسایگانی از رومی‎ها در فلسطین داشتم که آن‏ها قریه‏ای داشتند بنام حبری و دیگری که 
برایش عینون گفته می‎شود. اگر الله شام را برایت فتح کرد آن دو را به من بخشش کن! رسول 
الله صلی الله علیه وسلم گفت:هما لک آن دو به تو باشد. تمیم گفت: پس این را بمن بنویس! 

آنگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم نوشت:

»بسم الـله الرحمن الرحیم هذا کتاب من محمد رسول الـله لتمیم بن اوس الداری، أن 

له قریة حبری و بیت عینون قریتها کلها و سهلها و جبلهاو ماؤها و و حرثها و أنباطها 

و بقر ها ولعقبه من بعده لا یحاقه فیها احُد ، و لا یلحد علیهم أحد بظلم فمن ظلم و 

أخذ منهم بسیئا ً فإن علیه لعنة الـله و الملائکة و الناس  أجمعین . و کتب علی«

برای تمیم بن اوس  الـله  از محمد رسول  این نوشته است  الرحیم،  الرحمن  الـله  بسم 
داری، بدین مضمون که قریة حبری و بیت عینون به وی باشد همه قریۀ اش در آن شریک 
نمی‎باشد. هیچک‏س بر آنان کجروی و ظلم نکند، پس هر کس ظلم کرد و از آنان چیزی گرفت 

بروی لعنت الله و فرشتگان و مردم باد.«
به  ابوبکر رضی‎الله‌تعالی‎عنه متولی شد  را نوشت و هنگامی   علی رضی‎الله‌تعالی‎عنه آن 
از  الرحیم، این نوشته بدست دارند  الرحمن  الـله  :» بسم  آنان مکتوب بدین مضمون نوشت 
قریۀ حبری و عینون خراب کرده نشود. پس هر کس از الله سبحانه و تعالی می‎شنود و اطاعت 
میک‏ند باید از آن دو قریه چیزی را خراب نکند و باید دو دروازه در آن درست شود و از ورود 

مفسدین در آن‏ها جلوگیری گردد.«
خلیفه می‎تواند به هر تعداد که در مکاتبات خود ضرورت داشته باشد کاتب مقرر کند. اگر 
امور به درستی انجام نگردد؛ تعیین کاتبین حتی واجب می‎گردد. سیرت نویسان ذکر کرده‏اند 
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که تعداد کاتبین رسول‎الله ‎صلی‏الله علیه‎وسلم به 20 نفر می‏رسید. 
الـله علیه وسلم زید بن ثابت  بخاری در صحیح خود روایت کرده که رسول الله صلی 
را مأمور ساخت که نوشته یهودیان را بیاموزد تا هنگامی به رسول الله صلی الله علیه وسلم 
مکتوب ارسال کردند آن را به رسول الله صلی الله علیه وسلم بخواند. همان بود که زید در 

پانزده روز آن را آموخت، و ابن اسحاق از عبدالـله بن زبیر روایت کرده که :
أن رسول الله صلی الله علیه وسلم استكتب عبد الله ابن الأرقم بن عبد یغوث، وكان یجیب 

عنه الملوك...
» رسول الـله صلی الله علیه وسلم عبدالـله بن ارقم بن عبدیغوث را کاتب گرفت و او از 

جانب وی به شاهان جواب نوشته می‎کرد ...«. 
بیهقی از عبدالـله بن عمر رضی‎الله‌تعالی‎عنها روایت کرده که گفت:

أتى النبی صلی الله علیه وسلم كتاب رجل، فقال لعبد الله بن الأرقم: أجب عنی، 
فكتب جوابه، ثم قرأه علیه فقال: أصبت وأحسنت اللهم وفقه

برای رسول‎الله ‎صلی‏الله علیه‎وسلم از شخصی مکتوب آمد؛ وپیامبرصلی الله علیه وسلم 
گفت جواب بنویس وعبدالله نوشت ، بعد آن خواند آن حضرت صلی الله علیه وسلم به عبدالـله 

بن ارقم گفت: درست نوشتی و خوب نوشتی، خدایا او راتوفیق عنایت کن!
محمد بن سعد از علی بن محمد مداثنی با اسناد هایش روایت کرده که محمد بن مسلمه 
بود که برای یکی از بزرگان به امر رسول‎الله ‎صلی‏الله علیه‎وسلم مکتوب نوشت. علی بن ابی 
طالب کاتب پیمان‏ها وصلح بود، هرگاه پیمان می‏بست و یا صلح می‎کرد و معیقیب بن ابی 
فاطمه موظف بر مهرش بود. بخاری در تاریخ از طریق محمد بن بشار از جدش معیقیب روایت 

میک‏ند که گفت:
از آهن و رنگ نقره بود در دست من می‎بود.  مهر رسول الله صلی الله علیه وسلم که 

معیقیب موظف به مهر رسول‎الله ‎صلی‏الله علیه‎وسلم بود.
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چهارم: والیان

والی به شخصی خطاب میشود که خلیفه وی را بحیث حاکم و امیر بالای ولایتی تحت 
قلمرو دولت خلافت تعیین می کند. 

سرزمین که در آن دولت اسلامی حکومت میکند به ایالت ها تقسیم می شود که هر 
یکی از ایالت ها بنام ولایت مسمی می‎گردد. ولایت به نوبه خود به حوزه ها تقسیم میشود 
که هر حوزه را عماله یاد میکنند. شخصی که برای حکمرانی در ولایت تعیین می‎گردد بنام 
والی ویا امیر خطاب میگردد و کسی که بالای عماله تعین می شود بنام عامل )حاکم( خطاب 

می گردد. 
عماله نیز به واحدهای اداری تقسیم گردیده است که هر یک آن را بنام شهرهای بزرگ 
)قصبه( یاد میکنند، و هر یک از قصبه ها دارای واحدهای کوچک اداری می باشند که هر 
کدام آن را محله )الحی( می نامند. حاکم قصبه و الحی بحیث مدیر ایفاء وظیفه می کند؛ 

وظیفه وی اداری می باشد. 
بنابرین والی حاکم می باشد؛ چون هدف از ولایت حاکمیت است. در قاموس المحیط، 
این کلمه بمعنی "اماره" )رهبریت( و "حاکمیت" بکار رفته است. اینکه آنها حاکمان می باشند، 
بناءً آنها باید شرایط حاکم بودن را تکمیل نمایند. بناءً والی باید مرد، آزاد، مسلمان، بالغ، عاقل، 
و عادل بوده و نیز شایسته بری انجام امور اش باشد. والی ملزم به تقرر از سوی خلیفه بوده و 
یا نماینده که از سوی خلیفه تعیین گردیده ملزم می باشد. بنابرآن والی فقط بواسطه خلیفه 
تعیین می گردد. اساس ولایت و امارت والیان و امیران به سنت رسول الله صلی الله علیه واله 
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وسلم برمی گردد. لذا این ثابت است که رسول الله صلی الله علیه واله وسلم والی ها را بر 
ولایات تعیین می کرد و برای آنها اجازه حکم‎فرمایی در آن ولایات را میداد. رسول الله صلی 
الله علیه واله وسلم موعد ابن جبل را بالای جند، زیاد بن لبید را بالای حذرالموت و ابوموسی 

الاشعری را بالای زبید و عدن تعیین نمود. 
رسول الله صلی الله علیه واله وسلم والی ها را از میان کسانی انتخاب می نمود که شایسته 
حکمرانی بودند، و کسانی که از علم و تقوی برخوردار می بودند. رسول لله والی ها را از میان 
کسانی انتخاب می کرد که در انجام امور شان شایسته و ماهر می بودند و کسی که دل های 
مردم را با نور ایمان متجلی می ساخت تا از دولت اطاعت نمایند. سلیمان ابن بریده از پدر 

خود روایت میکند که: 

ر أمیراً على جیش أو سَیة أوصاه فی خاصته بتقوى الله. ومَن  »كان رسول الله  إذا أمََّ

معه مِن المسلمین خیراً« )رواه مسلم(

هرگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصی را بعنوان امیر یک گروه نظامی تعیین می کرد 
او را بطور مخصوص به پیشه کردن تقوای خداوند و خوش رفتاری با مسلمانانی که همراه او 

هستند سفارش می نمود.

والی بر ولایت خود مبنی براین حدیث امیر بوده و تحت این حدیث داخل می شود.
مسولیت عزل والی بعهده خلیفه می باشد و آنهم در صورتی که عده از مردم و یا نماینده 
ها در ولایت نسبت به وی ابراز نارضایتی نمایند. بنابرین ما اعلام میداریم که نماینده ولایت 
در مجلس ولایت به دو هدف انتخاب می گردند. نخست، بمنظور همکاری با والی جهت بیان 
واقعیت های ولایت چون آنها اهالی آن منطقه اند و قضیه را نسبت به والی بهتر می شناسند. 

بناءً والی از اطلاعات آنها جهت پیشبرد امور شان به وجه احسن استفاده میکند.
 ثانیاً گرفتن نظریات موثر و الزامی مجلس ولایت پیرامون اجراات و تصرفات والی در 
ولایت. اگر اکثریت اعضای مجلس ولایت برضد کارکردها و عملکردهای والی شکایت کردند، 
در آنصورت خلیفه وی را عزل می کند. دلیل آن این است که رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم 
الاع ابن حذرمی، امیر بحرین را بخاطر شکایت نماینده قبیله عبد قیس عزل نمود. همچنان 
خلیفه صلاحیت برکناری والی را بدون کدام دلیلی دارا می باشد. زیرا رسول الله صلی الله علیه 
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واله وسلم معاذ بن جبل را بدون کدام دلیلی از یمن برطرف کرد. 
او صلی الله علیه واله وسلم الاع ابن حذرمی، عامل بحرین را مبنی بر شکایت نماینده 
قبیله عبد قیس عزل نمود. عمر بن خطاب والی ها را با ارائه دلایل و یا بدون دلیل عزل می 
ابراز دلیلی عزل نمود، سعد بن ابی وقاص را  نمود. حضرت عمر زیاد بن ابوسفیان را بدون 
بخاطر شکایت مردم برطرف کرد و بعداً فرمود:"من او را بخاطر عدم شایستگی و خیانت عزل 
نکرده ام." این موضوع به صراحت ثابت میسازد که خلیفه صلاحیت برطرف کردن والی را هر 

زمانی که بخواهد دارد، ولو اینکه اهالی منطقه شکایتی علیه وی درج نماید و یا خیر. 
در آغاز تاسیس دولت خلافت دو نوع ولایات وجود داشت: ولایت صلاة؛ و ولایت خراج. 
بنابر این، در کتاب های تاریخی دو اصطلاح معروف را در قسمت ولایت امیر دریافت میتوانید: 
نخست امارت بر صلاة یا خراج و دیگر آن امارت بر صلاة و خراج می باشد. به عبارت دیگر 
امیر میتواند بر هر دو صلاة و خراج تقرر گردد، یا صرف بر صلاة و یاهم صرف بر خراج تعیین 
شود و بس. مفهوم اصطلاح صلاة در این متن تنها بمعنی رهبری مردم فقط در نماز خلاصه 
نمی شود، بلکه بمعنی تنظیم تمام امور به استثنای امور مالی می باشد. از همین رو کلمه 
صلاة بمعنی حکمروائی بر تمام امور به استثنای مالیات استفاده می شود. بناءً اگر والی صلاة و 
خراج را باهم یکجا نمود، ولایت وی بنام ولایت عمومی )ولایه عامه( یاد می گردد. اگر ولایت 
موصوف تنها منحصر به صلاة و یا خراج گردد، در آنصورت ولایت وی مشخص )ولایه خاصه( 
تا  این به تصمیم خلیفه بستگی دارد، چون وی صلاحیت دارد  باشد. در هردو صورت،  می 
ولایت را تنها به خراج محدود نماید، یا به قضاء و یا اینکه ولایت را بغییر از خراج، قضاء و یا 
قوای مسلح محدود نماید. خلیفه میتواند تصمیم بگیرد که کدام حالت برای پیشبرد ایالت یا 
ولایت مناسب می باشد. دلیل آن این است که شریعت برای والی مکلفیت های مشخصی را 
وضع نکرده است و واجب نیست که او تمام مسولیت های حکمروانی را انجام دهد. هرچند 
تصریح گردیده است که مکلفیت های والی یا امیر مربوط به حکمروائی و صلاحیت می باشد، 

چون وی نائب خلیفه می باشد و او بر یک منطقه مشخص باید بحیث امیر تعیین گردد. 
دلیل عام و خاص ساختن صلاحیت های والی ها از عملکردهای رسول الله صلی الله علیه 

واله وسلم استنباط می گردد. 
باوجودی که شریعت خلیفه را مکلف نموده تا والیان طبق تصامیم خودش بر ولایت عام 
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)عامه( یا بر ولایت خاص )خاصه( تعیین نماید. این موضوع در عملکردهای رسول الله صلی الله 
علیه واله وسلم منعکس شده است. رسول الله صلی الله علیه واله وسلم والی ها را با مکلفیت 
های عام )ولایه عامه( تعیین می نمود،‌ مثلَا عمر بن حزم را بر یمن تقرر نمود و سایر والی ها 
را با مسولیت های خاص نیز توظیف نمود. مثلًا علی بن ابی طالب را صرف در بخش قضاء بر 
یمن تقرر کرد. در سیرت ابن حشام چنین آمده است که رسول الله صلی الله علیه واله وسلم 
فروه بن مسایک را بر قبایل مراد، زبیر و مذحج تعیین نمود. و خالد بن سعید بن الاس را 
همراه فروه بحیث والی بخش زکات فرستاد. همچنان تذکر شده است که رسول الله صلی الله 
علیه واله وسلم زیاد بن لبید الانصاری را منحیث والی به حذرالموت در بخش زکات فرستاد. 
همچنان رسول الله صلی الله علیه واله وسلم علی بن ابی طالب را به منطقه نجران فرستاد تا 

صدقات و جزیه شان را جمع آوری نماید. 
چنانچه الحکیم روایت میکند که رسول الله حضرت علی را بحیث قاضی به یمن فرستاد. 
در کتاب الاستحاب چنین آمده که رسول الله صلی الله علیه واله وسلم معاذ بن جبل را به 
منطقه الجناد فرستاد تا مردم را تثقیف نموده و برای آنها قرآن و شریعت اسلامی را تعلیم دهد 
و میان شان قضاوت نماید. رسول الله صلی الله علیه واله وسلم او را برای جمع آوری زکات از 

عامل های یمن نیز مکلف ساخت. 
باوجودی که خلیفه صلاحیت کامل دارد تا والی را بر ولایت عامه و یا خاصه تقرر نماید، 
نمود که  اختیار  را  ثابت شده است که در دوران ضعف خلفای عباسی، ولایت عامه حالتی 
والی ها به شکل مستقلانه خارج از چارچوب خلافت حکمروائی می کردند، و نام خلیفه صرف 
بحیث سمبول محض در دعاهای جمعی ذکر می شد و در سکه های پول بطور سمبولیک 

حک می گردید و بس. ازینرو واگذاری ولایت عام ضربه مهلک بر دولت اسلامی وارد نمود.
از اینکه تقرر والی با صلاحیت عام و خاص جایز است؛ و اینکه اعطای صلاحیت های 
عام به والی احتمال اضرار و خطر بزرگ را متوجه دولت اسلامی می نماید، بر همین اساس 
ما برای والی ها صلاحیت خاص را در مناطقی حساس تبنی می کنیم تا والی ها در صورت 
از  بعد  ر مستقل سازند.  اسلامی خود  از دولت  بتوانند  بسیار مشکل  به  تقوای شان  کاهش 
بررسی امکانات زیر را دریافتیم که والی ها را قدرتمند می سازد: اردو، قوه قضائیه و امور مالی. 
بنابر این، این امکانات از محدوده صلاحیت های والی ها جدا شود و مانند سایر نهادهای دولت 
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خلافت ، این امکانات در تحت صلاحیت های خود خلیفه باشد. 
والی نباید از یک ولایت به ولایت دیگر انتقال داده ‎شود؛ مگر اینکه وی از یک ولایت 
سبک دوش شده به ولایت دیگری مجددا تعیین گردد. این موضوع از عملکردهای رسول الله 
صلی الله علیه واله وسلم واضحاً آشکار می گردد که وی صلی الله علیه واله وسلم والیان را 
عزل می‎کرد و هیچ خبری وجود ندارد که والیان را از یک ولایت به ولایت دیگر انتقال داده 
باشد. علاوه بر ان، ولایت عقدی از عقدهای است که با لفظ صریح و آشکار صورت می‎گیرد. 
بناءً در عقد ولایت، ساحات و قلمرو صلاحیت حکمرانی والی باید مشخص می‎گردد و تا زمانی 
که خلیفه او را عزل نکرده است، صلاحیت حکمروایی را در آن حوزه می داشته باشد. لذا اگر 
به جای دیگری انتقال داده شود، این انتقال او را از پوست فعلی اش عزل نمی‎کند و نه هم او 
را او را در ولایت دیگر والی می سازد. دلیل ان این است که عزل والی از ولایت نیاز به بیان 
الفاظ صریحی از سوی خلیفه دارد که والی از ولایت برطرف شده و بطور مشابه تقرر او به 
ولایت جدید نیازمند عقد تقرری جدید منحیث والی در منطقه خاص دیگر می باشد. لذا با 
توجه به این قاعده، والی از یک مکان به مکان دیگر انتقال داده نمی‎شود، بلکه از یک ولایت 

عزل می‎گردد و در ولایت جدید مقرر می شود. .

خلیفه باید کارهای والیان را تحقیق کند

خلیفه باید عملکردهای والیان را تحت تعقیب قرار دهد و از نزدیک مراقبت نماید. خلیفه 
این کار را خودش انجام دهد و یاهم افراد دیگری را استخدام می کند تا در مورد وضعیت و 
احوال آنها کسب اطلاع کنند. معاونین نیز اجازه دارند تا از اعمال والی ها در ولایات نظارت 
نموده و به این شکل خلیفه را همکاری کنند، و باید تصامیم خود را که در قبال آنها اخذ می 
نمایند و یافته های خویش را با خلیفه شریک سازند، قسمی که در بخش وظایف معاونین 
تفویض این موضوع تشریح گردید. بدین ترتیب خلیفه باید از اوضاع والی ها آگاه باشد و امور 
ان را وارسی کند. همچنان خلیفه باید طبق پلان مشخص با تمام والیان و یا تعدادی از آنها 
گاه، گاهی ملاقات نماید، و به شکایت‎های رعیت در خصوص فعالیت های شان رسیدگی کند.
چنانچه ثابت شده که پیامبر صلی الله علیه وسلم به هنگام تعیین والی‎ها آنها را امتحان 
می‎کرد، طوری که این کار را با معاذ و ابوموسی اشعری انجام داد. پیامبر صلی الله علیه وسلم 
انجام وظایف قضایی را بیان می کرد، قسمی که به عمرو  طبق معمول برای آنها چگونگی 
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بن حازم بیان نمود. پیامبر صلی الله علیه وسلم گاهی- به هنگام تقرر والی- توجه شان را 
به موضوعات جلب می ساخت. مثلًا هنگامی که ابان بن سعید را والی بحرین مقرر کرد، به 

او گفت:" امور قبیله عبدقیس را بهتر تنظیم کند و رهبران شان را مورد احترام قرار بدهید.
همچنین ثابت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم طبق معمول والیان را محاسبه می 
کرد، اوضاع شان را بازجویی می نمود، اخباری که پیرامون فعالیت های رسمی شان به وی 
می رسید کاملا توجه می کرد و گوش می داد. رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم چگونگی عواید و 
مخارج شان محاسبه می‎گرفت. بخاری و مسلم از ابو حمید ساعدی روایت کرده‎اند که: پیامبر 
صلی الله علیه وسلم ابن التبیه را مأمور جمع آوری صدقات‎ قبیله بنی سلیم تعیین نمود. وقتی 
ابن التبیه خدمت پیامبر صلی الله علیه وسلم دوباره آمد، گفت:" اینها متعلق به شماست و این 
هم تحفه‎یی است که به من داده‎اند. آن گاه پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: »فهلا جلست 
فی بیت ابیک و بیت امک حتی تأتیک هدتیک ان کنت صادقاً«، ترجمه اگر راست می‎گویی 

چرا در خانه پدر و مادرت نه‎نشستی تا به تو تحفه میدادند؟ 
حضرت عمر از زدیک عملکردهای والیان را نظارت می کرد و محمد بن مسلمه را تعیین 
نمود تا اوضاع امور آنها را بررسی و تفتش نماید. حضرت عمر طبق معمول در مراسم حج 
والیان را جمع می‎کرد تا دستاوردها و کارهای آنها را ملاحظه نماید و به شکایت‎های مردم 
از آنها گوش دهد. حضرت عمر پیرامون اوضاع ولایت با آنها بحث و تبادل نظر می کرد و از 
شرایط زندگی خود آنها نیز احوال پرسی می نمود. نقل است که یک روز عمر به مردمی که در 
اطراف اش بود، گفت:"به نظر شما اگر بهترین کسی را که می‎شناسم، بر شما بگمارم، سپس 
به او فرمان دهم که عدالت محور باشد، وظیفه‎ام را انجام داده‎ام؟ گفتند: بلی. گفت: نه تا وقتی 

که کارش را مورد بررسی قرار ندهم و نبینم که آیا به فرمان من عمل کرده است یا نه؟" 
لذا حضرت عمر در سختی بر محاسبه والیان و ولسوالان بسیار سخت گیر بود. تا جایی 
که حتی به خاطر وجود یک شبهه که دلیل آن قطعی و ثابت نمی‎شود، والی را عزل می‎کرد. 
حتی به خاطر وجود شک و تردید که به حد شبهه هم نمی‎رسید، والی را عزل می‎کرد، یک 
روز در مورد علت این امر از او سوال شد، در جواب گفت: آسان‎ترین راه برای اصلاح امور مردم 

این است که امیری را به جای امیری دیگر بنشانم.
اما به رغم سخت گیری حضرت عمر با والیان، دست آنها را باز می‎گذاشت و به هیبت و 
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وقار آنها را در حکومت‎داری حفظ می‎نمود و طبق معمول به آنها توجه می کرد و بناءً هرگاه 
حضرت عمر دلیلی را می پسند از نشان دادن رضایت خود ننگ نمی کرد و پس از آن ولسوال 
را تعریف و تمجید می‎کرد. یک روز به حضرت عمر خبر رسید که ولسوال حمص، عمیر بن 
سعد در سر منبر حمص چنین گفته است:"اسلام قدرتمند باقی می ماند تا زمانی که حاکمیت 
قوی باشد. البته قدرت حاکمیت از طریق کشتن با شمشیر یا زدن با شلاق بوجود نمی آید. 

بلکه از طریق قضاوت با حق و عدالت بوجود می آید.
مانند عمیر بن سعد می  این خبر حضرت عمر گفت:"دوست داشتم مردی  با شنیدن 

داشتم تا در پیشبرد امور مسلمانان به من کمک می‎نمود.         
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جهاد

جهاد از دید اسلام به مثابه‌ی قٌله بلند می‎باشد که طریقه اساسی جهت حمل پیام اسلام 
به جهان‎ به‏شمار می‎رود. زیرا حمل دعوت اسلامی به جهان، بعد از تأمین اوضاع داخلی؛ یکی 

از وظایف اساسی دولت اسلامی به‏شمار می‌رود. 
جهت  وتعالی  سبحانه  الله  رضای  به‏خاطر  که  می‎شود   ‎گفته نبردی  و  جنگ  به  جهاد 
رساندن کلام الهی صورت می‌گیرد. جهاد به یک اردوی قوی و تشکیلات آن هم‏چو امیران، 
قوماندانان، افسران و عساکر نیازمند است. علاوه برآن، جهاد به برنامه‎های آموزشی و تربیوی، 
لذا،  دارد.  ضرورت  سلاح‏سازی  فابریکه‎های  و  جنگی  تسهیلات  و  تسلیحات  مهمات،  منابع، 
داشتن فابریکه‎های سلاح‏سازی یکی از نیازمندی‎های اساسی اردو برای جهاد به‏شمار می‎رود. 
ساخت‎وساز تمام این فابریکه‎ها باید برمبنای معیارهای فابریکه‎های نظامی روی دست گرفته 

شود. 
ثبات اوضاع داخلی روحیه اردو را در جنگ تقویت می‎بخشد. به همین دلیل هرگاه اوضاع 
داخلی از امن و ثبات لازم برخوردار نباشد، اردو نمی‏تواند به‏شکل مطلوب به جهاد در خارج 
از قلمرو دولت اقدام نماید، به همین منظور اردو باید قبل از راه‏اندازی جهاد، به آرامش اوضاع 
داخلی بپردازد. یعنی اینک‏ه درصورت متشنج بودن اوضاع داخلی، اردو باید تأمین امنیت و 
فراهم‏آوری ثبات در داخل را در اولویت کاری خویش قرار دهد تا از ضعف روحیۀ مجاهدین 

در مبارزه با دشمنان اسلام، جلوگیری صورت گیرد.
از سوی دیگر، روابط خارجی با دولت‏های دیگر نیز از همین منظر یعنی حمل دعوت 
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اسلامی تعیین می‏گردد. به این ترتیب، چهار بخش از قبیل اردو، امنیت داخلی، فابریکه‎های 
سلاح‏سازی، و امور خارجی شامل تشکیل دستگاه جهاد می‏باشد؛ زیرا همه مربوط به سیاست 
خارجی دولت اسلامی یعنی حمل دعوت و جهاد می‎گردد. ادارۀ جهاد توسط امیری که از 

جانب خلیفه تعیین می‎گردد، رهبری می‎شود. 
خلیفه  می‎باشد. طوریک‏ه  جایز  نیز  به‏شکل جداگانه  بخش  چهار  این  تنظیم  هم‏چنان 
نوع  نماید که هیچ  تعیین  را  از بخش‏های مذکور، مسئول مشخصی  برای هر یک  می‏تواند 
ارتباط اداری با بخش‏های دیگر نداشته باشد. چنان‏چه رسول الله صلی الله علیه وسلم یک 
امیر را در زمان لشکرکشی‎هایش، جهت فرماندهی لشکر تعیین می‎نمود درحالیک‏ه این امیر 
برای  بلکه رسول الله صلی الله علیه وسلم  با منبع سلاح‏سازی نمی‎داشت،  ارتباط  هیچ‏گونه 
مأموریت سلاح‏سازی شخص دیگری را تعیین می‎نمود. این امر در مسایل امنیت داخلی مانند 
پولیس، گزمه و امنیت شاهراه به‏خاطر جلوگیری از راهزنی و سرقت قابل تطبیق می‎باشد. 
ویا مثال دیگر، نامه‎های رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم به پادشاه‏هان نیز نشان دهنده این امر 

می‏باشد. 
ادلۀ تفصیلی که انفصال بخش‏های فوق‏الذکر را ثابت می‏سازد، به تفکیک بخش‏های ذکر 

شده قرار ذیل است:

11      اردو.

رسول الله صلی الله علیه وسلم زید ابن حارثه را منحیث امیر در جنگ موته تعیین نموده 
و امیران دیگر را نیز تعیین نمود تا در صورت شهید شدن زید بن حارثه، امارت لشکر را یکی 
پی دیگر بدوش گیرند. ابن سعد از رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم روایت نموده که رسول‎الله 

صلی‎الله علیه‎ وسلم فرموده است:

بن  الله  فعبد  قتل  فإن  طالب،  أبی  بن  فجعفر  قتل  فإن  حارثة،  ابن  زید  الناس  أمیر 

رواحة، فإن قتل فلیرتض المسلمون بینهم رجلاً فیجعلوه علیهم

امیر لشکر زید بن حارثه است؛ اگر وی شهید شد، جعفر بن ابی طالب امیر است. اگر وی 
هم شهید شد، عبدالله بن رواحه امیر است. به همین ترتیب اگر وی نیز شهید شد، بگذارید 

مسلمانان از میان خودشان امیری را برای خویش تعیین نمایند.
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وسلم  علیه  الله  صلی  الله  است:»رسول  نموده  روایت  چنین  عمر  بن  عبدالله  از  بخاری 
درجنگ موته زید بن حارثه را منحیث امیر تعیین نمود.« بخاری حدیث را از سلمه ابن الاکوا 
چنین روایت نموده است:»در غزوه همرای زید رفتم؛ وی امیر ما تعیین گردیده بود.« هم‏چنان 

بخاری این حدیث را از عبدالله بن عمر روایت نموده که چنین است:

» بعث النبی صلی الله علیه وسلم بعثاً، وأمر علیهم أسامة بن زید، فطعن بعض الناس 

فی إمارته، فقال النبی صلی الله علیه وسلم: إن تطعنوا فی إمارته فقد كنتم تطعنون 

فی إمارة أبیه من قبل، وأیم الله إن كان لخلیقاً للإمارة...« )صحیح مسلم و بخاری( 

رسول الله  صلی الله علیه وسلم لشکر را آماده ساخت و اسامه بن زید را امیر آن تعیین نمود. 
بعضی‏ها امارت وی را بدنام کردند؛ رسول الله  صلی الله علیه وسلم گفت: اگر امارت وی را 
بدنام نمائید، امارت پدرش را نیز قبلًا بدنام نموده‏اید. قسم به الله وی مستحق امارت است.   

اصحاب کرام رضی الله عنهم لشکر جنگ موته را لشکر امیران می‎گفتند. مسلم حدیثی 
را از ابن بریده روایت نموده که در آن چنین گفته است:»رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانی 

که امیر را بر لشکری تعیین می‎نمود نصیحت‏اش می‎کرد.«
ابوبکر رضی الله عنه خالد رضی الله عنه را امیر در جنگ یرموک علیه مرتدین تعیین 
نمود. خلیفه گفت:»وی، خالد بن ولید را فرمانده لشکر و امیر انصار مانند ثابت بن قیس بن 
شماس تعیین نمود که خالد نیز تمام آنان را رهبری کرد. ابوبکر رضی الله عنه لشکر شام را به 
رهبری خالد بن ولید رضی الله عنه به جنگ یرموک گردهم آورد. ابن جریر گفت: وی کسی 
را نزد خالد فرستاد تا از عراق به شام برگشت نموده و امیر لشکر گردد.« عمر رضی الله عنه 
لشکر شام را تحت فرماندهی ابو عبیده جمع‎آوری نمود؛ ابن عساکر گفت:»وی اولین کسی بود 

که امیر امیران در شام خطاب شد.« 

22      امنیت داخلی.

در  همیشه  سعد  بن  است:»قیس  نموده  روایت  چنین  عنه  الله  رضی  انس  از  بخاری 
پیشاپیش رسول صلی الله علیه وسلم قرار می‎گرفت درست مانند پولیس )ویا محافظ( که در 
محافظت از امیر قرار می‎گیرد.« منظور ازین روایت قیس بن سعد بن عباده الانصاری الخزرجی 
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است. )بخاری(
هم‏چنان ترمذی چنین روایت نموده است:

»قیس بن سعد همیشه در پیشاپیش رسول صلی الله علیه وسلم قرار می‎گرفت درست 
از امیر قرار می‎گیرد. الانصاری گفت: منظورش  مانند پولیس )ویا محافظ( که در محافظت 
این است که وی یکی از کسانی بود که مسئولیت‏اش را ادا می‎کرد.« ابن حبان این حدیث را 
چنین توضیح داده می‌گوید:»وی محافظ رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم در وقت ملاقات هنگام 

داخل شدن مشرکین بوده است.« 
بخاری روایت نموده که رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم علی بن ابی طالب رضی الله عنه 
ابو  را به جای فرستاد که چنین گفت:»رسول الله رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم من، زبیر و 
مرثاد را فرستاد که هریک ما پهلوان نیرومند بودیم. رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم گفت: به راه 
بیافتید تا اینک‏ه به حج رودات برسید. ابو اوانه گفت که منظور آن حج است و در روایت دیگر 
خاخ. در آنجا زنی است که نامه‎ی نزد خویش از حاتب بن ابی بلتاه برای مشرکین با خود دارد، 
نامه را گرفته و نزد من بیاورید. پس از آن ما سوار اسب‎های خویش شده و به جای رسیدیم 
که رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم به ما دستور داده بود. آن زن بالای اشترش به‏راه افتاده بود. 
حاتب نامه‎ی به‏خاطر بسیج نمودن لشکر رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم علیه مشرکین به مردم 
مکه نوشته بود. ما از وی درمورد نامه پرسیدیم که وی گفت نزد من نامه‎ی نیست. اشترش 
را به زانو آوردیم و زین آن را تلاشی نمودیم مگر نامه‎ی را نیافتیم. بعد دوست من گفت ما 
هیچ نامه‎ی را نیافتیم و می‎دانیم که رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم دروغ نمی‎گوید. علی رضی 
الله عنه سوگند یاد کرد قسم به نام کسی که به او پیمان بسته ام: باید نامه را بیرون آوری در 
غیر آن ترا بسته خواهم کرد. گره‏ای بین کمربند خویش را باز نمود جای که لباس خویش را 

گذاشته بود، نامه را بیرون آورد. سپس آنان نامه را به رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم آوردند.«

33      صنعت .

رسول الله صلی الله علیه وسلم به ساختن منجنیق و زره دستور داد. بیهقی در سنن 
خویش از ابو عبیده رضی الله عنه روایت نموده که گفت:»رسول الله صلی الله علیه وسلم طائف 
ابوداوود در  بود.«  نموده  به سوی آن نصب  را  نمود و منجنیق  به مدت 17 روز محاصره  را 
المراسل از ماخول روایت نموده است:»رسول الله صلی الله علیه وسلم منجنیق را علیه مردم 



86ساختار دولت اسلامی

طائف نصب نموده بود.« الصنعانی در سبع السلام که مرجع معتبر می‎باشد روایت نموده است. 
رسول‎الله صلی‎الله  که  باعث شد  عنه  الله  فارسی رضی  »سلمان  گفت:  حلبیه  مولف سیره‎ی 
علیه‎ وسلم این تصمیم را بگیرد. سلمان فارسی رضی الله عنه گفت: ما در فارس منجنیق‎ها 
را به‏خاطر جنگ با دشمنان خویش نصب می‎کردیم.« چنین روایت شده است که منجنیق را 
سلمان فارسی رضی الله عنه با دستان خویش ساخته است. ابن قایم از سعد بن معاذ و ابن 

هشام از سیره ابن اسحاق چنین روایت نموده است: 
»زمانی که در نزدیکی دیوارهای طائف نبرد صورت گرفت، تعدادی از اصحاب رسول‎الله 

صلی‎الله علیه‎ وسلم زره بر تن نمودند و از دیوارهای طائف داخل گردیدند تا آن را بسوزانند. 
ثقیف میله‎های سوزان آتشین را علیه آنان استفاده کرد، آنان عقب نشینی کردند. سپس ثقیف 

آنان را با تیرها هدف قرار داد که تعدادی از آنان را به شهادت رسانید.« 
بدین اساس سلمان فارسی رضی الله عنه از جمله کسانی بود که استفاده از منجنیق را 

مشوره داد و گفته می‎شود که آن را سلمان فارسی به دستان خویش ساخته بود. 
این همه باید به دستور رسول صلی الله علیه وسلم صورت گرفته باشد. زیرا در برخی از 
روایات‏ها در روایات ازین حوادث، عبارت "وی او را به آن مشوره داد." نیز ذکر شده است. این 
بدین معنی است که وی به رسول صلی الله علیه وسلم مشوره داده است. ازین روایات استنباط 
می‎گردد که صنعت نظامی یکی از مسئولیت‏های خلیفه بوده و از کسی که وی را در این امر 
همکاری کرده بتواند، کمک می‎گیرد. صنعت نظامی به یک امیر ضرورت دارد نه به یک مدیر. 
سلمان فارسی امیر صنت نظامی نبود، بلکه وی یک مدیر صنعت منجنیق بود، زیرا شاید آن 
را بدستان خودش ساخته باشد. نظر به این فرموده الله سبحانه وتعالی صنعت نظامی بر دولت 

اسلامی واجب است: 

وَعَدُوَّكُمْ  اللّهِ  عَدْوَّ  بِهِ  ترُهِْبُونَ  الْخَیْلِ  بَاطِ  رِّ وَمِن  ةٍ  قُوَّ مِّن  اسْتَطَعْتُم  ا  مَّ لَهُم  واْ  وَأعَِدُّ ‏﴿ 

وَآخَرِینَ مِن دُونِهِمْ لاَ تعَْلَمُونهَُمُ اللّهُ یَعْلَمُهُمْ وَمَا تنُفِقُواْ مِن شَیْءٍ فِی سَبِیلِ اللّهِ یُوَفَّ 

إِلَیْكُمْ وَأنَتُمْ لاَ تظُْلَمُونَ﴾   ]انفال:60[

‏برای ) مبارزه با ( آنان تا آنجا كه می‌توانید نیروی ) مادی و معنوی ( و ) از جمله ( اسب‏های 
ورزیده آماده سازید، تا بدان ) آمادگی و ساز و برگ جنگی ( دشمنِ الله سبحانه وتعالی و 
دشمن خویش را بترسانید ، و كسان دیگری جز آنان را نیز به هراس اندازید كه ایشان را 
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نمی‌شناسید و الله سبحانه وتعالی آنان را می‌شناسد . هر آن‏چه را در راه الله سبحانه وتعالی ) 
از جمله تجهیزات جنگی و تقویت سیستم دفاعی و نظامی اسلامی ( صرف كنید ، پاداش آن 

به تمام و كمال به شما داده می‌شود و هیچ گونه ظلمی نمی‌بینید .‏

این گونه جنگ‎ها بدون آمادگی امکان‎پذیر نیست و آمادگی نیز به صنعت نظامی ضرورت 
دارد. از آیات فوق فرضیت تأسیس صنعت نظامی استنباط گردیده و منظور آن نیازمندی‏های 
واجب  نیز  آن  به  رسیدن  طریقه  است  واجب  هرآن‏چه  شرعی،  احکام  به  نظر  است.  نظامی 
می‎باشد. روایات فوق درپهلوی فرضیت جهاد، اهمیت فرضیت تأسیس صنایع – ثقیل - نظامی 

را نشان می‎دهد. 
به صنایع نظامی محدود نیست. دولت  تنها  فابریکه‎های صنعتی توسط دولت  تأسیس 
اسلامی باید فابریکه‎های دیگری را هم تأسیس نماید. این نوع فابریکه‎ها در کتاب "اموال در 

دولت خلافت" وضاحت داده شده است. 
تأمین  جهت  را  صنعتی  فابریکه‌های  نوع  دو  باید  اسلامی  دولت  صنعتی:  فابریکه‏های 

مصالح اتباع خویش تأسیس نماید: 
نوع اول: فابریکه‎های که متعلق به املاک عامه می‎باشد مانند: فابریکه‏های استخراج، 
تصفیه و ذوب منرال‎ها و استخراج و تصفیه نفت. این نوع فابریکه‎ها به‏خاطر نوعیت تولیدات 
که دارند املاک عامه گفته می‎شوند. زیرا سرمایۀ‎ که مربوط به املاک عامه می‎گردد، سرمایۀ 
تمام مسلمانان به‏شمار می‎رود. بناءً فابریکه‎های آنان ملکیت همه‎ی مسلمانان است و دولت 

آن را به‏خاطر مسلمانان تأسیس می‎نماید. 
ویا صنعت  ثقیله  را صنعت  آن  که  است  فابریکه‏های صنعتی  آن،  دوم  نوع  نوع دوم: 
زیرا  تأسیس گردد.  نیز  افراد غیر دولتی  توسط  فابریکه‎ها می‎تواند  نوع  این  سلاح می‎نامند. 
این نوع فابریکه‎ها مربوط به املاک آنان می‎گردد؛ ولی به سرمایه هنگفت ضرورت دارد که 
سرمایه‎گزاری آن توسط افراد عادی جامعه نسبتاً دشوار می‎باشد. هم‏چنان صنایع و فابریکه‎های 
بزرگی که مربوط به افراد غیر دولتی می‎گردد، به سلاح‏سازی نمی‎پردازند. چنان‏چه همین 
منوال در زمان رسول صلی الله علیه وسلم و خلفای راشدین رضی الله تعالی عنهم نیز ادامه 
توسط دولت اسلامی تأسیس می‏گردید؛  اکثراً  فابریکه‎ها  نوع  این  داشته است. در آن زمان 
زیرا آن یکی از وجایب دولت اسلامی به‏شمار می‎رود. درین بخش به ساخت سلاح پیشرفته و 
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پول زیاد ضرورت است تا سهولت‎های مورد نیاز در تولیدات را به بار آرد. بدین اساس تأسیس 
فابریکه‏های سلاح‏سازی و صنعت ثقیله از جمله وجایب دولت اسلامی به‏شمار می‎رود. اما این 
بدین معنی نیست که افراد غیر دولتی حق تأسیس چنین فابریکه‎ها را ندارند. لذا، تأسیس 
این نوع فابریکه‎ها بر دولت اسلامی واجب بوده و یکی از وظایف خلیفه به‏شمار می‎رود که وی 
مسئول عمومی را که لازم می‎بیند بر آن می‌گمارد تا مستقیماً تحت نظر خودش ویا معاون‏اش 

فعالیت‏ نماید. 

44     روابط خارجی.

قبلًا یادآوری گردید که یکی از وظایف معاون تنفیذ وساطت میان خلیفه و دول خارجی 
در امور بین‏المللی می‎باشد. رسول صلی الله علیه وسلم و خلفای راشدین روابط خارجی شان 

را مستقیماً از طریق کاتب ویا رئیس دفتر خویش یعنی معاون تنفیذ به پیش می‎بردند. 
از  هم‏چنان  نوشت.  را  حدیبیه  صلح  معاهده  خودش  وسلم  علیه  الله  صلی  الله  رسول 
نزدیکی یکی  او در  نزد وی آمد،  نماینده‎ی کسرا  عمر رضی الله عنه روایت است؛ زمانیک‏ه 
از دروازه‎های مدینه خوابیده بود. و بعد از بیدار شدن، نماینده کسرا مستقیماً با سیدنا عمر 
رضی الله عنه صحبت کرد. پس بدین اساس خلیفه می‏تواند امور خارجی را خودش به‏صورت 
مستقیم ویا توسط معاون تنفیذ ویا هم توسط امیر جداگانه مانند سایر دستگاه‏های دولتی 
به پیش  امیر جهاد  به رهبری  این بخش‎ها می‎تواند تحت یک چتر  نماید. هم‏چنان  تنظیم 
برده شود؛ زیرا همۀ آنان باهم مرتبط اند. هم‏چنان هر کدام آن می‎شود به‏صورت جداگانه و 
منفصل از یکدیگر نیز رهبری گردد؛ چنان‏چه قبلًا ذکر گردید که رسول صلی الله علیه وسلم 

چنین کرده است. 
اموری که این چهار جهاز بدوش دارند، بسیار زیاد است. به‏خصوص در دنیای امروزی 
که بخش‎های زیاد به‏خاطر تنظیم امور فوق وجود دارد که قرار ذیل بعضی از آنان نام برده 
اردو، مشکلات داخلی، طرح و توطئه‎های دول خارجی، جواسیس، سیاست‎مداران  می‏شود: 
مزدور، جنایات مختلف و ابهامات سیاست خارجی. علاوه برآن، بخش‎های صنعتی و وسایل 
تحت  را  جهاد  امیر  قوت  و  ظرفیت  اینک‏ه  به‏خاطر  دولت  می‎گردد.  آن  شامل  نیز  تخنیکی 
تسلط خویش داشته باشد، لازم است تا امارت جهاد را به چندین بخش تقسیم نماید. زیرا 
ممکن است که امیر جهاد به‏خاطر ضعف تقوا مرکز دولت را تهدید نماید. پس ریاست جهاد 
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در  اما  و  از همدیگر  به‏طور مستقل  آن  کدام  هر  که  تقسیم می‏گردد  به بخش‏های مختلف 
هماهنگی کامل با دولت خلافت به عمل می‏پردازند. این‏ها قرار ذیل اند: 

امیر جهاد- بخش نظامی )اردو( 	-
بخش امنیت داخلی 	-

بخش صنعت 	-
بخش روابط خارجی 	-

55 امیر جهاد- بخش نظامی )اردو(.

بخش نظامی یکی از دستگاه‏های اساسی دولت اسلامی به‏شمار می‏رود که قوماندان آن 
را امیر جهاد می‏نامند نه مدیر. زیرا رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم قوماندان لشکر را همیشه 
امیر خطاب نموده است. ابن سعد از رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم چنین روایت نموده است: 

رسول الله صلی الله علیه وسلم زید بن حارثه را منحیث امیر در جنگ موته تعیین نموده 
را  امارت لشکر  زید بن حارثه،  تا در صورت شهید شدن  نمود  تعیین  نیز  را  امیران دیگر  و 
یکی پی دیگر بدوش گیرند. ابن سعد از رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم روایت نموده که چنین 
فرموده است:»امیر لشکر زید بن حارثه است؛ اگر وی شهید شد جعفر بن ابی طالب امیر است. 
اگر وی هم شهید شد، امیر؛ عبدالله بن رواحه است و اگر وی نیز شهید شد، بگذارید مسلمانان 

از میان خودشان امیر برای خویش تعیین نمایند.«

»أمَّر رسول الله صلی الله علیه وسلم  فی غزوة مؤتة زید بن حارثة...«

رسول الله  صلی الله علیه وسلم درجنگ موته زید بن حارثه را منحیث امیر تعیین نمود.

 بخاری حدیث را از سلمه بن اکوع چنین روایت نموده است:

»وغزوت مع زید، وكان یؤمره علینا«

در غزوه همرای زید رفتم؛ وی امیر ما تعیین گردیده بود.

ر علیهم أسامة بن زید، فطعن بعض الناس  »بعث النبی صلی الله علیه وسلم بعثاً، وأمَّ

فی إمارته، فقال النبی صلی الله علیه وسلم: إن تطعنوا فی إمارته فقد كنتم تطعنون 
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فی إمارة أبیه من قبل، وأیم الله إن كان لخلیقاً للإمارة«

رسول الله  صلی الله علیه وسلم لشکر را آماده ساخت و اسامه بن زید را امیر آن تعیین نمود. 
بعضی‏ها امارت وی را بدنام کردند؛ رسول الله  صلی الله علیه وسلم گفت: اگر امارت وی را 
بدنام نماید، امارت پدرش را نیز قبلًا بدنام نموده‏‏اید. قسم به الله وی مستحق امارت است.....

)صحیح مسلم و بخاری( 

اصحاب کرام رضی الله عنهم لشکر جنگ موته را لشکر امیران می‎گفتند. مسلم حدیث را 
از ابن بریده روایت نموده که در آن چنین گفته است: »رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانیک‏ه 

امیر را بر لشکری تعیین می‎نمود نصیحت‏اش می‎کرد.«
لشکر،  ویا  اردو  به  که  می‏گیرد  عهده  بر  را  بخش‎های  تمام  مسئولیت  نظامی  بخش 
تجهیزات، تسلیحات، تسهیلات، مهمات وغیره مرتبط می‎باشد. بخش نظامی اکادمی نظامی، 
مأموریت‎های نظامی، تثقیف اسلامی و نظامی وغیره برنامه‎های را که مربوط به جنگ می‎گردد 
نیز بر عهده دارد. اداره استخباراتی به هدف تجسس علیه کفار محارب نیز مربوط به بخش 
نظامی می‎گردد که باید ارگان خاص برای پیش برد آن وجود داشته باشد. دلیل این ارگان در 

سیرت رسول صلی الله علیه وسلم کاملًا آشکار و واضح می‎باشد. 
توسط  و  داشته  ارتباط  نبرد  و  جنگ  به  امور  این  تمام  هویداست،  نامش  از  چنان‏چه 
بخش نظامی سرپرستی می‏گردد. جنگ به اردو نیاز دارد، اردو به تشکیلات و آمادگی‎های که 
دارای امیر، قوماندانان، افسران و عساکر باشد. تشکیلات اردو به تمرینات و تعلیمات فزیکی 
افراد اردو هنر مبارزه، کاربرد سلاح‏های  و تخنیکی نیز ضرورت دارد. در این نوع تعلیمات، 
مختلف، توسعه و استفاده از تسلیحات مدرن را می‎آموزند. ازین‏رو، آموختن تکتیک‎های جنگی 

و استفاده از تسلیحات مختلف النوع از اولویت‎های اردو در دولت اسلامی به‏شمار می‏رود. 
الله سبحانه وتعالی مسلمانان را مورد اکرام و عنایت قرار داده و آن‏ها را حاملان رسالت 
اسلام به همۀ جهان نموده است و راه حمل آن را با تبلیغ و جهاد برای آنان روشن فرموده 
است. جهاد و آموزش عسکری را بر آن‏ها واجب کرده است. هر فرد ذکوری که به سن 15 
سالگی برسد، بر او واجب است تا آموزش مهارت‏های جهاد و نبرد را حاصل کند و با این کار 
اما مکلفیت عسکری فرض کفایی است. چرا که الله سبحانه وتعالی  برای جهاد آماده شود. 

فرموده است:
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فَإِنَّ اللّهَ بِاَ یَعْمَلوُنَ  ینُ كُلُّهُ لِلّه فَإِنِ انتَهَوْاْ  ﴿وَقَاتِلوُهُمْ حَتَّى لاَ تكَُونَ فِتْنَةٌ وَیَكُونَ الدِّ

بَصِیرٌ﴾ ‏)انفال:39(

و با آنان جنگ كنید تا فتنه‌ای باقی نماند و دین خالصانه از آن الله سبحانه وتعالی گردد . پس 
اگر دست برداشتند الله سبحانه وتعالی می‌بیند چیزهائی را كه می‌كنند .‏

انس از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت نموده که فرموده است: 

»جَاهِدُوا الْمُشْكِِینَ بِأمَْوَالِكُمْ وَأنَفُْسِكُمْ وَألَْسِنَتِكُمْ«  )ابوداود(

با مال‏ها و جان‎ها و زبان‎های تان با مشرکان جهاد کنید.

مطلوب  نحو  به  بتوان  تا  است  نظامی  تمرینات  و  آموزش  مستلزم  امروز  نبرد  و  جهاد 
با توجه  تمرین  و  این آموزش  نمود.  را فتح  آنان  را شکست داده سرزمین  و شرعی دشمن 
به عمل به این قاعده‎ی شرعی "آن‏چه که واجب جز بدان صورت نمی‎گیرد، خود آن حکم 
واجب می‏شود." همانند جهاد واجب است؛ زیرا طلب جهاد شامل آن است. هم‏چنان اصطلاح 
امر به چیزی است که توانایی، جهاد و نبرد را فراهم  امر به جهاد و  "قاتلوهم" عام است و 

میک‏ند و گذشته از این، الله سبحانه وتعالی فرموده است:

وَعَدُوَّكُمْ  اللّهِ  عَدْوَّ  بِهِ  ترُهِْبُونَ  الْخَیْلِ  بَاطِ  رِّ وَمِن  ةٍ  قُوَّ مِّن  اسْتَطَعْتُم  ا  مَّ لَهُم  واْ  ﴿وَأعَِدُّ

وَآخَرِینَ مِن دُونِهِمْ لاَ تعَْلَمُونهَُمُ اللّهُ یَعْلَمُهُمْ وَمَا تنُفِقُواْ مِن شَیْءٍ فِی سَبِیلِ اللّهِ یُوَفَّ 

إِلَیْكُمْ وَأنَتُمْ لاَ تظُْلَمُونَ ﴾  ]انفال:60[

‏برای آنان تا آنجا كه می‌توانید نیرو و اسب‏های ورزیده آماده سازید، تا بدان دشمنِ الله سبحانه 
وتعالی و دشمن خویش را بترسانید، و كسان دیگری جز آنان را نیز به هراس اندازید كه ایشان 
را نمی‌شناسید و الله سبحانه وتعالی آنان را می‌شناسد. هر آن‏چه را در راه الله سبحانه وتعالی 

صرف كنید، پاداش آن به تمام و كمال به شما داده می‌شود و هیچ گونه ظلمی نمی‌بینید.‏

تمرینات و آموزش نظامی در سطح بالا، بخشی از آماده سازی قدرت و توانمندی است. 
این‏رو  از  توانمندی در مبارزه و جهاد لازم است.  برای  چون فراهم سازی آموزش و تمرین 

بخشی از قوتی است که همانند ساز و برگ و مهمات جنگی و مانند اینها حساب می‎شود.
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اما سربازگیری، یعنی قرار دادن مردم به عنوان سرباز در اردو تا سلاح برداشته و عملًا در 
صحنه‎ی جهاد حضور داشته باشد. این یک کار اجباری بوده چون انجام جهاد یک فرض دایمی 
از این‏رو، سربازگیری  و همیشگی است خواه امت درحالت جنگی قرار داشته باشد یا خیر. 

فرض است و در حکم جهاد داخل می‎باشد. 
سرباز‎گیری تنها از طبقه‎ی ذکور که 15 سال را تکمیل کرده باشد جایز است. چنان‏چه 

در حدیث بخاری که از نفی روایت شده است چنین گفته شده است: 

»حدثنی ابن عمر رضی الله تعالی عنه أن رسول الله صلی الله علیه وسلم عرضه یوم 

أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم یُجزنی، ثم عرضنی یوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة 

سنة فأجازنی« )صحیح بخاری(

ابن عمر رضی الله تعالی عنه به من گفت که رسول الله  صلی الله علیه وسلم به من نگاه کرد 
و اجازه جهاد نداد، زیرا تنها چهارده سال عمر داشتم. اما زمانیک‏ه در جنگ خندق به من نگاه 
کرد، مرا از جهاد باز نداشت زیرا در آن زمان پانزده ساله بودم. از نافع روایت است که گفت: 
»عمر بن عبدالعزیز را ملاقات نمودم زمانیک‏ه وی خلیفه بود. برایش همین حدیث را روایت 

نمودم. وی گفت: درحقیقت این حدود میان جوانی و بلوغ است. پس از آن وی به والیان نامه‎ی 
نوشت و گفت هر آن کس که به 15 سالگی رسد، جهاد به وی واجب است.« منظور آن این 

است که در دیوان اردو برای آنان سهمیه )معاش( درج نماید.

پس به همین اساس کسانی که به سن 15 سالگی می‎رسد، باید تمرینات نظامی کسب 
کند. 

اما مکلفیت عسکری فرض کفایی است. چرا که الله سبحانه وتعالی فرموده است:

فَإِنَّ اللّهَ بِاَ یَعْمَلوُنَ  ینُ كُلُّهُ لِلّه فَإِنِ انتَهَوْاْ  ﴿وَقَاتِلوُهُمْ حَتَّى لاَ تكَُونَ فِتْنَةٌ وَیَكُونَ الدِّ

بَصِیرٌ﴾ ‏)انفال:39(

و با آنان جنگ كنید تا فتنه‌ای باقی نماند و دین خالصانه از آن الله سبحانه وتعالی گردد . پس 
اگر دست برداشتند الله سبحانه وتعالی می‌بیند چیزهائی را كه می‌كنند .‏

انس از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت نموده که فرموده است: 
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»جاهدوا المشرکین بأموالکم و انفسکم والسنتکم«  )ابوداود(

با مال‏ها و جان‎ها و زبان‎های تان با مشرکان جهاد کنید.

مطلوب  نحو  به  بتوان  تا  است  نظامی  تمرینات  و  آموزش  مستلزم  امروز  نبرد  و  جهاد 
با توجه  تمرین  و  این آموزش  نمود.  را فتح  آنان  را شکست داده سرزمین  و شرعی دشمن 
به عمل به این قاعده‎ی شرعی "آن‏چه که واجب جز بدان صورت نمی‎گیرد، خود آن حکم 
واجب می‏شود." همانند جهاد واجب است؛ زیرا طلب جهاد شامل آن است. هم‏چنان اصطلاح 
امر به چیزی است که توانایی، جهاد و نبرد را فراهم  امر به جهاد و  "قاتلوهم" عام است و 

میک‏ند و گذشته از این، الله سبحانه وتعالی فرموده است:

وَعَدُوَّكُمْ  اللّهِ  عَدْوَّ  بِهِ  ترُهِْبُونَ  الْخَیْلِ  بَاطِ  رِّ وَمِن  ةٍ  قُوَّ مِّن  اسْتَطَعْتُم  ا  مَّ لَهُم  واْ  ﴿وَأعَِدُّ

وَآخَرِینَ مِن دُونِهِمْ لاَ تعَْلَمُونهَُمُ اللّهُ یَعْلَمُهُمْ وَمَا تنُفِقُواْ مِن شَیْءٍ فِی سَبِیلِ اللّهِ یُوَفَّ 

إِلَیْكُمْ وَأنَتُمْ لاَ تظُْلَمُونَ﴾  ]انفال:60[

‏برای آنان تا آنجا كه می‌توانید نیرو و اسب‏های ورزیده آماده سازید، تا بدان دشمنِ الله سبحانه 
وتعالی و دشمن خویش را بترسانید، و كسان دیگری جز آنان را نیز به هراس اندازید كه ایشان 
را نمی‌شناسید و الله سبحانه وتعالی آنان را می‌شناسد. هر آن‏چه را در راه الله سبحانه وتعالی 

صرف كنید، پاداش آن به تمام و كمال به شما داده می‌شود و هیچ گونه ظلمی نمی‌بینید.‏

تمرینات و آموزش نظامی در سطح بالا، بخشی از آماده سازی قدرت و توانمندی است. 
این‏رو  از  چون فراهم سازی آموزش و تمرین برأی توانمندی در مبارزه و جهاد لازم است. 

بخشی از قوتی است که همانند ساز و برگ و مهمات جنگی و مانند اینها حساب می‎شود.
اما سربازگیری، یعنی قرار دادن مردم به عنوان سرباز در اردو تا سلاح برداشته و عملًا در 
صحنه‎ی جهاد حضور داشته باشد. این یک کار اجباری بوده چون انجام جهاد یک فرض دایمی 
از این‏رو، سربازگیری  و همیشگی است خواه امت درحالت جنگی قرار داشته باشد یا خیر. 

فرض است و در حکم جهاد داخل می‎باشد. 
سرباز‎گیری تنها از طبقه‎ی ذکور که 15 سال را تکمیل کرده باشد جایز است. چنان‏چه 
»ابن عمر رضی الله  از نفی روایت شده است چنین گفته شده است:  در حدیث بخاری که 
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تعالی عنه به من گفت که رسول الله صلی الله علیه وسلم به من نگاه کرد و اجازه جهاد نداد، 
زیرا تنها 14 سال عمر داشتم. اما زمانیک‏ه در جنگ خندق به من نگاه کرد، مرا از جهاد باز 
نداشت زیرا در آن زمان 15ساله بودم.« )صحیح بخاری(. از نفی روایت است که گفت: »عمر 
بن عبدالعزیز را ملاقات نمودم زمانیک‏ه وی خلیفه بود. برأیش همین حدیث را روایت نمودم. 
وی گفت: درحقیقت این حدود میان جوانی و بلوغ است. پس از آن وی به والیان نامه‎ی نوشت 
و گفت هر آن کس که به 15 سالگی رسد، جهاد به وی واجب است.« منظور آن این است که 
در دیوان اردو برأی آنان سهمیه )معاش( درج نماید. پس به همین اساس کسانی که به سن 

15 سالگی می‎رسد، باید تمرینات نظامی کسب کند. 

انواع اردو‎ها

نوع شامل همه مسلمانانی  این  است.  احتیاطی  اردوی  اول،  نوع  نوع می‎باشد:  دو  اردو 
می‎باشد که توان حمل سلاح را دارند. نوع دوم آن اردوی دایمی می‎باشد که همیشه در نظام 
عسکری بوده و مانند کارمندان، از بودجه دولت برای آنان معاش در نظر گرفته می‎شود. این 
از فرضیت جهاد استنباط شده است؛ زیرا جهاد بر هر مسلمانی واجب است و باید برای جهاد، 
آموزش حاصل کند. از این‏رو، همۀ مسلمانان درواقع اردوی احتیاطی اند چون جهاد بر آنان 
واجب است. اما دلیل اینک‏ه عده‎ای از مسلمانان به صورت دایمی سرباز اند، این قاعده است: 
"آن‏چه واجب جز بدان صورت نپذیرد، خود آن حکم واجب می‏شود." چرا که زمانی می‎توان از 
اسلام و مسلمانان در برابر کافران دفاع کرد، که اردوی دایمی و همیشگی وجود داشته باشد 

از این‏رو، بر امام )خلیفه( فرض است که اردوی دایمی تأسیس کند. 
اما اینک‏ه همانند کارمندان، معاش و حقوقی برای این سربازان در نظر گرفته شود، این 
امر در خصوص غیر مسلمانان ظاهر و روشن است، چون از کافر خواسته نمی‎شود که جهاد 
کند، اما اگر در ازای گرفتن حقوق حاضر شود همراه با مسلمانان جهاد کند، این کار مشکلی 

ندارد. چون ترمزی از زهری روایت کرده که:

»أنّ النبیَّ صلی الله علیه وسلم أسهم لقوم من الیهود قاتلوا معه«

بودند،  کرده  پیکار  وی  با  همراه  که  یهود  از  قومی  برای  وسلم  علیه  الله  صلی  الله   رسول 
سهم‎هایی در نظر گرفت.
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و ابن هشام هم روایت کرده که :

»أنّ صفوان ابن أمیة خرج مع النبی صلی الله علیه وسلم إلى حنین، وهو على شركه، 

فأعطاه مع المؤلفة قلوبهم من غنائم حنین«

صفوان بن امیه که هنوز مسلمان نشده بود، همراه با رسول الله  صلی الله علیه وسلم عازم 
حنین شد و رسول الله  صلی الله علیه وسلم همراه با مؤلفة‎القلوب مقداری از غنایم جنگ 

حنین را به او داد.

این دلایل نشان می‎دهد که وجود کافر در اردوی اسلامی و اعطای معاش به او به‏خاطر 
این کار مشکل ندارد. هم‏چنین تعریف اجاره به اینک‏ه قراردادی بر اساس منفعت در مقابل 
کار است، دلالت بر آن دارد که: اجاره بر اساس هر منفعتی که مستأجر بتواند آن را از اجیر 
به‏دست آورد، جایز است. لذا، کرایه کردن شخصی برای سربازی و برای نبرد و قتال وارد این 

مقوله می‎شود، چون منفعت را برای مستأجر در پی دارند. 
از این‏رو، عمومیت دلیل اجاره بر هر منفعتی، دلیل بر جواز و درستی اجیر کردن افراد 
برای سربازی و نبرد می‎باشد. این همه در رابطه با غیر مسلمان است. اما در خصوص فرد 
و  اجاره  عمومیت  دلیل  به  است،  عبادت  خود  جهاد  انجام  اگرچه  که  بگوئیم  باید  مسلمان 
با دشمنان جایز  درصورت منتفع شدن مستاجر، اجیر کردن مسلمان برای سربازی و نبرد 
است. بخاری از عباس چنین رویات نموده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده 

است: 

»ان احق ما اخذتم علیه اجراً کتاب الله«

سزاوارترین چیزی که به‏خاطر آن مزد گرفته‎اید، تدریس کتاب الله سبحانه وتعالی است.

تعلیم و آموزش دادن کتاب الله سبحانه وتعالی عبادت است. از این‏رو، همان گونه که 
اجیر کردن مسلمان برای عبادت‎هایی هم‏چون تعلیم قرآن، امامت و اذان درست است، اجیر 

کردن آن برای جهاد و سربازی نیز درست بوده و مشکلی ندارد. 
گفتنی است که حدیث صریحی در این باب وجود دارد که بر اساس آن حتی مسلمانی 
که خودش جهاد بر او واجب است، می‎تواند برای جهاد و قتال اجیر شود: ابو داود از عبدالله 
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بن عمر روایت کرده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:

للغازی اجره، و للجاعل اجره و اجر الغازی

ازای معاش به جای او جهاد  مجاهد پاداش خود را داراست، و کسی که فرد دیگری را در 
میک‏ند، دارای پاداش خود و پاداش آن مجاهد است.

در لغت‌نامه ‎المحیط آمده: »الجعاله، چیزی است که آن را به‏خاطر کارش برای او در نظر 
می‎گیرد، و تجاعلوا الشئ یعنی آن را در بین خود قرار دادند و آن‏چه که برای مجاهد قرار 
می‎دهی آن هنگام که در مقابل کرایه و حق‎الزحمه، به جای تو غزا کند.« اجر هم بر اجرت و 

دستمزد اطلاق می‎گردد و هم بر ثواب و پاداش.
اما آن‏چه معروف است این است که: اجر همان ثوابی است که از طرف الله سبحانه وتعالی 
به‏خاطر عمل صالح به بنده تعلق می‎گیرد. اجاره هم پاداش عمل انسان برأی کار فرمایش است 
و اجیر هم جز آن است البته این چیز معروف و شناخته شده، هیچ سندی ندارد. بلکه آن‏چه 
که کتاب‏های لغت بر آن انگشت نهاده اند این است که اجر و پاداش به‏خاطر عمل است. در 
لغت‎نامه المحیط آمده است: »اجر، پاداش به‏خاطر عمل است همانند اجاره که جمع آن اجور 
و آجار می‎باشد.« و معنای حدیث این است که: مجاهد پاداش و ثواب خود را دارد، و جاعل 
ثواب خود و ثواب کسی را دارد که او را معاش می‏دهد تا به جایش جنگ کند. در این‏جا 
کلمه غازی معین میک‏ند که مراد از احمد ثواب است چون هر دوی آن‏ها قرینه‏ای هستند که 
معنای مورد نظر را مشخص کرده‏اند. بیهقی از جبیر بن نفیر روایت کرده که رسول الله صلی 

الله علیه وسلم فرموده: 

»مثل الذین یغرون من امتی و یأخذون الجهل و یتقوون علی عدوهم مثل ام موسی 

ترضع ولدها و تأخذ اجرها«

)کسانی که از امت من جهاد می‎کنند و کرایه می‎گیرند، و بر دشمنان شان قوی و نیرومند 
می‎شوند، همانند مادر موسی هستند که فرزندش را می‎داد و کرایه و دستمزد خود را می‎گرفت(

اجر در این‏جا به معنای اجرت و دستمزد است. هم‏چنین در مسئله جهاد شرط نیست 
که مجاهد، فردی نیکوکار باشد تا کرایه کردن او صحیح باشد، به همین خاطر است که حقوق 
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و همبستری هایی برای سربازان، همانند کارمندان، قرار داده می‎شود.
نیروهای مسلح یک نیرو هستند که همان اردو است. و از میان این نیروها، گروه‏های 
ویژه‏ای انتخاب می‎گردند و به طرز سازمان دهی می‎شوند و ثقافت و تعلیمات معین و خاصی 
به آن‏ها تدریس می‎شود که همان پولیس می‎باشند. آنان نام‏های خاص دارند مانند اول، دوم 
وغیره... هم‏چنان نام‎های ولایات و عماله‏ها بر آنان نام‎گزاری می‎گردد مانند: اردوی شام، اردوی 

مصر ویا اردوی صنعا. 
اردوی اسلامی در کمپ‏های خاص مستقر می‏گردند که در آن کمپ‏ها یک گروپ کامل 
ویا چندین گروپ آنان مستقر اند. این کمپ‏ها باید در تمام ولایات موجود باشد و تعداد آنان 
باید در پایگاه‏های نظامی مستقر باشند. تعدادی از این گروپ‏ها کمپ‏های سیار خواهند داشت 
که همواره در گشت‎زنی بسر خواهند برد و از نیروی قوی برخوردار خواهند بود. هر کمپ نام 

خواهد داشت مانند کمپ هبانیه و هر کدام بیرق خاص خواهد داشت. 
بعضی از این اقدامات و سازمان ‎دهی‎ها، از جمله‎ی کارهای مباح است و خلیفه درمورد 
آن‏ها تصمیم گیری میک‏ند مانند نامگذاری اردو‎ها به نام ولایات و رقم‎ها و یا اینک‏ه انجام آن‏ها 
برای حفظ دولت و تقویت اردو لازم و ضروری است مانند قرار دادن اردو در کمپ‏ها، سرحدات 
و ولایات مختلف و ساختن آن‏ها در نواحی استراتیژیک و مهم برای حمایت از سرزمین‏های 
اسلامی. عمر بن خطاب پایگاه‎های اردو را بر ولایات تقسیم کرد مانند: اردوی فلسطین، اردوی 
موصل و در مرکز حکومت هم یک اردو قرار می‎داد. هم‏چنان خودش اردو داشت که با یک 

اشاره آماده‎ی نبرد و قتال می‏گردیدند.

خلیفه، سرقوماندان قوای مسلح

خلیفه رهبر و فرمانده اردو و کسی است که رئیس واحدهای مختلف نظامی را تعیین 
میک‏ند؛ و برای هر لوا و تشکیل، امیری، و برای هر گروه و دسته‎ای فرمانده‎ای را منصوب 
میک‏ند. اما باقی رتبه‎ها و مقام‎های دیگر اردو را قوماندان و سر گروپ‎ها تعیین می‎کنند. در 
ضمن، تعیین شخصِ در پست‎ها بر حسب درجه ثقافتی و تعلیم نظامی‎اش صورت می‎گیرد 
که آنان را قوماندانان و رئیس ستاد تعیین می‎نمایند. خلیفه به این دلیل می‎تواند کارهای فوق 
را انجام دهد که خلافت یک ریاست کلی بر همۀ مسلمانان جهان است و در پی آن است که 
احکام شریعت را اجرا نماید. دعوت اسلام را به گوش مردمان دنیا برساند و این کار را از طریق 
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)تبلیغ( و جهاد انجام می‏دهد. لذا ضروری است که خلیفه متولی و عهده‎دار جهاد باشد؛ چون 
او خلیفه است و فرد دیگری نمی‎تواند به عوض‏اش کار کند. به همین خاطر پذیرش مسئولیت 
جهاد فقط مختص به خلیفه بوده و فراتر از او نمی‎رود. اگرچه بر هر مسلمانی جهاد کردن 
واجب است ولی انجام جهاد با برعهده گرفتن مسئولیت جهاد یکسان نیست و با آن تفاوت 
دارد؛ جهاد بر هر مسلمانی واجب است اما پذیرش و بر عهده گرفتن و مسئولیت جهاد، فقط بر 
دوش خلیفه است، نه بر دوش کسی دیگر. البته خلیفه می‎تواند برای انجام وظایف خود، نائبی 
تعیین کند و آن نائب تحت نظارت خلیفه بوده و به طور مستقل، کارهای او را انجام ندهد. 
البته اینک‏ه می‎گوئیم باید تحت اطلاع و نظارت خلیفه باشد بدین معنی نیست که هم‏چون 
وزیر مختار)معاون تفویض( به او اعلان رسمی نماید، بلکه بدین معنی است که اقدام نائب 
تحت نظارت او باشد. بر این اساس رهبری و فرماندهی اردو- یعنی با نظارت خلیفه- برای هر 
کس که خلیفه تعیین کند، جایز است اما اگر این امر زیر نظر خلیفه نباشد و یا فقط نامی 
برای نظارت باشد و نه حقیقت نظارت، هرگز جایز نخواهد بود؛ چون عقد پیمان خلافت بر 

شخص او واقع شده، و او خود می‎باید متولی امور مربوط به جهاد گردد.
بناءً از دیدگاه اسلام کاری که نظام‎های دیگر انجام می‎دهند باطل و بی اساس است؛ 
زیرا رئیس دولت را فقط به صورت سمبولیک فرمانده والای اردو قرار می‎دهند و فرمانده‎ی 
مستقل دیگرِ برای اردو تعیین می‎کنند. شریعت اسلام هیچ‎ گاه این مسئله را تایید نمیک‏ند. 
بلکه شریعت اسلام ایجاب میک‏ند که فرمانده عملی اردو فقط خلیفه باشد اما در دیگر موارد 
از قبیل امور مسلکی و اداری، خلیفه می‎تواند دلیلی برای خود قرار دهد که به طور مستقل 
عمل کند همانند والیان، و لازم نیست که تحت نظارت خلیفه رفتار کند و یا هر بار به او 
اعلام رسمی نماید. گذشته از این خود شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماندهی اردو 
و رهبری و هدایت جنگ‎ها را عملًا به عهده می‎گرفت و در سریه‎ها یعنی جنگ‎هایی که خود 
شرکت نمی‎کرد، فرماندهی برأی آن‏ها تعیین می‎نمود. گاهی اوقات در نصب و تعیین نائب 
خود- اگر کشته شود- احتیاط می‎نمود چنانک‏ه در غزوه‎ی موته روی داد. بخاری از عبدالله 

بن عمر روایت کرده که:

ر رسول الله صلی الله علیه وسلم فی غزوة مؤتة زید بن حارثة. فقال رسول الله  »أمَّ

صلی الله علیه وسلم: إن قُتِل زید فجعفر، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة«
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رسول الله  صلی الله علیه وسلم در غزوه‎ی موته زید بن حارثه را امیر کرد. پس از آن رسول 
الله  صلی الله علیه وسلم فرمود: »اگر زید شهید شود، جعفر امیر است، و اگر جعفر شهید شود، 

عبدالله بن رواحه امیر است.

میک‏ند  تعیین  را  سرگروپ‎ها  و  اردو  فرمانده‎ی  که  است  کسی  همان  خلیفه  بنابراین 
لواء را برای آن‏ها می‎بندد، و فرمانده دسته‎ها را منصوب و معین می‎نماید. اردوی که به  و 
شام فرستاده شد مانند اردو موته، اردو اسامه، تشکیل و لواء بود، به این علت که رسول الله 
صلی الله علیه وسلم لواء را برای اسامه بست و سریه‎هایی در جزیرة العرب می‎جنگیدند و باز 
می‎گشتند مانند سریه سعد بن ابی وقاص که آن را به مکه فرستاد، به مشابه فرقه دسته‏های 
بودند و دلالت بر آن دارند که خلیفه‎ سرتیپ‎ها و فرماندهان این فرقه‎ها را تعیین میک‏ند و 
هم چنین مورد دیگری که به این امر اشاره میک‏ند این است که رسول الله صلی الله علیه 
وسلم در غزوات خود پیوسته با آگاهان و سرکردگان در ارتباط بود. و احوال سربازان را از 
آن‏ها جویا می‎شد. رسول الله صلی الله علیه وسلم امیر اردو و فرمانده سریه‎ها را منصوب کرده 
است و ثابت نشده که دیگر رتبه‎ها را تعیین کرده باشد بلکه آن‏ها را به رؤسای آن‏ها واگذاشته 
است. اما رئیس ستاد که مسئول امور مسلکی است همانند فرمانده اردو، توسط خلیفه تعیین 
می‎شود و استقلال کاری دارد، و اگرچه تحت فرمان خلیفه است، زیر نظر او فعالیت نمیک‏ند. 

66  امنیت داخلی.

اداره امنیت داخلی مسئول تمام موارد مرتبط به امنیت داخلی است و از سوی رئیس 
این داره رهبری می‏شود. این اداره باید در هر ولایت یک شاخه داشته باشد که بخش امنیت 
داخلی گفته می‏شود. و این بخش نیز از سوی مسئول این واحد در همان ولایت زیردست 
مسئولیت‏های والی از نگاه اجرأیی اداره می‏شود. وی باید از اداره امنیت داخلی در ارتباط به 

مدیریت متابعت کند که این امر باید توسط قانون خاص تنظیم شود.
به  امور آن  امنیت است که  به  امور مربوط  تمام  اداره مسئول تنظیم و هماهنگی  این 
وسیله پولیس )شرطه( به پیش برده می‏شود. بنابرین، پولیس یگانه وسیله حفظ امنیت داخلی 
است. بدین ملحوظ، برای اداره امنیت مجاز است تا پولیس در هر وقت و هر زمان آماده باشد و 
باید دستور وی بی درنگ اجرا شود. زمانی که پولیس نیاز به کمک اردو داشت، این درخواست 
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باید به خلیفه پیشنهاد شود. خلیفه می‏تواند برای اردو دستور دهد تا اداره امنیت داخلی را 
در راستای تأمین امنیت کمک نماید و یا هم نیروی نظامی را در این زمینه آماده سازد و یا 
هم هر دستوری را که مناسب حال آن وضعیت باشد، پیشنهاد نماید. هم‏چنان خلیفه اجاز 
دارد چنین درخواست را نپذیرد و پولیس را دستور دهد که خود اقدام به انجام عملیات کند. 
باشند. زنان  را داشته  تابعیت شهروندی دولت  بالغ است که  از مردان  پولیس متشکل 
نیز می‏توانند شامل پولیس شوند تا نیازمندی‏های زنان را که مرتبط به مسئولیت‏های اداره 
باید قانونی خاص نیز بر اساس مصادر اسلامی در این  امنیت داخلی باشد فراهم نمایند. و 

زمینه وضع شود. 
پولیس به دو بخش ذیل تقسیم شده است: پولیس اردو و پولیسی که تحت فرمان حاکم 
فعالیت میک‏ند. و این دسته از پولیس باید یونیفورم و نشان ویژه که مخصوص تأمین امنیت 

شود، داشته باشند. 
الازهری می گوید: » شرطه )پولیس( هر چیز بهترین حال آنست. این امر شامل شراط 
اولین  شرطه  که  می‏شود  گفته  هم‏چنان  هستند.  سربازان  بهترین  آن‏ها  چون  می‏شود  نیز 
گروهی است که در پیش‏قراول اردو هستند. علاوه برآن، برای آن‏ها شراط نیز گفته می‏شود 
چون دارای نشانه‏های ازقبیل؛ یونیفورم و موقف هستند که شخصیت آن‏ها را برملا می‏سازد. 
الاسمائی نیز این موضوع را تائید کرده است. در القاموس نیز آمده است: »شرطه که افراد آن 
شراط گفته می‏شود، اولین قطعه‏ای هستند که در جنگ شرکت نموده، آمادۀ مرگ بوده و 
همکار والی می‏باشند. این دسته به چنین نامی یاد می‏شوند چون خود را به وسیله نشانه‏های 

که آشکار کننده واقعیت و شخصیت شان است، یاد میک‏نند.«
با در نظرداشت پولیس اردو )پولیس نظامی( )که یکی از بخش‏های اردو اند و با نشان‏های 
که دارند در پیشروی اردو قرار می‏گیرند تا کنترول فضا و اقدامات را به عهده داشته باشند( 
لطفا این جمله را بیاد داشته باشید! پولیس نظامی بخش از اردو است که از امر امیر جهاد، به 
طور مثال اداره جنگ، پیروی میک‏ند. و راجع به شرطه که تحت فرمان حاکم قرار دارند، از 

اداره امنیت داخلی پیروی می نمایند. 
بخاری از انس روایت نموده گفت:

»أن قیس بن سعد كان یكون بین یدی النبی صلی الله علیه وسلم بمنـزلة صاحب 
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طة من الأمیر« الشُّ

قیس بن سعد همیشه در پیشروی رسول الله صلی الله علیه وسلم به حیث پولیس به طرف 
امیر ایستاده می‏شد.

هدف از قیس بن سعد، قیس بن سعد بن عباده الانصاری الخزرجی است. اما ترمذی این 
حدیث را چنین روایت میک‏ند:

»كان قیس بن سعد من النبی صلی الله علیه وسلم بمنـزلة صاحب الشرطة من الأمیر، 

قال الأنصاری یعنی ما یلی من أموره«

قیس بن سعد همیشه در پیشروی رسول الله  صلی الله علیه وسلم منحیث پولیس برای امیر 
ایستاده می‏شد. الانصاری می گوید: هدف اینست که وی از جمله افرادی بود که وظیفه خود 

را انجام می‏داد.

فراهم  هستند،  اردو  در  داخلی  امنیت  مسئول  که  را  پولیس‏های  تمام  می‏تواند  خلیفه 
کند. یعنی می‏تواند آن‏ها را در میان اداره جنگ بگمارد. وی هم‏چنان اجازه دارد که یک اداره 

مستقل را ایجاد نماید. به گونه مثال؛ اداره امنیت داخلی.
بنابرین، ما استقلالیت این قوه را بپذیریم؛ یعنی شرطه که در تحت مسئولیت حاکم برای 
حفظ امنیت قرار دارند باید از اداره امنیت داخلی به حیث یک سازمان مستقل مانند دیگر 
نهاد های دولتی که مستقیما جوابگو برای خلیفه اند، اطاعت نمایند. و دلیل این مسئله هم در 
حدیث که از قیس بن سعد در فوق روایت شد و هراس از استقلال چهار اداره که مرتبط به 
جهاد است، وضاحت دارد. هر یکی از این‏ها باید از خلیفه پیروی نمایند در غیر آن یک سازمان 

به حساب می‏آیند. بنابرین، شرطه باید از اداره امنیت داخلی اطاعت نماید.

وظایف و مسئولیت های اداره امنیت داخلی

مسئولیت اداره امنیت داخلی، حفظ امنیت دولت است. گام‏ها و اقداماتی که منجر به 
نقض تأمین امنیت می‏شوند قرار ذیل اند:

برگشتن از اسلام، اغتشاش در برابر دولت که از جمله اعمال مخرب و محکوم شده به 
حساب می‏آید، به طور مثال؛ ضربه زدن و یا اشغال نقطه مهم و حیاتی دولتی، پرخاشگری در 
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برابر اموال شخصی، عامه و دولتی. هم‏چنان شورش در برابر دولت به وسیله سلاح نیز شامل 
این موارد می‏شود. 

رفتار دیگری که امنیت داخلی را از بین می‏برد شامل حمله بر اموال مردم توسط دزدی، 
چپاول، سرقت، غضب و هم‏چنان حمله بر مردم توسط هجوم بردن، زخمی کردن و به قتل 
رسانیدن است. افزون حمله بر عزت، آبرو به وسیله دروغ گویی، تهمت و حتک حرمت کردن 
افراد  گیری  پی  داخلی  امنیت  اداره  وظایف  از  دیگر  یکی  و  می‏شود.  موارد  این  شامل  نیز 

مشکوک و حفظ امت و دولت از پلان‏های خطرناک و زیانبار آنان است. 
نکات فوق الذکر مهم‏ترین مسئولیت‏های اند که باید از سوی اداره امنیت داخلی انجام 
شود. و این اداره باید دولت و مردم را از چنین رفتارها حفاظت نماید. بنابرین، اگر شخصی 
مرتد شد و به این کار خویش پشیمان نشد و هم از سوی محکمه به مرگ محکوم شد، وظیفه 
اداره امنیت داخلی است که چنین حکمی را تطبیق نماید. و هرگاه مرتدین گروهی باشند، 
باید این اداره همرای آن‏ها بحث و گفتگو کند و آن‏ها را دوباره به اسلام دعوت نماید. اگر 
آن‏ها از کار خویش پشیمان شدند و دوباره به اسلام برگشتند، باید مورد آزار و شکنجه دولت 
قرار نگیرند. و برعکس، باید براساس آن‏چه که شریعت دستور داده رفتار شود. هرگاه کسی 
ارتداد ورزید و به این کار خویش هم اصرار داشت باید در برابرش جنگید. اگر گروه کوچک 
باید علیه  بودند و تعداد شان هم کم بود و پولیس اردو می‏توانست در برابر آن‏ها بجنگند، 
آن‏ها عملیاتی را به راه اندازد. و اما اگر گروه بزرگ بودند، و پولیس هم توان مقابله با آن‏ها را 
نداشت، باید از خلیفه بخواهند تا نیروی اضافی جهت کمک برای شان اعزام کند. و اگر نیروی 
نظامی هم کافی نبود، باید از خلیفه درخواست کنند تا اردو را برای کمک و همکاری برأی 

شان گسیل کند. 
این بود در رابطه به موضوع ارتداد. اما کسانی که علیه دولت شورش و بغاوت میک‏نند 
و دست به اسلحه نمی‏زنند و تنها به تخریب کردن و ضربه وارد کردن به وسیله تظاهرات، 
اشغال مراکز مهم دولتی، تجاوز علیه اموال عامه، خصوصی و دولتی خود را محدو میک‏نند، 
اداره امنیت داخلی باید خود را مسئول این ناهنجاری‏ها بداند و در رابطه به جلوگیری از چنین 
اعمال ویرانگر و مخرب اقدام نماید. و اگر توانایی جلوگیری از چنین کاری را نداشتند سپس 
از خلیفه درخواست کنند تا نیروی نظامی را برای شان بفرستد که بتوانند مانع رفتار و اعمال 
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ویرانگر چنین دسته از افراد شوند. 
اما اگر افرادی که علیه دولت بغاوت میک‏نند دست به اسلحه ببرند و قادر باشند که در 
یک حوزه یا ساحه اعلام موجودیت نموده و به یک نیروی مبدل شوند که اداره امنیت داخلی 
در سرکوب آن‏ها عاجز باشد و هم نتواند با استفاده از نیروی پولیس به تنهای آن‏ها را از بین 
ببرد، باید از خلیفه تقاضا کنند که اردو )پولیس نظامی( را بر اساس ضرورت جهت مقابله و 
از بین بردن شورشیان اعزام نماید. و اما قبل از اینک‏ه پولیس نظامی به جنگ با این گروه 
بپردازد باید با آن‏ها ارتباط برقرار نموده و گفتگو کند که مشکل شان چیست و چه چیز باعث 
شده تا آن‏ها دست به چنین کاری بزنند. علاوه برآن، برأی شان گفته شود که دوباره بیایند 
و از جماعت مسلمانان اطاعت کنند و اسلحه خویش را به زمین بگذارند. اگر به خواست خود، 
این درخواست را پذیرفتند دولت باید از جنگ با آن‏ها بپرهیزد. و اگر نپذیرفتند، دولت باید 
در برابر شان بجنگد تا آن‏ها را سرکوب )تأدیب و تهذیب( نماید نه اینک‏ه آن‏ها را از بین ببرد 
و یا نابود کند. دولت با آن‏ها طوری بجنگد که مجبور شان سازد تا باز گردند و با دولت بیعت 
نموده، دست از اغتشاش بردارند و اسلحه خویش را تسلیم دولت کنند. و مثال خوبی که در 
این زمینه می‏توان بدان اشاره کرد، جنگ علی بن ابی طالب علیه خوارج است. وی از خوارج 
خواست که تسلیم شوند و اگر دست از بغاوت کشیدند علیه آن‏ها نمی‏جنگد و اما اگر بر هدف 
خویش اصرار ورزیدند، دربرابر شان جنگ می‏شود تا دوباره بیایند و از دولت اطاعت کنند، از 

بغاوت دست بکشند و اسلحه خویش را تسلیم نمایند.
اما درمورد کسانی که دست به خشونت می‏زنند؛ ازقبیل؛ رهزانان، کسانی که بالای مردم 
در کوچه و بازار حمله میک‏نند، و به زور و فشار شاهراه‏ها را تصاحب می‏نمایند، اموال مردم 
را به سرقت می‏برند و آن‏ها را به قتل می‏رسانند، اداره امنیت داخلی مکلف است پولیسی را 
تعیین کند که آن‏ها را تحت پیگرد قرار داده و بعد از دست‏گیری، قانون را بالای شان تطبیق 
نماید. مجازات آن‏ها شامل اعدام کردن، به دار آویختن، قطع یکی از اعضای بدن در جهت 

عکس یکدیگر و یاهم تبعید به یکی از مناطق دور بر اساس آیت ذیل است:

اَ جَزاَء الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الأرَْضِ فَسَاداً أنَ یُقَتَّلوُاْ أوَْ یُصَلَّبُواْ  ‏﴿ إنَِّ

نْ خِلافٍ أوَْ یُنفَوْاْ مِنَ الأرَْضِ﴾  )مائده:۳۳( أوَْ تقَُطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّ

‏جزای كسانی كه )بر دولت اسلامی شورش میک‏نند و بر احكام شریعت حمله‏ور می‏شوند و 
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بدین ‌وسیله( با خدا و پیامبرش می‌جنگند، و در روی زمین )با تهدید امنیّت مردم و سلب 
حقوق آنان، مثلًا از راه راهزنی و غارت( دست به فساد می ‌زنند، این است كه )در برابر كشتن 
برابر  یا )در  به دار زده شوند،  اموال(  برابر كشتن مردم و غصب  یا )در  مردم( كشته شوند، 
راهزنی و غصب اموال، تنها( دست و پای آنان در جهت عكس یكدیگر بریده شود، و یا این كه 

)در برابر قطع طریق و تهدید، تنها( از جائی به جائی تبعید گردند و یا زندانی شوند.

که  بغاوتگران  علیه  جنگ  مانند  گروه  چنین  علیه  جنگ  که  ساخت  نشان  خاطر  باید 
تأدیب  یا  سرکوب  منظور  به  شورشیان  علیه  جنگ  چون  نیست.  می‏شورند،  دولت  برابر  در 
آن‏هاست، در عین حال جنگ با رهزنان به منظور قتل و به دار آویختن است. از این‏رو با آن‏ها 
جنگ صورت می‏گیرد تا اینک‏ه علیه دولت می‏جنگند و یا اینک‏ه دوباره باز می‏گردند و دست 
از سرقت و رهزنی میک‏شند. با چنین دسته‏ای براساس آیت فوق رفتار می‏شود؛ هر آنک‏ه قاتل 
است و اموال دیگران را به غارت برده، کشته می‏شود و یا هم به دار آویخته می‏شود. و هر 
آنک‏ه قاتل است اما مال دیگران را چپاول نکرده، کشته می‏شود اما به دار آویخته نمی‏شود. و 
کسی که مال دیگران را به غارت برده و اما کسی را به قتل نرسانده، دست و پایش در جهت 
عکس یکدیگر بریده می‏شود، ولی به قتل نمی‏رسد. و اما کسی که بالای مردم اسلحه کشیده، 
آن‏ها را تهدید نموده و اما به قتل نرسانیده و یا اموال آن‏ها را نیز تاراج نکرده، تنها به تبعید 

از منطقه خود به جای دیگر وادار کرده می‏شود. 
اداره امنیت داخلی با استفاده از نیروی پولیس مکلف بر تأمین امنیت است. این تنها 
وظیفه و مسئولیت پولیس است وبس. اما زمانی که پولیس قادر به کنترول چالش نباشد، در 
آن صورت این اداره مطابق به آن‏چه که ضرورت است از خلیفه تقاضا میک‏ند تا نیروی کمکی 

را از اردو یا پولیس نظامی برای شان بفرستد. 
اداره امنیت داخلی مکلف است تا تجاوز علیه اموال مردم را که به وسیله سرقت، اختلاس، 
رهزنی و یا غارت کردن؛ تجاوز علیه زنده‏گی مردم را به وسیله زور، زخمی کردن و به قتل 
رسانیدن و یا تجاوز علیه عزت و شوکت مردم را که به وسیله دروغگویی، تهمت زدن و یا تجاوز 
به ناموس دیگران صورت می‏گیرد با استفاده از پاسداران امنیت، پولیس گزمه و هم‏چنان با 
تطبیق فتواهای قاضیان علیه کسانی که دست به تجاوز علیه اموال و عزت دیگران می‏زنند، 

جلوگیری نماید. و کنترول تمام این موارد تنها نیاز به نیروی پولیس دارد و بس.
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پولیس یا همان شرطه مسئولیت و مکلفیت تأمین نظم عامه، نظارت بر امنیت داخلی 
و تطبیق احکام اجرایی را دارد. دلیل بر این مسئولیت واگذار شده به پولیس، بر می‏گردد به 
حدیث که انس از رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم روایت میک‏ند که وی همیشه قیس بن سعد را 
در پیشروی خود مانند صاحب الشرطه )فرمانده پولیس( نگه می‏داشت. این امر نشان می‏دهد 
که شرطه باید در پیش‏روی حاکم قرار گیرد؛ بدین معنی که هر آن‏چه که حاکم از پولیس 
اجرائیوی در رابطه به تطبیق شریعت، نظم عامه و تأمین امنیت می‏خواهد، وی عهده‏دار این 
مسئولیت می‏باشد و باید انجام دهد. علاوه برآن، پولیس مکلف بر پیشبرد گزمه نیز است که 
شب هنگام گشت زنی میک‏نند تا دزدان و جنایتک‏اران را دستگیر نمایند. چنان‏چه عبدالله 
بن مسعود در زمان خلافت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مسئول گزمه و گشت زنی در 

جریان شب بود. 
عمر رضی الله تعالی عنه نیز خود شب هنگام گزمه میک‏رد و بعضی اوقات عبدالرحمن بن 
عوف و گاهی هم خدمت‏گارش را با خود می‏برد. بنابرین، این اقدام برخی کشورهای اسلامی 
اشتباه است که صاحبان دکان‏ها را مجبور می‏سازند تا محافظی را برای حفظ امنیت در شب 
مقرر کنند و یا هم محافظی را که دولت برای صاحبان دکان‏ها تعیین نموده است از سوی 
آن‏ها معاش داده شود. چون این کار شامل گزمه شبانه می‏شود که دولت و شرطه مسئولیت 
آن را بر دوش دارند. بنابرین، مردم نه مسئولیت گزمه و نه هم مسئولیت پرداخت پولی را 

برای انجام چنین کاری دارند. 
اتباع دولت، جامعه و  افرادی که مشکوک و مظنون هستند و همیشه  اما در رابطه به 
افراد جامعه را با خطر و زیان موجه می‏سازند، باید گفت که مسئولیت دولت است تا آن‏ها را 
تعقیب نموده دستگیر نماید. و هر فردی از امت که خبری و اطلاعاتی درباره این گروه افراد 
داشته باشد باید آن را به دولت گزارش دهد. چون بخاری و مسم حدیثی را از زید بن ارقم 

روایت میک‏ند که وی گفت:

»كنت فی غزاة، فسمعت عبد الله بن أبیّ یقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله 

وا من حوله، ولئن رجعنا إلى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل، فذكرت  حتى یَنْفَضُّ

ذلك لعمی أو لعمر، فذكره للنبی • فدعانی فحدثته...«  ) الحدیث(

»من در جنگ  بودم و شنیدم که عبدالله بن ابی گفت: بالای کسانی که با رسول الله هستند 
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خرچ نکنید و از آن‏ها دوری گزینید؛ و زمانی که نزد کاکایم و یا عمر آمدیم که این را برای 
رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم بیان کرد. رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم مرا صدا زد و من هم 

برأیش باز گو کردم... حدیث )رواه بخاری و صحیح مسلم(

در روایت مسلم آمده است: 

دُه على  »فأتیت النبی صلی الله علیه وسلم  فأخبرته بذلك. وابن أبیّ كان معروفاً تردُّ

الكفار المحاربین، وكذلك معروفة علاقاته معهم مثل ما كان مع الیهود حول المدینة، 

وأعداء الإسلام«

من نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدم و او را از ملاقات بن ابی با کافران محارب و ارتباط 
اش را با قبایل چون یهودیان اطراف مدینه و دیگر دشمنان اسلام آگاه ساختم.

هم‏چنان نیاز است که این مسئله را هرچه بیشتر توضیح دهیم تا بیشتر واضح گردد که 
مبادا مسئله جاسوسی در میان اتباع که بنابر این گفته الله سبحانه وتعالی حرام است، مغالطه 

گردد:

سُوا﴾ )حجرات:۱۲( ﴿وَلَ تجََسَّ

‏ و جاسوسی و پرده‌دری نكنید.

بنابرین، جاسوسی تنها درباره افراد مشکوک و مظنون جواز دارد وبس.
بالقوه  و  واقعی  جنگویان  که  کافران  با  گهگاهی  که  می‏شود  گفته  افرادی  به  مشکوک 
هستند ملاقات و دیدار میک‏نند. چون جاسوسی تنها در رابطه به کافران محارب، بخشی از 
سیاست خارجی دولت و گامی برای جلوگیری از وارد کردن خطری به مسلمانان است که 
جایز پنداشته می‏شود. علاوه برآن، دلیل شرعی در این باره شامل تمام افراد محارب می‏شود. 
چون اگر آن‏ها محارب واقعی باشند سپس التزام جاسوسی در آن‏ها واضح است. و اگر محارب 
بالقوه باشند جاسوسی در میان شان جایز است، چون احتمال وقوع جنگ با آن‏ها هر زمانی 

ممکن است.
بدین اساس، هر شهروندی که مکرراً با کافران محارب و جنگجو ملاقات و دیدار کند، 
مورد شک و جاسوسی قرار می‏گیرند، زیرا وی در زمره کسانی قرار می‏گیرد که جاسوسی 



ساختار دولت اسلامی 107

بالای وی جایز است. 
توضیح این مسئله به طور ذیل است:

بالای دولت واجب است؛ موضوعی که در کنار  جاسوسی در میان کافران محارب  	-1
ای  وسیله  هر  گویند:  می  که  است  فقهی  قول  این  میک‏ند  تأکید  اصل  این  بر  فوق  دلایل 
که توسط آن یک واجب صورت می گیرد خود آن نیز واجب است. چون دانستن دانش و 
توانایی‏های نیروی دشمن، پلان، اهداف و موقعیت استراتیژیک و موارد از این قبیل در شکست 
دادن دشمن امور ضروری است، بنابرین واجب پنداشته می‏شود. و باید به‏خاطر داشت که این 
بخش شامل مسئولیت‏های اداره جنگ می‏شود. حکم جاسوسی شامل تمام اتباعی می‏شود 
که با کافران محارب در تماس باشند. اما اگر میان اتباع و محارب تماسی نباشد، تنها ارتباط 

آن‏ها با همدیگر نیز ارتباط جنگ است. 
جاسوسی در میان کافران محارب بالقوه نیز جایز است؛ زیرا بر دولت واجب است تا از  	-2
هر خطر و زیان احتمال تمایل کمک فرد به گروه محارب و پیوستن با آن‏ها جلوگیری نماید. 

کافران محارب بالقوه به دو گروه ذیل تقسیم می‏شوند: 
اول، کافران محارب بالقوه که اداره جنگ دولت اسلامی در کشورهای شان جاسوسی 

میک‏ند.
دوم، کافران محارب بالقوه که به کشور ما به حیث سفیر، نماینده و از این قبیل داخل 
باید از سوی اداره امنیت داخلی مورد تعقیب و جاسوسی  افراد و اشخاص  می‏شوند. چنین 

قرار گیرند.
اداره امنیت داخلی مسئولیت نظارت و جاسوسی اتباعی را دارد که مکرراً با مقامات کفار 
محارب بالقوه و یاهم نماینده‏های آن‏ها در خاک دولت اسلامی ملاقات و دیدار میک‏نند. اداره 
جنگ هم‏چنان مسئولیت اتباعی را که گهگاهی مقامات محاربین بالقوه و یا نماینده‏های آن‏ها 
را در کشورهای خود شان ملاقات و دیدار میک‏ند، به عهده دارد. این مسئله نیاز به دو حالت 

ذیل دارد:
هم  یا  و  بالقوه  محارب  کفار  بالای  داخلی  امنیت  اداره  سوی  از  که  نظارتی  با  اول، 
نماینده‏های آن‏ها صورت می‏گیرد، باید شواهد و مدارک کافی و واضح وجود داشته باشد تا 
ملاقات و دیدار با کفار و یا نمایندگان آن‏ها را در داخل و یا خارج کشور نشان دهد که این 



108ساختار دولت اسلامی

دیدار به گونه طبیعی و جالب توجه نیستند. 
به‏دست  اداره جنگ(  )امنیت داخلی و  اداره  این دو  از سوی  هرآن اطلاعاتی که  دوم، 
می‏آید، برای قاضی حسبه سپرده می‏شود، و سپس قاضی حسبه مطابق قانون روی موضوع 

حکم میک‏ند.
در چنین حالت برای اداره امنیت داخلی جایز است تا در مورد اتباع که مکررا با مقامات 
کفار محارب بالقوه در داخل کشور ملاقات و دیدار میک‏ند، جاسوسی نماید. علاوه برآن، اداره 
جنگ نیز اجاز دارد تا در رابطه به اتباع که به گونه تکراری با مقامات کفار بالقوه و نماینده‏های 

آن‏ها در کشورهای خودشان ملاقات میک‏نند، جاسوسی نماید. 
در ذیل به دلایل مرتبط به این موضوع اشاره میک‏نیم:

وتعالی  سبحانه  الله  است.  حرام  مسلمانان  میان  در  جاسوسی  ذیل  آیت  براساس  	-1
می‏فرماید:

سُوا﴾ )حجرات:۱۲( ﴿وَلَ تجََسَّ

‏ و جاسوسی و افشاگری نكنید.

خطاب این آیت در رابطه به حکم جاسوسی عام است؛ و تا زمانی که آیت یا دلیل دیگری 
در ارتباط به تخصیص آن نیامده باشد، همین‏گونه عام باقی می‏ماند. حدیثی را که احمد و 
ابوداوود از مقداد و ابو امه روایت میک‏نند نیز بر این مسئله مهر تأیید می‏گذارد. در این‏روایت 

آمده است:

»إن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: إن الأمیر إذا ابتغى الریبة فی الناس أفسدهم«  

 )احمد وابوداود (

اگر امیر در میان مردم به جاسوسی پرداخت، مردم را تضعیف و تخریب میک‏ند.

و  می‏شود  نیز  ذمی  اتباع  شامل  حکم  این  و  است.  حرام  مسلمان  جاسوسی  بنابرین، 
جاسوسی در میان آنان نیز حرام است. در نتیجه، جاسوسی در میان اتباع، مسلمان و غیر 

مسلمان حرام است.
جاسوسی در میان کفار محارب واقعی که با ما در جنگ اند و کفار محارب بالقوه،  	-2
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کسانی که بر اساس معاهده و میثاق تحت نام سفیر و از این قبیل افراد وارد کشور ما می‏شوند 
و یا هم کفار محارب واقعی در کشورهای خود شان اند، جایز است. و برای دولت واجب است 

در میان کفار محارب واقعی جاسوسی نماید. 
دلیل بر وضاحت این موضوع در سیرت رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم به صراحت وجود 

دارد که در ذیل به شرح آن می‏پردازیم:
در سیرت ابن حشام درباره سفر عبدالله بن جهش که برایش دستور داده شده بود تا برای 
دو روز سفر نماید آمده است. بعد از اینک‏ه عبدالله بن جهش برای دو روز سفر کرد نامه‏ای را 

از رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم در یافت و آن را خواند که در آن نوشته بود:
د بها قریشاً،  إذا نظرت فی كتابی هذا، فامض حتى تنـزل نخلة بین مةك والطائف، فترصَّ

وتعلَّم لنا من أخبارهم
طائف  و  مکه  میان  در  که  مکان  نخله،  به  اینک‏ه  تا  کن  خواندی سفر  را  نامه‏  این  اگر 
موقعیت دارد برسی. در آن‏جا مستقر شو و از آن‏جا قریش را نظارت کن و اخبار و حال و 

احوال آن‏ها را برای ما بیاور.
هم‏چنان در سیرت ابن هشام در رابطه به واقعه غزوه بدر آمده است:

»رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سواره حرکت کردند 

تا اینک‏ه با شیخی از عرب روبه‏رو شدند و با او ملاقات کردند. شیخ درباره قریش و محمد و 
اصحابش پرسید و اطلاعاتی را درباره آن‏ها بدست آورد. شیخ گفت تا زمانی که شما نگوید 
که از کجا هستید من چیزی برای تان نمی‏گویم؟ رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم گفت: اگر تو 
 ‎الله علیه‎الله صلی‎برای ما بگویی ما هم برای تو می‏گوئیم. وی گفت: این در بدل آنست؟ رسول
وسلم جواب داد: بلی. شیخ گفت: در چنین روزی اگر فردی که مرا آگاه ساخت حقیقت را 
بگوید و او در چنین و چنان مکانی خواهد بود. و جای را که قریش بود نام گرفت. و زمانی که 
حرف خود را تمام کرد گفت: از کجا هستید؟ رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم جواب داد: آب. و 
دوباره از نزد آن‏ها باز گشت. رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم گفت که شیخ می گفت: از آب، یا 
اینک‏ه از آب عراق؟ سپس رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم نزد اصحاب خویش بازگشت. زمانی 
که شب فرا رسید، علی بن ابی طالب را همراه با زبیر بن عوام و سعد بن ابی وقاص و دیگر 
اصحاب خویش رضی الله تعالی عنهم به آب بدر فرستاد تا اطلاعاتی از آن‏جا بیاورند؛ یعنی 
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اینک‏ه بالای قریش جاسوسی نمایند.«
ابن اسحاق هم‏چنان نوشته است که ابن هشام آن را تحت عنوان "بسبس بن عمرو  	•
است. وی هم‏چنان  بودند" ذکر کرده  فرستاده شده  برای جاسوسی  الازغبار  ابو  بن  و عدی 
صحبت  قریش  درباره  آب  بالای  در  جوان  دختر  دو  که  شنیدند  بسبس  و  عدی  می‏افزاید: 
 ‎الله علیه‎الله صلی‎میک‏ردند. بناَ بعد از شنیدن این خبر به اسپ‏های خود سوار شده و نزد رسول

وسلم آمدند و آن‏چه را که شنیده بودند، بازگو کردند.
تمام دلایل فوق در ارتباط به قریش بود، چون قریش کافر محارب واقعی بودند. اما این 
واقعیت بالای کفار محارب بالقوه تا زمانی که جنگ با آن‏ها پیش بینی نشود، صدق نمیک‏ند. 
تنها تفاوتی که در این‏جا وجود دارد اینست که جاسوسی محارب واقعی واجب است چون 
پالیسی جنگ برای شکست دشمن نیاز به این کار دارد. و هم‏چنان جاسوسی در میان محارب 
بالقوه نیز درحالیک‏ه جنگ میان آن‏ها و مسلمانان پیش بینی شود، جایز است. و اگر ممکن 
باشد مسلمانان از سوی آن‏ها تحت خطر قرار گیرند؛ یعنی انتظار برود که آن‏ها احتمالاً محارب 
را کمک کنند و یا اینک‏ه با آن‏ها بپیوندند، این‏جاست که جاسوسی در میان آنان نیز واجب 

می‏گردد. 
بدین ملحوظ، جاسوسی بالای کفار حربی برای مسلمانان جایز است و برای دولت نیز 
واجب است تا واقعیت آن‏ها را ثابت کند. چون در زمینه دلایلی از رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم 
وجود دارد که در فوق تذکر داده شد. این مسئله نیز تحت عنوان این قول فقهی قرار می‏گیرد 
که می‏گویند: »هر وسیله ای که برای انجام دادن واجب بکار می رود خود آن نیز واجب است.«

و هرگاه یکی از رعیت مسلمان و یا غیر مسلمان به گونه تکراری با کفار محارب واقعی 
و بالقوه در دولت اسلامی و یا در خارج دیدار و گفتگو کند، منحیث افراد مشکوک یا مظنون 
پنداشته می‏شوند و به همین دلیل جواز دارد که بالای آن‏ها جاسوسی صورت گیرد و اطلاعاتی 
از آن‏ها به‏دست آید. چون این رعیت مکررا با افرادی دیدار میک‏ند که جاسوسی بالای آن‏ها 
مجاز است. علاوه برآن، به دلیل اینک‏ه از سوی آن‏ها خطر و زیانی متوجه دولت می‏شود و 

شاید هم به نفع کافران جاسوسی کنند، جاسوسی بالای خود آن‏ها جواز دارد.
بنابرین، برای اینک‏ه جاسوسی بالای اتباع را جواز دهیم باید دو واقعیت فوق الذکر را در 

نظر داشته باشیم.
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اداره جنگ مسئولیت دارد بالای اتباعی که اکثر اوقات با محاربین واقعی و هم‏چنان بالای 
اتباعی جاسوسی نماید که با مقامات محارب بالقوه و نماینده‏گان آن‏ها در کشورهای خود شان 
به گونه تکراری دیدار، گفتگو و ملاقات میک‏نند. و اداره امنیت داخلی نیز مسئولیت دارد تا 
بالای اتباعی که اکثر اوقات با مقامات محارب بالقوه و نماینده‏گان آن‏ها در کشور ما دیدار و 

گفتگو میک‏نند، جاسوسی نماید.

77  سیاست خارجی.

اداره امور خارجی مسؤل تمام امور خارجی وابسته به ارتباط دولت خلافت با دولت های 
خارجی است. همچنان در بعد سیاسی و در امور چون ایجاد تعهدات، معاهدات صلح، آتش 
بس، مذاکرات، تعین سفراء، ارسال پیام رسانها و وکلا، و ایجاد سفارتخانه ها و کنسولگری ها 
نقش مهم و اساسی دارد. افزون برین، موارد اقتصادی،‌ زراعتی، تجارتی، ارتباطات پستی یا 
ارتباطات بیسیم نیز شامل آن است. تمام این موضوعات از سوی اداره امور خارجی به پیش 
برده می شود. چون اموری هست که ارتباط دولت خلافت را با دیگر کشور های جهان تأمین 

می نماید. 
رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم نیز ارتباط دولت خود را با دیگر دولت ها و مراجع برقرار 
می نمود. بطور مثال، عثمان بن عفان را به منظور گفتگو با قریش فرستاد که وی رضی الله 
تعالی عنه با نمایندگان آنها مذاکره نمود. رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم نمایندگان خود را نزد 
پادشاهان می فرستاد و از جانب پادشان نمایندگانی نیز به دولت خلافت می آمدند. همچنان 
پیمان ها و تعهدات را با دیگر دولت عقد نمود. همینگونه، بعد از وی صلی الله علیه وسلم 
خلفای راشدین نیز روبط سیاسی خود را با دیگر کشور ها مستحکم نمودند. و افرادی را بر این 
منصب گماشتند تا کار های شانرا به نمایندگی از خود آنها انجام دهند. بنا نظر به اینکه یک 
فرد تا چه حدی می تواند کار خود را انجام دهد، می تواند شخص دیگری را وکیل انتخاب 

نماید تا کارش را به نمایندگی اش انجام دهد. 
با درنظرداشت پیچیدگی زندگی جهانی، گسترش و تنوع روابط سیاسی بین المللی، می 
پذیریم که خلافت باید یک نهاد یا ارگان مشخص را برای پیشبرد امور روابط بین االمل به 
نمایندگی از خود برگزیند. چون هنگامی که خلیفه می خواهد در دیگر نهاد های دولتی کار 
خود را انجام دهد می تواند بوسیله معاون اجرایی)معاون تنفیذ( مطابق قوانین الهی به پیش 
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ببرد، بنا دولت خلافت می تواند یک ارگان مشخص دیگر را در ارتباط به امور بین المللی 
بگمارد.

88  صنعت.

اداره صنعت مسؤل تمام امور صنایع ثقلیه مانند ساخت موتور، ماشین، وسایل نقلیه، مواد 
ساخت و ساز، تجهیزات برقی یا صنایع خفیفه است. تمام شرکت های خصوصی یا عامه که با 
صنایع نظامی ارتباط داشته باشد باید بر اساس پالیسی جنگ کار خود را به پیش ببرند. برای 
اینکه جنگ و جهاد نیاز به قوای مسلح دارد که با تسلیحات و جنگ افزار ها مجهز باشد. به 
منظور دستیابی بر چنین جنگ افزارهای با کیفیت و با سطح بالا،‌ نیاز مبرم به صنعت، بویژه 

صنعت نظامی است تا ارتباط نزدیک و محکم اش با جهاد در داخل دولت فعال باشد. 
برای اینکه دولت از دیگر کشورها مستقل باشد و تحت نفوذ آنها قرار نگیرد، باید تولید 
و انکشاف تسلیحات نظامی را خودش به پیش ببرد و آن را تقویت نماید. چنین طرحی دولت 
را مستقل ساخته و موقف متداوم آنرا در عرصه پیشرفت و ساخت اسلحه افزون بر سطح رشد 
و ترقی تسلیحات کمک می نماید. بناءً چنین تسلیحات را در دسترس داشته باشد تا دشمن 

آشکار و باالفعل را به لرزه درآورد. الله سبحانه وتعالی در این باره می فرماید:

وَعَدُوَّكُمْ  اللّهِ  عَدْوَّ  بِهِ  ترُهِْبُونَ  الْخَیْلِ  بَاطِ  رِّ وَمِن  ةٍ  قُوَّ مِّن  اسْتَطَعْتُم  ا  مَّ لَهُم  واْ  ﴿وَأعَِدُّ

وَآخَرِینَ مِن دُونِهِمْ لاَ تعَْلَمُونهَُمُ اللّهُ یَعْلَمُهُمْ وَمَا تنُفِقُواْ مِن شَیْءٍ فِی سَبِیلِ اللّهِ یُوَفَّ 

إِلَیْكُمْ وَأنَتُمْ لاَ تظُْلَمُونَ﴾ )انفال: 60(

‏برای ) مبارزه با ( آنان تا آنجا كه می‌توانید نیروی ) مادی و معنوی ( و ) از جمله ( اسب‏های 
ورزیده آماده سازید، تا بدان ) آمادگی و ساز و برگ جنگی ( دشمنِ الله سبحانه وتعالی و 
دشمن خویش را بترسانید ، و كسان دیگری جز آنان را نیز به هراس اندازید كه ایشان را 
نمی‌شناسید و الله سبحانه وتعالی آنان را می‌شناسد . هر آن‏چه را در راه الله سبحانه وتعالی ) 
از جمله تجهیزات جنگی و تقویت سیستم دفاعی و نظامی اسلامی ( صرف كنید ، پاداش آن 

به تمام و كمال به شما داده می‌شود و هیچ گونه ظلمی نمی‌بینید .‏

 دولت باید دارای خواست ها و اهداف باشد تا تسلیحات مورد نیاز خود را تولید کند 
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با پیشرفته ترین و مجهزترین  تا بتواند خود را  و بصورت متداوم بر ساخت آن تلاش ورزد 
تسلیحات آماده بسازد و توسط آن دشمن آشکار و بالفعل را بهراساند. بنابرین، بالای دولت 
اسلامی واجب است تا خود تسلیحات تولید کند و برایش جواز ندارد تا تسلیحات جنگی خود 
را از دیگر کشور ها وارد کند چون این مسئله دیگر کشور را فرصت می دهد بر اهداف، جنگ 

افزار و جنگ دولت اسلامی کنترل داشته باشند. 
آنچه که امرزو معروف است اینست که کشور های فروشنده تسلیحات، تمام اسلحه را 
نمی فروشند خصوصا اسلحه پیشرفته را به فروش نمی رسانند. حتی تسلیحات را جز با شرایط 
مشخص و تأمین منافع شان به فروش نمی رسانند. و به مقدار معین که کشور فروشنده به 
جای کشور خریدار تصمیم می گیرد به فروش می رسد. و این امر سبب می شود تا کشور 
فروشنده تسلیحات، حاکمیت و نفوذ خود را بالای کشور خریدار تسلیحات تأمین کند و به 
ویژه اگر این کشور)خریدار تسلیحات( در حالت جنگ با دیگر کشور باشد تأثیر این مسئله 
حتمی است. چون در زمان جنگ نیاز به تسلیحات بیشتر دارد و باعث می شود تا وابستگی بر 
کشور صادر کننده تسلیحات گسترده شده و تسلیم بر خواست ها و اهداف آن کشور گردد. در 
فرجام، کشور صادر کننده تسلیحات می تواند در زمان جنگ و تقاضای بالای اسلحه کنترل 
بیشتر روی اهداف، برنامه ها و پالیسی های کشور وارد کننده تسلیحات داشته باشد. بنابرین، 
دولتی با چنین سیاست و وضعیت، هویت و اهداف خود را در گرو کشور صادر کننده اسلحه 

قرار می دهد. 
بنابر دلایل فوق، دولت باید شرکت تولید کننده اسلحه و دیگر تجهیزات جنگی و نظامی 
را تأسیس کند تا بصورت مستقل بتواند ارتش خود را اکمال نموده در حالت جنگ به کشوری 
دیگری اتکا نکند. تا زمانی که دولت فعالیت های بزرگ صنعتی را روی دست نگیرد و تأسیس 
شرکت های تولید کننده صنایع بزرگ نظامی و ملکی را آغاز نکند نمی تواند بر چنین هدفی 
دست پیدا کند. ازینرو، دولت نیاز مبرم دارد تا شرکت های تولید کننده سلاح اتمی، موشک، 
زرهی  نقلیه  وسایل  دریایی،  ناوگان  هاون)خمپاره(،  فضاپیما،  تانک،  مصنوعی(،  ماهواره)قمر 
و دیگر تسلیحات خفیفه را ایجاد نماید. همچنان ضرورت است تا کمپنی های که ماشین، 
موتور، مواد و وسایل الکترونیک)برقی( مرتبط به املاک عامه را تولید می کنند و کمپنی های 
خفیفه که صنایع جنگی و نظامی تولید می کنند در داخل کشور وجود داشته باشد. تمام این 
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موارد بر می گردد به وجوب استطاعت که بالای همه مسلمانان به اساس این قول او سبحانه 
وتعالی واجب است. 

وَعَدُوَّكُمْ  اللّهِ  عَدْوَّ  بِهِ  ترُهِْبُونَ  الْخَیْلِ  بَاطِ  رِّ وَمِن  ةٍ  قُوَّ مِّن  اسْتَطَعْتُم  ا  مَّ لَهُم  واْ  ﴿وَأعَِدُّ

وَآخَرِینَ مِن دُونِهِمْ لاَ تعَْلَمُونهَُمُ اللّهُ یَعْلَمُهُمْ وَمَا تنُفِقُواْ مِن شَیْءٍ فِی سَبِیلِ اللّهِ یُوَفَّ 

إِلَیْكُمْ وَأنَتُمْ لاَ تظُْلَمُونَ﴾ )انفال: 60(

‏برای ) مبارزه با ( آنان تا آنجا كه می‌توانید نیروی ) مادی و معنوی ( و ) از جمله ( اسب‏های 
ورزیده آماده سازید، تا بدان ) آمادگی و ساز و برگ جنگی ( دشمنِ الله سبحانه وتعالی و 
دشمن خویش را بترسانید ، و كسان دیگری جز آنان را نیز به هراس اندازید كه ایشان را 
نمی‌شناسید و الله سبحانه وتعالی آنان را می‌شناسد . هر آن‏چه را در راه الله سبحانه وتعالی ) 
از جمله تجهیزات جنگی و تقویت سیستم دفاعی و نظامی اسلامی ( صرف كنید، پاداش آن 

به تمام و كمال به شما داده می‌شود و هیچ گونه ظلمی نمی‌بینید. 

از آنجای که دولت اسلامی پیام اسلام را بوسیله دعوت و جهاد به جهان می رساند، نیاز 
دارد بصورت متداوم بر انجام و پیشبرد جهاد آماده باشد. این سیاست با موجودیت صنعت 
ثقیله و خفیفه که مبنی بر پالیسی جنگ بنا یافته است می تواند به پیش برود. و در صورتی 
که دولت بخواهد این کمپنی ها را یک زمانی به اهداف نظامی تبدیل کند، می تواند به آسانی 
چنین کاری را انجام دهد. بنابرین، تمام صنایع در دولت خلافت بر اساس سیاست جنگ به 
پیش برده می شود و همه ای کمپنی های که صنایع ثقیله و خفیفه تولید می کنند باید بر 
همین سیاست فعالیت نمایند. بنا دولت می تواند به آسانی تولیدات آنها را در هنگام ضرورت 

به هدف تولید جنگ افزار نظامی تبدیل نماید. 

99 قـضـاء.

قضاء عبارت از اعلان حکم بر سبیل جبر و الزام است. قضاءَ منازعات را در میان مردم 
حل نموده و از آن‏چه که به مصلحت جامعه زیان می‏رساند جلوگیری میک‏ند. و منازعات را 

در بین مردم، حکام و کارمندان دولت بشمول خلیفه حل و فصل میک‏ند. 
دلیل مشروعیت دستگاه قضایی در چهارچوب دولت اسلامی قرآن و سنت است. چنان‏چه 
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الله سبحانه وتعالی می‏فرماید:

﴿و أن احکم بینهم بما أنزل الله﴾ )مائده: 49(

و در میان آنان طبق چیزی حكم كن كه خدا بر تو نازل كرده است.

هم‏چنان الله سبحانه وتعالی در جای دیگری فرموده:

﴿وَإذَِا دُعُوا إِلَ اللَّهِ وَرَسُولهِِ لِیَحْكُمَ بَیْنَهُمْ﴾ )نور: 48 (

هنگامی‏كه آن‏ها بسوی الله سبحانه وتعالی و پیامبرش صلی الله علیه وسلم فرا خوانده می‌شوند 
تا در میان‏شان حکم كند.

در سنت هم مشاهده می‎کنیم که رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم شخصاً قضاوت را بر عهده 
و در میان مردم حکم و فیصله میک‏رد و همیشه قضات را تعیین میک‏رد. از ترمذی و احمد 
روایت است که رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم حضرت علی را در یمن قاضی تعیین نمود و 

جهت رسیده‏گی بهتر امور برایش رهنمای نموده گفت: 

»إذا تقـاضى إلیك رجـلان، فلا تقـض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدری كیف 

تقضی« )رواه ترمزی و احمد(

, فَسَوْفَ ترََى كَیْفَ  لِلْوََّلِ حَتَّى تسَْمَعَ كَلَمَ الْخَرِ  إِلَیْكَ رَجُلَنِ فَلَ تقَْضِ  »إذَِا تقََاضَ 

تقَْضِی«  )رواه ترمزی و احمد(

اگر دو نفر برای امر قضاوت پیش تو آمدند، برای نفر اول قضاوت مکن تا وقتی که کلام نفر 
دوم را می‎شنوی، در این صورت است که خواهی دانست چگونه قضاوت کنی.

و در روایتی از احمد آمده است: 

»إذَِا جَلَسَ إِلَیْكَ الْخَصْمَنِ فَلَ تكََلَّمْ حَتَّى تسَْمَعَ مِنْ الْخَرِ كَمَ سَمِعْتَ مِنْ الْوََّلِ «

هر وقت طرفین دعوا در کنارت نشستند، سخن نگو تا وقتی که حرف نفر دوم را می‎شنوی، 
همان گونه که حرف نفر اول را شنیدی.
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همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم معاذ بن جبل را به عنوان قاضی جند مقرر کرد 
و این دلیل بر مشروعیت و صحت وجود دستگاه قضای در دولت خلافت است. 

تعریف قضاء شامل فیصله در میان مردم طوریک‏ه در فوق ذکر گردید می‏باشد. قضاء 
شامل حسبه)نظم عامه( نیز می‏شود، یعنی ابلاغ احکام الهی به مقصد اجرای آن در رابطه به 
اموری که منجر به زیان مصلحت جامعه می‏گردد. این موضوع در حیث ذخیره غذا اشاره شده 

است. در صحیح مسلم از ابو هریره روایت است که: 

مَرّ على صُبْةَ طعام، فأدخل یده فیها فنالت  الله علیه وسلم   الله صلی  »أن رسول 

أصابعُه بللاً، فقال: ما هذا یا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء یا رسول الله، فقال: 

أفلا جعلته فوق الطعام كی یراه الناس، من غَشَّ فلیس منی«  )صحیح مسلم(

رسول الله از یک ذخیره غذا می‏گذشت، چون دست اش را در آن داخل نمود تر گردید، بناءَ 
به فروشنده گفت:"این چیست؟" فروشنده گفت:"ای  رسول خدا توسط باران مرطوب شده 
بود." رسولص گفت:"پس چرا ان را در بالا نمیگذاری تا مردم ان را دیده بتوانند؟ هرکسی که 

خیانت کند از جمله ما نیست.

این امر شامل مظالم نیز می‏گردد، زیرا آن بخشی از امور قضایی است، نه بخشی از حکمرانی، 
بخاطریکه این از جمله شکایات علیه حکام می‏باشد.

مظالم عبارتند از:"ابلاغ احکام الهی بطریق الزامی در رابطه به هرگونه نزاعی که در میان 
مردم و خلیفه یا مردم و والیان و یاهم در میان مردم و کارمندان یا اختلاف مسلمانان در رابطه 
به تفسیر احکام شرعی مورد استفاده جهت صدور حکم و تطبیق احکام شرعی بر اساس آن 

در خلافت می‏باشد."
مظالم در حدیث رسولصلی الله علیه وسلم پیرامون نرخ‎گذاری اموال تجارت ذکر شده 

است که اوصلی الله علیه وسلم فرموده:

»... وإنی لأرجو أن ألقى الله، ولا یطلبنی أحد بمظَْلِمَة ظلمتها إیاه فی دم ولا مال«

 )رواه أحمد(

یقینا امیدوارم که با الله بدون وجود دعوای مظالم کسی بر علیه هم چه در مورد جان و یا مال 
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ایشان باشد، ملاقات نمایم.

این حدیث نشان می‏دهد که شکایات بر علیه حکام، یا علیه والی، یا علیه کارمندان ملکی 
باید به قاضی مظالم راجع شود و قاضی مظالم احکام شرعی را بمنظور تطبیق آن صادر نماید.
بنابر این، تعریف قاضی مظالم سه بخش قضایی را در حدیث فوق و عملکردهای رسولصلی 
الله علیه وسلم منعکس نموده که قرار ذیل اند: حل منازعات بین مردم، حل منازعات بین اتباع 
و حکام، یا حل منازعات بین اتباع و کارمندان ملکی پیرامون وظایف مربوطه شان و جلوگیری 

از اضراری که مصلحت و منافع جامع را تهدید میک‏ند.

انواع قضات

قاضیان سه نوعا ند: یکی قاضی که متصدی خصومات مردم را در معاملات و عقوبات حل 
و فصل میک‏ند، دوم محتسب است، که مسوول جلوگیری از تخطی احکام و قوانین است که 
مصلحت و منافع جامعه را تهدید میک‏ند. و سوم قاضی مظالم است که مسئولیت حل منازعات 

در بین مردم و دولت را عهده دار می‏باشد.
را حل  بین مردم  منازعات در  اما دلیل قضات که  بود.  گانه قضات  انواع سه  بیان  این 
ابن جبل منحیث قاضی در  تعیین معاذ  بر  اعمال رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم  از  میک‏ند، 
بخشی از یمن، استنباط شده است. لیکن دلیل تعیین قاضی جهت حل منازعات که مصلحت 
از  می‏شود،  شناخته  محتسب  قاضی  منحیث  و  میک‏ند،  مواجه  خطر  به  را  جامعه  منافع  و 
عمل و قول رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم ثابت می‏گردد. چنان‏چه وی صلی الله علیه وسلم 
فرموده:»لیس منا من غش« "هرکه فریبکاری کند، از ما نیست." این بخشی از حدیثی است 
بر فریبکاران متعرض  او صلی الله علیه وسلم علیه  ابوهریرة روایت کرده است.  از  که احمد 
میگردید و ایشان را جزا میداد. رسولصلی الله علیه وسلم همیشه به تاجران دستور میداد تا 
در معاملات شان حق بگویند و صدقه بدهند. چنان‏چه امام احمد از قیس ابن ابی غرزه کنانی 
روایت کرده که گفت:"ما در مدینه بطور معمول محموله های تجاری را میخریدیم و خود مان 
را بنام "دلال" مسمی کرده بودیم. پس رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم نزد ما آمد و ما را به نام 

بهتر مسمی کرد و گفت:

یا معشر التجار إن هذا البیع لحضره اللغو و الحلف، فشوبوه بالصدقة
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ای گروه تاجران، در خرید و فروش سخنان بیهوده و سوگند بمیان میاید، پس شما آن را با 
صدقه دفع نمایید.

هم‏چنان احمد از ابو منهال روایت کرده که:

»أن زید بن أرقم والبراء بن عازب كانا شریكین، فاشتریا فضة بنقد ونسیئة، فبلغ ذلك 

النبی صلی الله علیه وسلم فأمرهما أنّ ما كان بنقد فأجیزوه، وما كان بنسیئة فردوه«

"زید ابن ارقم و براء ابن عازب باهم شریک بودند، و هر دوی شان نقره را به پول نقد و قرض 

خریدند.  این خبر به رسول اللهص، آنگاه رسول الله  صلی الله علیه وسلم به هر دو دستور داد 
معامله نقده درست است و معامله به قرض باید باز گردانید شود."

 به این ترتیب، رسول الله صلی الله علیه وسلم جلو آن‏ها را از سود قرضه گرفت.
حل  متصدی  قاضی  نمودن  مسمی  است،  محتسب  قضای  های  فعالیت  جمله  از  اینها 
که  قاضی  نمودن  مسمی  بناءَ  میگردد.  جامعه  منافع  و  مصحت  زیان  به  منتج  كه  منازعات 
منازعات ضد مصلحت و منافع جامعه را تهدید میک‏ند، بنام محتسب، یك اصطلاح تخنیكی 
بوده كه بر اجرای فعالیت های مشخص در دولت اسلامی راجع میشود. یعنی، آن عبارت از 
كنترول خیانت تاجران و پیشه وران حرفوی بوده تا از خیانت در تجارت، فعالیت، محصولات 
و  منافع  به  فعالیت های كه  و سایر  قانونی  غیر  پیمانه های  و  وزن  استعمال  تولیدی شان، 

مصلحت جامعه را تهدید میک‏ند، در بر میگیرد.
 و این عیناً همان عمل است که رسول الله صلی الله علیه وسلم آن را بیان کرده و دستور 
رعایت آن را داده است و شخصا احکام قضای را که در حدیث براء ابن عازب ذکر گردید، و 
هر دو طرف را از اخذ سود در فروش نقره بطور قرضه منع کرد، بر آن‏ها تطبیق نموده است.

هم‏چنان در طبقات ابن سعد، و استیاب ابن عبدالبر روایت شده است، رسول‎الله صلی‎الله 
علیه‎ وسلم سعد ابن عاص را بعد از فتح مکه بر بازار مکه منحیث قاضی محتسب تعیین نمود. 
بنابر آن، دلیل حسبه سنت است. عمر ابن الخطاب رضی الله عنه زنی را از قومش به اسم 
شیفاء مادر سلیمان ابن ابی حثمه بود، در بازار منحیث قاضی، یعنی قاضی حسبه مقرر کرد. 
و عبدالله ابن عتبه را بر بازار مدینه مقرر کرده بود، این خبر را مالک در موطأ و شافعی در 
مسند خویش ذکر نموده اند. همنطورعمرر ضی الله عنه مانند رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم، 
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در بازارها گردش مینمود و معمولا به قضاء حسبه مبادرت میورزید. هم‏چنان خلفا به امور 
قضایی حسبه تا زمان خلافت مهدی مبادرت میورزیدند و مهدی یك نهاد خاصی را جهت 

پیشبرد امور حسبه ایجاد نمود كه بعدا به یكی از نهادهای قضایی مبدل گردید.
اندازه  از وزنها و معیار  بازارها گردش مینمود و   در خلافت هارون رشید محتسب در 

گیری معاملات تجاران بررسی و مراقبت میک‏رد.
اما دلیل قاضی مظالم از این قول الله سبحانه تعالی ثابت است: »فإن تنازعتم فی شئ 
باز  به الله و رسول  را  نزاع کردید، آن  اگر در چیزی  "پس  یعنی:  الرسول«  و  إلی الله  فردوه 
أمنوا أطیعوا الله و أطیعوا  أیهاالذین  »یا  نازل گردید  این قول الله  به تعقیب  این  گردانید" و 
الرسول و أولی الأمر منکم« یعنی:"ای کسانی که ایمان آورده اید، از الله و رسول و متولیان 
امور که از میان شما اند، اطاعت کنید." بنابر این، تمام منازعات كه در میان رعیت و متولیان 
امور واقع می‏شود، واجب است که به سوی الله و رسول، یعنی به سوی حکم الله بازگردانیده 
شود. این امر مستلزم وجود قاضی است که در این نزاعها حکم صادر کند و او همان قاضی 
نیز  از عملکرد و قول رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم  بر مظالم  لذا دلیل شرعی  مظالم است. 
استنباط می‏گردد. اما رسول صلی الله علیه وسلم قاضی مشخصی را جهت پیشبرد امور مظالم 
در سرتاسر دولت تعیین نکرده بود، و نه هم خلفای راشدین بعد از وی قاضی مظالم را تعیین 
کردند. زیرا خود شان مسوولیت امور مظالم را بدوش میگرفتند، چنان‏چه علی ابن ابی طالب 
نیز چنین میكرد. لیکن علی کرم الله وجهه وقت و اسلوب خاصی برای آن مقرر نکرده بود، بلکه 
هنگام حدوث مظالم به آن معامله میكرد، بناَ ان از جمله وظایف عام خودش به شمار میرفت. 
همین روش تا زمان عبدالملک ابن مروان داوم کرد و او اولین خلیفه بود که برای مظالم وقت 
و اسلوب خاصی تعیین کرد. هرگاه مظلمه ای مبهم میبود آن را به قاضی خود تقدیم میک‏رد 
تا وی حکم صادر کند. بعدا خلیفه از جانب خود نائبانی را جهت ارزیابی شكایت های مردم 
تعیین نمود و یک سیستم خاص برآی مظالم تحت عنوان دارالعدل از جانب خلیفه معرفی 
گردید. از دید احكام شرعی تعیین قاضی خاص برای مظالم جایز است، زیرا هر عملی كه تحت 
صلاحیت های الزامی خلیفه واقع گردد، خلیفه صلاحیت دارد تا معاونانی را جهت پیشبرد ان 
به نیابت خود، تعیین نماید. هم‏چنان برای خلیفه جایز است كه وقت و اسلوب خاصی را جهت 

رسیدگی به مظالم تعیین كند. زیرا اینها از امور مباح میباشد.



120ساختار دولت اسلامی

شروط الزامی پست قضاء:

هر کسیکه متولی پوست قضاء می‏شود باید مسلمان، آزاد، بالغ، عاقل، عادل و فقیه باشد 
و از تطبیق احکام شرعی بر واقعیت امر اگاهی داشته باشد. اما شخصی كه میخواهد به پوست 
قاضی مظالم منصوب شود، علاوه بر شروط فوق، مانند قاضی القضات مجتهد و مرد نیز باید 
باشد. زیرا این پوست در حقیقت شامل قضاء و حكمرانی میباشد، چون وی بر اجراآت خلیفه 

حکم نموده و احكام شرعی را بروی تطبیق می‏نماید.
 بنابر این، علاوه بر سایر شروط قاضی مظالم مرد باید باشد، و شرط است که مجتهد نیز 
باشد، زیرا از جمله مظالمی که وی بررسی میک‏ند، اینست كه آیا خلیفه بغیر از بما انزالله حکم 
کرده است یا خیر، یعنی حکمی که دلیل شرعی بر آن وجود نداشته باشد، علم داشته باشد. 
یا اینكه دلیل که خلیفه استفاده نموده است، مرتبط و قابل تطبیق بر حادثه نباشد و صرف 
مجتهد به اینگونه مظلمه ها فیصله درست کرده میتواند و بس. پس اگر قاضی مظالم مجتهد 
نباشد، ممكن بدون علم و از روی جهل قضاوت خواهد کرد که از دید شرعی حرام می‏باشد. 

بنابر آن علاوه بر داشتن شروط خلیفه و شروط قاضی، قاضی مظالم باید مجتهد نیز باشد.

تقرر قضات

جائز است که قاضی، محتسب و قاضی مظالم به صورت عام با صلاحیت كامل قضای 
در بر تمام موضوعات و امور در خلافت تعیین نمود. هم‏چنان جائز است که این قضات را با 
صلاحیت های خاصی در یك قلمروی مشخص یا بر اساس نوع مشخص قضایی تقرر گردند. 
اینگونه تقرری ها بر اساس عملکرد رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم میباشد، زیرا وی صلی الله 
قاضی منطقه  را  ابن جبل  معاذ  و  نمود  قاضی یمن مقرر  را  ابی طالب  ابن  علیه وسلم علی 

مشخص از یمن مقرر کرد، و عمرو ابن العاص را در یک قضیه خاص قاضی تعیین کرده بود.

تعیین معاشات قضات

افرادی كه منافع  برای  الفتح ذكر نموده است: رزق آن‏چه است كه خلیفه  الحافظ در 
مسلمانان را تامین و پیش میبرد از بیت المال به مقدار مشخص تعیین مینماید. پیشبرد امور 
قضای یكی از این وظایف است كه خلافت برای تامین منافع مسلمانان قضات را استخدام 
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مینماید و تعیین مقدار مشخص از معاش برای قاضی از بیت المال شرعا جایز است. 
بناءً‌ هر كسیكه طبق احكام شرعی برای انجام وظیفه ای جهت پیشبرد امور مسلمانان 
مسوولیت اخذ میكند، چه این وظیفه عبادی باشد یاهم سایر وظایف، مستحق معاش میگردد. 

دلیل این امر این آیت شریف است:

﴿وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا ﴾ )توبه :60(

و کارکنانی است که برای  آن زحمت میک‌شند.

ابو داود ابن خزیمه در صحیح خویش و بیهقی و الحاكم كه بر اساس شروط شیخین 
صحیح خوانده شده و متفق علیه نیز است، از براده روایت نموده اند كه رسول الله صلی الله 

علیه وسلم فرمود:

»أیما عامل استعملناه وفرضنا له رزقاً، فما أصاب بعد رزقه فهو غلول«  ) ابود داود(

هر كسی را كه ما استخدام مینماییم، برایش معاش تعیین میكنیم، و هر چیزیكه بیشتر از ان 
اخذ نماید، دزدی وفریب است.

زیرا  نماید،  اخذ  المال معاش  بیت  از  قاضی جایز است كه  برای  است،  المارودی گفته 
الله برای مامورین جمع اروی صدقات سهمی از آن تعیین كرده است. عمر رضی الله عنه نیز 
شریح را توظیف نمود، و ماهانه صد درهم معاش برایش اختصاص داد. هنگامیكه حضرت علی 
به خلافت رسید، برای او ماهانه 5 صد درهم معاش تعیین نمود، علاوه بر این زید بن ثابت از 
پیشبرد وظیفه قضایی اش معاش میگیرفت. بخاری در این مورد تحلیلا گفته "شریح معمولا 

از وظایف قضایی معاش اخذ میكرد.
حافظ به تفسیر این تحلیل گفته: "سعد بن منصور در رابطه به روایت شوریه برأی ما 
گفت که صفیان به ما از مجاهد و مجاهد از اشعبی رویت نمود" مصروق معمولا از فعالیت 
های قضایی معاش نمیگرفت و شوریه همیشه معاش میگرفت. " هم‏چنان حافظ در الفتح ذکر 
نموده: " ابن موندیر یاداوری نموده است که زید ابن ثابت معمولا از وظایف قضایی معاش 
میگرفت. " ابن سعد نیز از نافی روایت نموده که گفت: "عمر ابن الخطاب زید ابن ثابت را 
بحیث قاضی استخدام نمود و برایش معاش نیز تعیین کرد. صحابه و تابعین در جایز بودن، 



122ساختار دولت اسلامی

تعیین معاش برای قضات اجماع کرده اند. حافظ در الفتح گفته: " ابو علی الکرابیسی گفت" 
اخذ معاش توسط قضات از پوست قضایی شان حرام نیست، زیرا تمام علما بشمول صحابه و 
تابعین آن را تائید کرده اند. این نظر فقهای ولایات مختلف بدون وجود اختلاف نظر در میان 
شان می‏باشد. اما مورد پسند مصروق نمی‏باشد، ولی هیچکسی آن را منع قرار نداده است. " 
ابن قدمه در المغنی ذکر نموده،" عمر رضی الله عنه معاذ ابن جبل و ابو عبیده را هنگامیک‏ه 
به شام فرستاد شان چنین نوشت،" افراد بهتری را از میان آن‏ها پیدا کنید و منحیث قاضی 
از ایشان کار بگیرید، او علاوه نمود،"خدمت بیشتر برای شان انجام دهید، و ایشان را با ثروت 

الله راضی سازید."

تشکیل محاکم

تشکیل محکمه واحد که دارای بیشتر از یک قاضی صاحب صلاحیت صدور فیصله های 
قضائی جایز نیست، اما حضور یک یا چند قاضی دیگر همراه با قاضی جایز است، لیکن آن‏ها 
صلاحیت فیصله و حکم را نمی داشته باشند، بلکه آن‏ها صرف صلاحیت مشوره و ابراز نظر را 

دارند و بس و نظر شان هم الزام اور نیست.
تعیین  برای یک قضیه دو قاضی  اینست که رسول الله صلی الله علیه وسلم  دلیل آن 
نمیک‏رد، ترجیحاَ برای حل هر قضیه، یک قاضی مقرر میک‏رد. گذشته از این، قضاء عبارت از 
ابلاغ حکم شرعی به سبیل الزام، و حکم شرعی در حق یک مسلمان تغییر پذیر نمی‏باشد، زیرا 
این حکم، حکم الله جل جلاله است و حکم الله واحد است. بلی درست است که گاهی تفسیر 
حکم الله تغییر نماید، اما حکم الله به اعتبار عمل به آن در حق مسلمان واحد بوده هرگز تغییر 
نمی کند. هنگامی قاضی حکم الله را در قضیه ای جهت اجراء ابلاغ کند، این ابلاغ حکم شرعی 
باید واحد باشد، بخاطریکه این ابلاغ حکم الله بطور اجباری می‏باشد. بنابر این، این عمل به 
حکم الله بوده و حکم الله از نقطه نظر عملی تغییر پذیر نمی‏باشد، حتی اینکه فهم آن تغییر 
نماید. بناءً وجود بیشتر از یک فیصله جهت حل یک قضیه واحد در عین محکمه حرام است. 
اما در سطح کشور، ایجاد محاکم جداگانه جهت حل تمام انواع قضایا در یک منطقه واحد جایز 
می‏باشد، زیرا قضاء وکالت از خلیفه است. بناءً آن مثل وکالت است که تعدد در آن جایز است. 
از اینرو، استخدام چندین قاضی در یک منطقه واحد نیز جایز می‏باشد. در صورت که طرفین 
دعوا به محکمه و قاضی مشخصی جهت حل دعوای شان به توافق نرسند، اختیار تعیین آن 
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ترجیحاً به مدعی میرسد نه مدعی علیه و قضیه به قاضی مورد انتخاب او محول می‏گردد، چون 
او در جستجوی طلب حق خویش می‏باشد.

قاضی صرف در جلسه قضایی فیصله کرده میتواند، شاهد و سوگند نیز فقط در حضور 
محکمه معتبر می‏باشد. زیرا از عبدالله ابن زبیر روایت شده که گفت:

﴿قضى رسول الله صلی الله علیه وسلم  أن الخصمین یقعدان بین یدی الحاكم﴾

)رواه أبوداودوأحمد(

رسول الله  صلی الله علیه وسلم دستور داد که طرفین دعوا در نزد قاضی حضور یابند.

این حدیث در سنن ابوداود روایت شده و به پروسه تطبیق شرعی احکام قضایی اشاره 
آن  طبق  که  باشد  داشته  وجود  باید  قضای  تطبیق  پروسه  شیوه خاص  یک  یعنی  میک‏ند، 

طرفین دعوا در مقابل قاضی حضور یابند و این محکمه قضایی در خواهد بود. 
باید یک جای مشخص برای  این شرط صحت پروسیجر قضایی است، یعنی  بنابر آن، 
نزد قاضی حضور داشته  باشد و طرفین دعوا در  تطبیق شرعی فیصله قضایی وجود داشته 
باشند. این حدیث را حضرت علی نیز تأیید نموده که رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم به علی 

گفت:

»إذا جلس إلیک الخصمان فلا تکلم حتی تسمع من الأخر کما سمعت من الأول« 

)هرگاه نزد تو طرفین دعوا نشست حرف نزن تا آنک‏ه سخن شخص آخر را همانند نفر اول 

نشنیده ای( 

هم‏چنان این حدیث به یک شکل خاص فیصله قضایی اشاره میک‏ند:»إذا جلس إلیک الخصمان« 
"هرگاه نزد تو طرفین دعوا نشست." بنابرین، فیصله محکمه در جسله قضایی جهت صحت 

آن حتمی بوده و شاهد و سوگند نیز حتمی می‏باشد. زیرا رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم گفت 
:»الیمین علی مدعی علیه« یعنی:" مدعی علیه باید سوگند داده شود" این حدیث را بخاری از 
ابن عباس روایت کرده است . او مدعی علیه محسوب نمی‏گردد، بجز اینکه در جلسه قضایی 
حضور یابد. عین پروسه  به شاهد قابل طبیق می‏باشد، این نیز شاهد محسوب نمی‏گردد، بجز 
اینکه در جلسه قضایی حضور داشته باشد. بخاطریکه رسول الله  صلی الله علیه وسلم فرموده: 
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»...و لکن البینة علی المدعی، و الیمین علی من أنکر« یعنی:"...و لیکن شاهد بر مدعی و سوگند 
بر مدعی علیه است." به روایت بیهقی. علاوه بر این، تا اینکه در جلسه قضایی حاضر نگردد، 

مدعی محسوب نمی‏شود.

ایجاد محاکم در سطوح مختلف قضایی بر اساس انواع قضایایی پیش آمده جایز است. لذا 
این تعیین تعداد قاضیان جهت رسیدگی به امور مشخص قضایا در یک سطح وسیع جایز بوده 

و سایر قضیه ها به به محاکم دیگر ارجاع گردد. 
دلیل ان اینست که پیشبرد امور قضایی به نیابت از خلیفه صورت میگیرد و آن بدون 
هم  که  می‏باشد  وکالت  یک شکل  قضا،  در حقیقت،  است.  وکالت  مانند  تفاوت جزی  کدام 
بصورت عام در تمام امور و هم بشکل خاص در یک قضیه واحد ایجاد شده میتواند. از اینرو، 
تعیین یک قاضی جهت رسیدگی به قضایای مشخص جایز است که وی صرف بجز از فیصله 
در همان قضیه های مشخص در سایر قضایای ها حق مداخله را ندارد. و تعیین قاضی دیگری 
جهت رسیدگی به تمام انواع دوسیه های قضای به شمول آن‏چه ذکر گردید، حتی در عین 
منطقه یا در سایر قضایایی که درج نشده است نیز جایز می‏باشد. بناءَ ایجاد محاکم در سطوح 
مختلف قضایی جایز بوده و مسلمانان در گذشته ان را داشتند. ماوردی در کتاب خود تحت 
عنوان احکام سلطانیه مینویسد:"ابو عبدالله زبیری گفت: برخی اوقات، امیران در بصره بطور 
معمول در مسجد مرکزی قاضی تعیین نموده و آن را قاضی مسجد مسمی می نمودند. این 
قاضی در منازعاتی بیشتر از بیست دینار و دو صد درهم فیصله میک‏رد و نفقه ها را نیز تعیین 

میک‏رد. و از وظیفه و حدود تعیین شده قضایی مربوطه اش فراتر قدم نمی گذاشت.
رسول الله صلی الله علیه وسلم جهت پیشبرد امور قضاء سایر افراد را به نیابت از خودش 
تعیین میک‏رد. او صلی الله علیه وسلم عمرو ابن العاص را در یک قضیه خاص قاضی توظیف 
نمود، و علی رضی الله عنه را با عطای قدرت مطلق قضایی جهت پیشبرد تمام امور قضایی 
در یمن قاضی تعیین کرد. این امر نشان می‏دهد که ایجاد محاکم قضایی بطور خاص و عام 

جایز است.
اما محاکم استئناف و محاکم تمییز در دولت اسلامی وجود نمی ندارد، زیرا قضاء و طریقه 
تطبیق فیصله های قضایی واحد و یکسان است. هرگاه قاضی به حکمی نطق کرد، حکمش 
قطعی و نافذ می‏باشد و حکم قاضی دیگر هرگز نمی تواند آنرا نقص و یا باطل نماید. اصل 
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احکام شرعی بیان میدارد: " یک اجتهاد شرعی با اجتهاد همسان باطل نمی گردد."
ایجاد  و  نمیتواند،  شده  ثابت  دیگر  مجتهد  یک  برخلاف  مجتهد  یک  مخالف  آن  بنابر 
محاکم قضایی که فیصله های قضایی محاکم دیگر را نقص و باطل اعلام کند، جایز نیست. 
اما اگر قاضی ای فیصله بر اساس احکام شرعی را ترک نماید و طبق کفر و یا آن‏چه که در 
مخالفت با احکام شرعی قرآن، سنت قرار داشته باشد حکم نماید و یاهم فیصله را صادر نماید 
که برخلاف مناد الحکم باشد، از جمله اینکه بالای شخصی منحیث قاتل عمدی حکم صادر 

کند، اما بعدا قاتل اصلی پیدا شود، در چنین حالات حکم وی نقص و باطل می‏گردد. 
بخاری و مسلم از عایشه رضی الله عنها روایت نموده اند که رسول صلی الله علیه وسلم 
فرموده:" هر کسی‎که در دین چیزی نو که مربوط آن نباشد، ابداع کند، مردود است." از جابر 
ابن عبدالله نیز روایت شده که:"مردی با یک زن زنا کرده بود، و رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم 
دستور داد که دره زده شود. اما بعدا به رسول الله اطلاع دادن که وی متاهل بود، حکم سنگسار 

را بر وی صادر نمود."
مالک بن انس نیز روایت نموده که گفت:" من از عثمان رضی الله عنه شنیدم که یک زن 
را نزدش اورده شد که بعد از شش ماه طفلی را بدنیا اورد، بناءَ عثمانرضی الله عنه دستور داد 
که سنگسار شود، علیرضی الله عنه عثمان گفت سنگسارش درست نیست، زیرا الله سبحانه و 

تعالی می‏فرماید: 

هُ﴾  }الأحقاف: ۱۵{ ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ �ثلََثوُنَ شَهْرًا ❊ حَتَّىٰ إذَِا بَلَغَ أَشُدَّ

و دوران حمل و از شیر بازگرفتنش سی ماه است؛ تا زمانی که به کمال قدرت و رشد برسد. 
مدت گرفتن طفل از شیر مادر سی ماه مکمل است. و الله سبحانه متعال می‏فرماید 

﴿وَالْوَالِدَاتُ یُرضِْعْنَ أوَْلَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ ❊ لِمَنْ أَرَادَ أنَ یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ )بقره 233(

مادران، فرزندان خود را دو سال تمام، شیر می‌دهند. )این( برای کسی است که بخواهد دوران 
شیرخوارگی را تکمیل کند.

به این ترتیب، مدت حاملگی شش ماه است، بناءً زن نباید سنگسار گردد. ازینرو، عثمان 
رضی الله عنه ، امر کرد تا زن مذکور دوباره برگشتانده شود. عبدالرزاق از امام ثوری روایت 
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می‏نماید که او گفت:" اگر قاضی بر خلاف کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه وسلم و یا 
اجماع صحابه در زمینه وجود داشته باشد، فیصله نماید، در این صورت قاضی دیگر فیصله وی 

را نقص و باطل کرده میتواند." 
اما، صلاحیت نقص و بطلان احکام قضایی را قاضی مظالم دارد.

محتسب

محتسب قاضی است که در مورد قضایایی که مربوط به حقوق عمومی می‎باشد و محکمه 
ندارد، و در حوزه حدود و جنایات داخل نمی‎باشند، اظهار نظر میک‏ند. 

این تعریف قاضی حسبه است که بر گرفته از حدیث "کومه‎ی غذا" می‎باشد. چه، در این 
حدیث می‎بینیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم نمی را در آن کومه غذا احساس کرد و 
دستور داد که طعام مرطوب بر بالای آن کومه غذا قرار داده شود تا مردم آن را ببینند. بنابراین 
این یک حقوق عمومی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد آن اظهار نظر نموده، 
و در مورد آن چنین قضاوت کرد که طعام مرطوب به منظور جلوگیری خیانت و کلاه برداری 

بر بالای کومه غذا قرار داده شود.
این تعریف، شامل همه حقوقی است که از این وضع می‎باشند و شامل حدود و جنایات 
مردم  میان  دعواهایی  و  اصل خصوصیتها  در  بلکه  و  نیستند،  قبیل  این  از  چون  نمی‎باشد، 

می‎باشند. 

صلاحیت‌های محتسب 

محتسب در هر کجا که باشد، به محض اطلاع از کاری که مخالف شریعت است، بدون 
نیاز محول کردن آن به مجلس قضاء، می تواند فوراً وارد عمل شده و حکم کند. و برای تطبیق 

اوامرش، تعدادی از افراد پلیس در خدمت وی، گذاشته می‎شود.
 محتسب نیازی به مجلس قضاء ندارد تا به دعوی رسیدگی کند. بلکه به محض مطلع 
شدن از واقعه ای، آن را رسیدگی می کند و او می‎تواند در هر مکان یا زمانی: در بازار، در 
خانه، بر پشت مرکب، در موتر، در شب یا روز حکم کند. چون دلیلی که شرط مجلس قضاء 
را برای رسیده گی قضیه ای، ثابت می کند. جدا از محتسب بوده و بر وی صدق نمی کند. 
زیرا حدیثی که وجود مجلس قضاوت را قید کرده، می‎گوید: »إن الخصمین یقعدان بین یدی 
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الحاكم« "طرفین دعوا، در حضور حاکم می‎نشینند"، و می‎فرماید: »إذا جلس إلیك الخصمان« 
"هنگامی که طرفین دعوا، در نزد تو نشستند." و این امر به قاضی محتسب صدق نمی کند. 

چون مدعی و مدعی علیه وجود ندارد. بلکه بر حقی از حقوق عامه تجاوز صورت گرفته یا هم 
عملی صورت گرفته که مخالف شرع است. هم چنان وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم طعام 
های انباشته شده را که در بازار برای فروش گذاشته شده بود را دید، صاحب طعام را نزد 
خویش فرا نخوانده، بلکه به محض دیدن تخلف شرعی، حکم نمود و این خود بیانگر عدم لزوم 

مجلس قضاء برای قاضی محتسب است.
افرادی را که حایز شروط محتسب باشند را، به عنوان  قاضی محتسب صلاحیت دارد 
نماینده گان خود در امر احتساب تعیین کرده و آن ها را در نواحی مختلف تقسیم کند و به 
همان منطقه یا محله ایکه مؤظف شده اند، صلاحیت احتساب در قضایایی که به ایشان راجع 

می شود را، خواهند داشت.
البته این امر مشروط بر این است که خلیفه قبلا قاضی محتسب را انتخاب کرده باشد. 
اما اگر قاضی القضاة قاضی محتسب را تعیین کند، تنها در صورتی محتسب می‎تواند برای خود 
جانشین معین کند که قاضی القضاة اجازه و صلاحیت این امر را به او داده باشد. در غیر این 

صورت، قاضی محتسب حق تعیین نماینده و جانشین برای خود ندارد.

قاضی مظالم

قاضی مظالم کسی است که برای برطرف ساختن ظلمی که در حکومت پدید می‎آید و 
یا از ناحیه‎ی دولت بر شخصی که تحت سلطه‎ی دولت به سر می‎برد، خواه جز و رعیت دولت 
باشد یا غیر آن باشد، و خواه این ظلم از ناحیه‎ی خلیفه صورت بگیرد و یا از طرف مقامات 

پایین‎تر از او، گماشته می‎شود.
این تعریف قاضی مظالم است. خاستگاه و منشأ قاضی مظالم این است که در مورد از 
رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده که هرگاه حاکم حکمی به نا حق درباره‎ی رعیت 
صادر می‎کرد؛ این کار او را مظلمه قرار می‎داد. انس می‎گوید: در زمان رسول الله صلی الله علیه 
وسلم قیمت اجناس بالا رفت. اصحاب عرض کردند: ای رسول خدا صلی الله علیه وسلم، چرا 

روی اجناس قیمت گذاری نمی‎کنی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: 



128ساختار دولت اسلامی

»إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإنی لأرجو أن ألقى الله ولا یطلبنی 

أحد بمظَْلِمَة ظلمتها إیاه فی دم ولا مال«  )رواه أحمد(

خداوند همان خالقی است که روزی را تنگ میک‏ند و آن را افزایش می‎دهد، و رزق دهنده 
و نرخ گذاراست. و من امید دارم در شرایطی با خداوند دیدار کنم که هیچ کسی مرا به‏خاطر 

ظلمی بازخواست نکند که در مورد جان یا مالش انجام داده باشم.

بنابراین رسول الله صلی الله علیه وسلم در این حدیث، نرخ گذاری را یک مظلمه و ستم 
تلقی کرده است چون اگر این کار را انجام می‎داد، کاری را انجام داده که هیچ حقی نسبت به 
آن ندارد. به همین ترتیب قرار دادن حق اعمال نظر در مورد قضایایی که در حقوق عمومی‎ای 
مانند  است  از مظالم  تنظیم میک‏ند، بخشی  برای مردم  را  حاصل می‎شوند که دولت آن‏ها 

اینک‏ه هریک به نوبه‎ی خود، از آب عمومی کشتزار خود را آبیاری کنند.
دلیل آن داد خواهی انصاری در مورد قانون آبیاری بود که دولت آنرا بشکل اول تر سپس 
اول بترتیب تعیین نموده بود، یعنی اول کسی آبیاری کند که آب اول تر از زمینش می گذرد؛ 
اما انصاری می خواست، زبیر قبل از آبیاری زمین خود آبرا برای او رها کند - در حالیکه آب 
از زمین زبیر می گذشت – زبیر امتناع ورزید، قضیه به رسول الله صلی الله علیه وسلم کشیده 
شد؛ رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین حکم نمود: زبیر زمین خویش را خفیف آبیاری 
نماید سپس آن را برای همسایۀ انصاری خود رها کند؛ -یعنی برای مساعدت به انصاری زبیر 
نوبت خود را کامل نگیرد- انصاری این را نپذیرفت و خواست که قبل از زبیر زمین خویش را 
آب بدهد؛ و برای رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت: قضاوت شما برای اینست که زبیر پسر 
عمۀ شماست. این در حق رسول الله صلی الله علیه وسلم یک سخن کلان بود؛ چنین بنظر می 
رسد، که رسول صلی الله علیه وسلم مرد انصاری را برای شرکت داشتن در غزوۀ بدر، بخشید. 
چنانچه در روایت بخاری آمده است: آنگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کرد که 
زبیر تمام حق خویش را از آبیاری بگیرد، اینکه زبیر زمینش را چنان آبیاری کند، تا آب به 
)اصل الجدر( بیخ دیوار یاریشۀ درخت برسد؛ بعضی از علما چنین تفسیر نمودند که آب آن 
قدر از زمین ارتفاع پیدا کند که پای شخص را بپوشاند. حدیث را بطور کامل مسلم از عروه بن 
زبیر روایت نموده که عبدالله بن زبیر برایش روایت کرده است اینکه مردی از انصار با زبیر نزد 
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رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد گذرگاه های آبی )حره( دعوی بردند- جایی در مدینه 
بود، مردم نخلستان های خویش را ازان آبیاری می کردند-؛ انصاری می گفت آبرا رها کن 
اما زبیر قبول نمی کرد. بنزد رسول الله صلی الله علیه وسلم رفتند، رسول الله صلی الله علیه 
ُـمَّ أرَْسِلِ المَْاءَ إلِىَ جَارِكَ« "ای زبیر آبیاری کن سپس  وسلم برای زبیر گفت : »اسْقِ یاَ زُبیَْرُ ث
آبرا برای همسایه ات رها کن" انصاری قهر شد، گفت: ای رسول الله صلی الله علیه وسلم! این 
حکم را بخاطر پسر عمه ات کردی؛ روی رسول الله صلی الله علیه وسلم رنگین شده فرمود:  
ُـمَّ احْبِسِ المَْاءَ حَتَّى یرَْجِعَ إلِىَ الجَْدْرِ« "ای زبیر! زمینت را آبیاری کن سپس  »یاَ زُبیَْرُ اسْقِ ث
آبرا نگهدار تابه بیخ دیوار یا ریشه درخت برسد" زبیر گفت: گمان می کنم این آیه مبارکه در 

همین مورد نازل گردید

أنَفُْسِهِمْ  یَجِدُوا فی  ثمَُّ لا  بَیْنَهُمْ  شَجَرَ  یُحَکِّمُوکَ فیما  حَتّى  یُؤْمِنُونَ  رَبِّکَ لا  وَ   ﴿فَلا 

حَرجَاً مِمّ قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تسَْلیماً﴾  }نساء:۶۵{

 سوگند به پروردگارت! ایمان نیاورده اند، تااینکه تورا در منازعات خویش داور قرار ندهند. 
سپس در آنچه حکم کردی در دل خود تنگی احساس نکنند". )شراج الحره( یعنی گذر گاه 
آب( )حره( جایی معروفی در مدینه است؛ جوی بارها به آن نسبت شده اند؟ زیرا در آن واقع 
می باشند؛ ابو عبید گفت: در مدینه دو وادی بود که آب باران در آنها جاری می شد ومردم در 
مورد آن اختلاف می کردند، لهذا رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کردند: کسیکه زمین 

هایش اول است اول آبیاری کند سپس کسیکه بعد ازان است، همین طور ادامه دهند.

لذا هر ظلمی که از طرف حاکم یا سازمان‎های دولتی و فرامین آن‏ها، به هر شخصی 
از این دو حدیث فهم می‎گردد، و مسئله  حاصل گردد، مظلمه محسوب می‎گردد، چنانک‏ه 
آن به خلیفه عرضه می‎شود تا در مورد این مظلمه و ستم قضاوت کند، و یا به قاضی مظالمی 
عرضه و گزارش می‎شود که خلیفه او را جانشین خود برای رسیدگی به این کارها، کرده است.

تعیین قاضی‎های مظالم و عزل کردن آن‏ها:

قاضی مظالم از جانب خلیفه و یا از طرف قاضی القضاة تعیین و منصوب می‎گردد. در 
مورد عزل و بازخواست و تنبیه کردن او هم خلیفه یا محکمه مظالم یا قاضی القضاة دخالت 
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یا  و  عزل  را  مظالم  قاضی  می‎تواند  زمانی  القضاة  قاضی  یا  و  مظالم  محکمه  البته  میک‏ند. 
بازخواست و یا تنبیه کند که خلیفه صلاحیت و اختیار این کار را به او داده باشد. زیرا مظالم 
نوعی ولایت هستند که فقط خلیفه مالک و اختیار دار آن است لذا والی و حاکم مظالم از طرف 
خلیفه تعیین می‎گردد، و گذشته از این، مظالم در دایره‎ی قضاوت قرار دارند چون قضاوت 
عبارت از اعلان حکم شرعی لازم الاجرا می‎باشد. و قاضی را هم فقط خلیفه تعیین میک‏ند، 
چون ثابت شده که رسول الله صلی الله علیه وسلم کسی بوده که قاضی‎ها را هم تعیین و هم 
عزل می‎کرده است. اینها همه دلیل بر این است که خلیفه همان کسی است که قاضی مظالم 
را تعیین میک‏ند، هم چنین اگر خلیفه در عقد گماشتن قاضی القضاة صلاحیت تعیین قاضی 
مظالم را به او بدهد، قاضی القضاة می‎تواند قاضی مظالم را تعیین و نصب کند. جایز است که 
محکمۀ مظالم مرکزی, تنها در مورد مظلمه های خلیفه، وزراء وقاضی القضاة نظارت داشته 
باشد؛ اما فروع محکمۀ مظالم در ولایات، در مورد والی ها وسایر کارمندان نظارت کنند. خلیفه 
میتواند صلاحیت تعیین وعزل قاضی های محکمۀ مظالم در ولایات را، بدوش محکمۀ مظالم 

مرکزی بگذارد.
تواند اعضاء محکمۀ مظالم مرکزی را تعیین ویا عزل   خلیفه تنها کسی است که می 
نماید؛ اما عزل رئیس محکمۀ مظالم "قاضیی که میتواند خلیفه را عزل نماید" موضوع جداست. 
اصل در عزل قاضی مظالم این است که خلیفه حق عزل او را داشته باشد همان گونه که حق 
گماشتن او را دارد. اما در صورتی که دعوایی بر ضد خلیفه و یا یکی وزیر مختار یا قاضی 
القضاة اقامه گردد، با استدلال با قاعده‎ی وسیله‎ای که منجر به حرام شود، حرام است خلیفه 

نمی‎تواند قاضی مظالم را عزل کند.
زیرا  باشد؛  القضات  قاضی  ویا  وزاراء  به خلیفه،  مربوط  است که موضوع  در حالتی  این 
درین صورت اگر خلیفه صلاحیت عزل قاضی مظالم را داشته باشد، روی قضاوت قاضی مظالم 
تأثیر می گذارد؛ در نتیجه از قدرت قاضی برای عزل خلیفه وهمکارانش کاسته می شود؛ واین 
صلاحیت عزل، باعث حرام می شود؛ بنابر این در چنین حالتی دادن صلاحیت عزل قاضی 
مظالم به خلیفه حرام است. اما در باقی حالات همیشه خلیفه صلاحیت عزل قاضی مظالم را 

می داشته باشد. همانند مقرر کردنش.
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صلاحیت‎های قاضی مظالم

محکمۀ مظالم صلاحیت نظارت بر تمام مسایل مظالم را دارا می باشد، برابر است متعلق 
به افرادی از مأمورین دولت باشد، یا متعلق به مخالفت خلیفه از احکام شرعی، یا مربوط به 
معنی نصی از نصوص مشروعه در قانون، وسایر احکام شرعی نشأت یافته از تبنی خلیفه باشد، 
یا مربوط به مظلوم واقع شدن رعیت حین اجراء قوانین اداری، یا متعلق به خراج ومالیات 

تعیین شده باشد ویا هم غیر ازین امور؛ همه تحت نظارت محکمۀ مظالم قرار دارند.
در محاکمۀ هیچ مظلمۀ از مظالم متعلق به موارد مذکور ویا تجاوز دولت بر رعیت ومآخذه 
کردن آنها بشدت وظلم ویا اذیت نمودن آنها در اخذ اموال ویا کم دادن معاشات موظفین 
ولشکر؛ ویا تأخیر پرداخت معاشات؛ در محاکمۀ هیچ یک ازینها ترتیب دادن جلسۀ قضایی، 
جلب مدعی و مدعی علیه وموجود بودن مدعی شرط نیست؛ بلکه بدون ادعای کسی قاضی 
حق نظارت برقضیه را دارد؛ بنابر این حضور مدعی در چنین مواردی شرط نیست وبخاطر 
همین موضوع دلیلی که شرط جلسۀ قضایی را ثابت میکند بر محکمۀ مظالم مطابقت نمی 
کند؛ پس نظارت قاضی مظالم بگونۀ خواهد بود که نیازی به وجود مدعی نیست، زیرا وی 

صرف در مورد مظلمه تحقیق می کند وبس. 
چون ابو داود و احمد از عبدالله بن زبیر روایت کرده‎اند که او گفته: »رسول الله صلی الله 
علیه وسلم حکم نموده که طرفین دعوا در حضور حاکم بنشینند.« و رسول الله صلی الله علیه 
وسلم به علی فرموده: »اذا جلس الیک الخصمان« »وقتی که طرفین دعوا در کنار تو نشستنند.« 
بر این اساس محکمه مظالم به صورتی کاملًا آزاد در هر جا که مظلمه‎ای ملاحظه کند، وارد 

عمل شود و اعتنایی به مکان، زمان و مجلس قضاوت و غیر اینها نکند.
اما با توجه به جایگاه مهمی که این محکمه از ناحیه‎ی صلاحیت و اختیار دارد، همواره 
شرایطی برای آن فراهم شده که موجب هیبت و عظمت آن می‎شده است. در زمان سلاطین 
در مصر و شام مجلس سلطانی که در آن مظالم مورد بررسی قرار می‎گرفت، »دارالعدل« نامیده 
می‎شد و افرادی به نیابت از سلطان به اضافه قاضی‎ها و فقه‎ها در آن حضور داشتند. مقریزی 
در کتاب »السلوک الی معرفة دول الملوک« ذکر کرده که سلطان ملک صالح ایوب افرادی 
را به عنوان نماینده خود در دارالعدل اقامت داده بود که برأی از بین بردن مظالم به همراه 
شاهدان و قاضیان و فقه‎ها در آنجا می‎نشستند. اشکالی ندارد که برأی محکمه مظالم مکانی 
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بزرگ اختصاص داده شود. چه این کار از جمله کارهای حلال و مباح است به خصوص اگر 
بتوان از این طریق عظمت عدالت و دادپروری را نمایان ساخت.

معاملات و قرار دادها و قضاوت‎هایی که قبل از برپایی خلافت انجام شده است

عقود، معاملات و احکام صادره محاکم که قبل از تأسیس خلافت، انعقاد، صادر و تطبیق 
شده باشد، مشروط بر این که پیش از تأسیس خلافت اجراء شود، صحیح پنداشته می شود. 
محاکم خلافت آن را نقض نکرده و مجدداً آن را به دوران نمی اندازد. و همچنان دعواهایی 
که در حاشیه دعوای تطبیق شده‏ی قبل از خلافت باشد، بعد از خلافت پذیرفته نخواهد شد.

سه حالت ذیل، از این قاعده استثناء است:
1- قضیه ای که تأیید شده وتطبیق نیز شده باشد ولی پیامد مستمر آن، با اسلام در 

تضاد باشد.
2- در صورتی که قضیه، مربوط به شخصی است که به اسلام و مسلمین اذیت رسانده 

باشد.
3- در صورتی که قضیه مربوط به مال غصب شده‏ی دست غاصب باشد.

اما عدم نقض عقود، معاملات و احکامی که قبل از تأسیس خلافت صادر و تطبیق شده 
و عدم به دوران انداختن آن به استثنای سه حالت فوق؛ بخاطر این است که رسول صلی الله 
علیه وسلم با وصف آن که دار مسلمانان، دار اسلام شد، باز هم، معاملات، عقود و احکام صادره 

زمان جاهلیت را نقض نکرد.
رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از فتح مکه به خانه‏ایکه از آن هجرت نمود، باز نگشت 
چون آن خانه را مطابق قوانین قریش، عقیل بن ابی طالب به صفت عصبه )یک قسم میراث 
بر( کسانی که مسلمان شده و هجرت نموده بودند و در ضمن آن ها خانه پیامبر صلی الله 
علیه وسلم نیز شامل بود، به ارث برده بود. وی آن خانه را مالک شده و فروخته بود. چنانچه 
پس از هجرت به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفته شد که )فی أی دورك تنزل؟( "به کدام 
خانه خویش مسکن گزین میشوید؟" وی صلی الله علیه وسلم فرمود: »وَهَلْ ترََكَ لنََا عَقِیلٌ 
مِنْ رِباَعٍ« "آیا عقیل برایم خانه ای باقی گذاشته است؟" و در روایتی دیگر»وَهَلْ ترََكَ لنََا عَقِیلٌ 
مِنْ مَنْـزِلٍ« " آیا عقیل برایمان منزلی هم باقی گذاشته است؟" عقیل خانه های پیامبر صلی 
الله علیه وسلم را فروخته بود و وی صلی الله علیه وسلم آن عقد را نقض ننمود. و حدیث را 
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َّهُ قَالَ زَمَنَ الفَْتْحِ یاَ  چنانچه بخاری از طریق اسامه بن زید روایت نموده این چنین است: )أنَ
: »وَهَلْ ترََكَ لنََا عَقِیلٌ مِنْ مَنْزِلٍ؟!«(. "در زمان فتح  ِ أیَنَْ تنَْزِلُ غَدًا؟ قَالَ النَّبِیُّ رَسُولَ اللَّ
مکه اسامه به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: یا رسول الله فردا کدام منزل را اختیار خواهی 
کرد؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: و آیا عقیل برای مان منزلی هم باقی گذاشته؟!". و 
همچنان روایت شده که ابوعاص بن ربیع داماد پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی مسلمان شد 
و به مدینه هجرت کرد - خانم اش زینب دختر رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمان شده 
بود و قبل از غزوه بدر به مدینه هجرت نموده بود؛ در حالیکه ابوعاص، هنوز کافر بوده و در 
مکه باقی مانده بود- پیامبر صلی الله علیه وسلم خانم وی را برایش بازگشتاند. بدون اینکه آن 
دو را مجدداً عقد کنند و به این ترتیب عقد زمان جاهلیت را همچنان، ثابت دانستند چنانچه 
ِ رَدَّ ابنَْتَهُ عَلَى أبَیِ العَْاصِ  ابن ماجه از طریق ابن عباس رض روایت میکند که »أنََّ رَسُولَ اللَّ
را  "رسول الله صلی الله علیه وسلم دختر خویش  لِ«  بنِِكَاحِهَا الأوََّ بعَْدَ سَنَتَیْنِ  بیِعِ  الرَّ بنِْ 
پس از گذشت دو سال به اساس همان نکاح اول، به ابن عاص باز گرداند " و در روایتی که 
دُ بنُْ إسِْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ  ثنََا یزَِیدُ قَالَ أخَْبَرَناَ مُحَمَّ احمد نقل کرده چنین آمده است: »حَدَّ
ِ رَدَّ ابنَْتَهُ زَیـْنَبَ عَلَى أبَیِ العَْاصِ  بنِْ حُصَـیْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ أنََّ رَسُولَ اللَّ

لِ بعَْدَ سَنَتَیْنِ وَلمَْ یحُْدِثْ صَدَاقًا« زَوْجِهَا بنِِكَاحِهَا الأوََّ
)یزید از طریق محمد بن اسحاق ووی از داود بن حصین ووی از عکرمه و عکرمه از ابن 
عباس روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم دختر خویش زینب را با تأیید همان 
نکاحی که قبل از اسلام شده بود و با گذشت دو سال بدون تعیین مهریه، به شوهرش ابن 

عاص بازگرداند(. این باز گرداندن در حالی بود که ابن عاص مسلمان شده بود.
اما دلیل به دوران انداختن قضایایی که در تضاد با اسلام بوده و پیامد هایش به شکل 
دوامدار باشد، این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم پس از تأسیس خلافت، سود باقی 
مانده بر مردم را متوقف کرده و تنها آنها را امر نمودند که اصل پول را برای صاحب آن، مسترد 
نمایند. یعنی بعد از اینکه دار شان به دار اسلام تبدیل شد، آنچه که متوجه سود دهنده گان 

بود این بود که اصل پول سود گیرنده گان را بپردازند.

ابوداود از طریق سلیمان بن عمرو ووی از پدرش نقل میکند که از رسول الله صلی 

الله علیه وسلم در حجة الوداع شنیدم که میفرمود: »ألَا إنَِّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِیَّةِ 
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مَوْضُوعٌ، لَكُمْ رُءُوسُ أمَْوَالكُِمْ لا تظَْلِمُونَ وَلا تظُْلَمُونَ«.

"آگاه باشید که هرگونه سودی که در بین جاهلیت در بین تان مروج بود، از بین رفت و فقط 
نه  و  بر دیگری ستم می کنید  نه  ترتیب  این  به  و  بگیرید  میتوانید  را  اصل سرمایه هایتان 

دیگران بر شما ستم خواهند کرد"

و همچنان مردانی که مطابق قوانین جاهلیت بیش از چهار زن در نکاح خویش داشتند، 
پس از بوجود آمدن دار اسلام، مکلف شدند که، فقط چهار تن شان را انتخاب کنند. چنانچه 
ترمذی از طریق عبدالله بن عمر روایت می کند که غیلان بن سلمه ثقفی مسلمان شد و از 
زمان جاهلیت، ده زن در نکاح خویش داشت که تمام زنانش نیز همراه وی مسلمان شدند 
«."پیامبر صلی الله علیه وسلم وی را امر نمود که از بین  رَ أرَْبعًَا مِنْهُنَّ »فَأَمَرَهُ النَّبِیُّ أنَْ یتََخَیَّ

شان، چهار تن را اختیار کند"
بنا به دلایل فوق عقودی که آثار و پیامدهای مستمر و مخالف اسلام داشته باشد، این اثر 

و پیامد با تأسیس خلافت زدوده خواهد شد و این زدودن واجب است. 
مثلا اگر زن مسلمانی قبل از تأسیس خلافت همراه نصرانی ازدواج کرده باشد، این عقد 

ازدواج بعد از تأسیس خلافت مطابق احکام شرعی فسخ می گردد.  
اما به دوران انداختن قضایای کسانی که اسلام و مسلمین را اذیت نموده باشند: با در نظر 
داشت این حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم که احمد و طبرانی از عمرو پسر عاص روایت 

نموده اند »إنَِّ الِإسْلامَ یجَُبُّ مَا كَانَ قَـبْلَهُ« 
"با اسلام آوردن شخص، تمام گناهان گذشته اش بخشیده می شود" ولی باز هم اشخاص 
فوق از این حدیث استثناء اند. بخاطری است که وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم مکه را فتح 
کردند ریختن خون چند تنی که در زمان جاهلیت به اسلام و مسلمین اذیت رسانده بودند را، 

جایز دانستند ولو که به پرده های کعبه چنگ زنند.
همچنین پیامبر صلی الله علیه وسلم یک عده از اشخاص فوق را مانند عکرمه پسر ابی 
جهل، بخشش نمود. بناءً برای خلیفه جایز است که قضیه اشخاص فوق را به دوران انداخته 
یا هم آنها را عفو کند. و حدیث فوق شامل کسانی که مسلمانان را بخاطر بیان سخن حق 
شان، تعذیب کرده و بر اسلام عیب می گرفتند نیز،‌ نمی شود و به دوران انداختن قضیه این 

اشخاص، طبق لزوم دید خلیفه خواهد بود.
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و اما دلیل به دوران انداختن قضایای غصب که مال غصب شده به تصرف غاصب باشد: 
مسلم از وائل بن حجر روایت می کند.

هَذَا  إنَِّ  أحََدُهُمَا  فَقَالَ  أرَْضٍ  فِی  یخَْتَصِمَانِ  رَجُلَانِ  فَأَتاَهُ   ِ اللَّ رَسُولُ  عِنْدَ  »كُنْتُ 

الكِْنْدِیُّ  عَابسٍِ  بنُْ  القَْیْسِ  امْرُؤُ  وَهُوَ  الجَْاهِلِیَّةِ  فِی   ِ اللَّ رَسُولَ  یاَ  أرَْضِی  عَلَى  انـْتَزَى 
وَخَصْمُهُ رَبیِعَةُ بنُْ عِبْدَانَ قَالَ: بیَِّنَتُكَ، قَالَ: لیَْسَ لیِ بیَِّنَةٌ، قَالَ: یمَِینُهُ، قَالَ إذَِنْ یذَْهَبُ 
ِ مَنِ اقْتَطَعَ أرَْضًا ظَالمًِا  ا قَامَ لیَِحْلِفَ قَالَ رَسُولُ اللَّ بهَِا، قَالَ: لیَْسَ لكََ إلِاَّ ذَاكَ، قَالَ: فَلَمَّ
َ وَهُوَ عَلَیْهِ غَضْـبَانُ« "من نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم بودم که دو تن نزد  لقَِیَ اللَّ
شان در حالی وارد شدند که با هم در رابطه به زمینی مشاجره می نمودند یکی از ایشان"ربیعه 
پسر عبدان" گفت: ای رسول خدا! این شخص که "امرو قیس پسر عابس کندی" است، زمین 
بنده را در عصر جاهلیت غصب نموده است. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: مدارک ات را 
بیاور. وی گفت: کدام مدرکی ندارم. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: سوگند را به وی توجیه 
کنم؟ ربیعه گفت: وی هم سوگند خواهد خورد و زمین بنده را صاحب می گردد. پیامبر صلی 
الله علیه وسلم فرمود: گزینه ای دیگر نداری، وائل پسر حجر میگوید چون شخصی که دعوا بر 
علیه او اقامه شده بود می خواست سوگند یاد کند، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: کسی 
که به ظلم و ستم زمین دیگری را صاحب شود، با الله سبحانه وتعالی در حالی روبرو می شود 

که از وی خشمگین خواهد بود". 
بنا به حدیث فوق کسی که زمین، چهارپا یا مال دیگری را، فرق نمی کند که این مال از 
دارایی های عامه باشد یا دولت؛ به ناحق و زور به خود اختصاص دهد، غصب تلقی گردیده و 

به دوران انداختن دعوای آن، پذیرفته می شود.
اما در غیر از این سه حالت که بیان گردید، عقود، معاملات و قضایایی که قبل از تأسیس 
خلافت منعقد و صادر شده و تطبیق نیز شده باشد، نقض نشده و مجدداً به دوران انداخته 

نخواهد شد.
مثلًا قبل از تأسیس خلافت شخصی به جرم شکستن دروازه های مدرسه به دو سال 
حبس محکوم میگردد و مدت حبس خود را نیز سپری کرده و از زندان رها می گردد؛ حال 
با جرمی که  بنده  ادعا کند که مدت حبس  تواند  از تأسیس خلافت نمی  این شخص پس 
مرتکب شدم متناسب نبوده و به این دلیل بر علیه کسانی که وی را به زندان فرستادند، اقامه 
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دعوا کند. این چنین دعوایی شنیده نمی شود. چون این قضیه در گذشته اتفاق افتاده و حکم 
آن نیز قبل از تأسیس خلافت تطبیق شده است. پس حساب کار خود را باید به الله سبحانه 

و تعالی واگذار کند.
و اما مثلًا اگر شخصی به ده سال حبس محکوم گردید و از این مدت دوسال آن را سپری 
کرده سپس خلافت تأسیس شد؛ خلیفه صلاحیت دارد که کل مدت حبس را لغو کرده ووی 
را از جرمی که به وی منتسب است، برائت دهد و یا هم به دوسال حبس سپری شده‏ی آن 
اکتفاء کند به این معنی که این شخص بخاطری از حبس آزاد می گردد که در واقع دو سال 
حبس را مستحق بوده است. و یا هم خلیفه صلاحیت دارد تا بخاطر در نظر داشت احکام 
شرعی‏ایکه مربوط اصلاح رعیت است؛ لازم ببیند تا کل مدت باقی مانده حبس را سپری کند. 

خصوصاً قضایایی که مربوط به حقوق افراد و اصلاح ذات البین است.

 دستگاه اداری )مصالح مردم(1010

پیش‏برد حکومتداری و تأمین امور مردم به وسیله دفاتر، بخش‏ها و دوایر صورت می گیرد 
که به انجام امور و شئون حکومتی و محقق سازی منافع و مصالح مردم مبادرت می‎ورزند. 
یک  از سوی  اداره  و  )دایره(  بخش  هر  عمومی،  مدیر  یک  از سوی  باید  )مصلحه(  دفتر  هر 
رئیس رهبری می‏شود که توانائی انجام کار محوله را داشته و در برابر آن احساس مسئولیت 
و  از سازمان‎ها  بالاتر  اداره  لحاظ کاری درمقابل کسی که سرپرستی  از  این مدیران  و  کند. 
از لحاظ مقید شدن به احکام و  دوایر و نهادهای آن را بر عهده دارد، پاسخگو می‎باشند و 

دستورالعمل‎ها و ساختار‎های کلی درمقابل والی و عامل مسئول هستند.
رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم نیز برای تأمین امور مردم در اداره خود معاونین را برگزید. 
بنابرین، وی صلی الله علیه وسلم همواره امور مردم را در مدینه سرپرستی می‏نمود و روابط 
آن‏ها را تنظیم میک‏رد. علاوه برآن، نیازمندی‏های آنان را تامین نموده و آن‏ها را مطابق به 
به مسئولیت‏های  مرتبط  موارد  این  تمام  رهبری می‎کرد.  بود  مناسب حال شان  که  چیزی 
یک اداره است که امور زندگی را تسهیل بخشیده و از چالش‏ها و پیچیدگی به سوی رفاه و 

آسودگی سوق می‏دهد.
درباره آموزش باید گفت که رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم فدیه زندانی‏های جنگی کافران 
را تدریس ده طفل مسلمان تعیین کرد. و این زندانی‏ها مکلف بودند تا ده طفل مسلمان را 
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در بدل آزادی خویش درس دهند. این فدیه دوباره غنیمت جنگی می‏شد که درنهایت شامل 
بیت المال می‏گردید. چون تأمین و فراهم کردن دانش و آموزش یکی از اولویت‏های بود که 

باید برای مردم عرضه می‏شد. 
و اما درمورد حفظ الصحه باید خاطر نشان کرد که برای رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم 
داکتری را منحیث تحفه هدیه کرده بودند و وی صلی الله علیه وسلم او را بر تدوای و معالجه 
مردم گماشته بود. دلیل اینک‏ه چرا رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم داکتری را که برایش شخصا 
تحفه داده شده بود نپذیرفت و او را برای حفاظت از صحت عام مسلمانان مقرر نمود، اینست 
که حفظ الصحه یکی از مصلحت‏های اساسی مسلمانان است که باید از سوی دولت فراهم 

شود.
درباره استخدام یا کاریابی باید گفت که رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم شخصی را هدایت 
داد تا برای خود ریسمانی و تبری بخرد و سپس به وسیله آن چوب هیزم جمع کند و آنرا در 
بازار برای مردم بفروشد به جای اینک‏ه از مردم گدایی کند )خیرات طلب کند(. درحالیک‏ه 
در گدایی شاید فردی برایش پول دهد و اما فرد دیگری شاید از دادن پول برایش انکار کند. 
اساسی  مصلحت‏های  از  نیز  بیکاران  برای  کار  کردن  فراهم  و  بیکاری  مشکل  حل  بنابرین، 

مسلمانان است. ترمذی حدیثی را به روایت احمد در کتاب خویش چنین نقل میک‏ند:

»أن رجلاً من الأنصار أتى النبی صلی الله علیه وسلم فسأله، فقال: أما فی بیتك شیء؟ 

الله علیه وسلم  الله صلی  ائتنی بهما، فأتاه بهما، فأخذهما رسول  قال: بلى... قال: 

بیده فقال: من یشتری هذین؟... قال رجل: أنا آخذهما بدرهمین، فأعطاهما إیاه وأخذ 

الدرهمین، فأعطاهما للأنصاری وقال: اشترِ بأحدهما فانبذه إلى أهلك، واشترِ بالآخر 

بیده ثم  الله علیه وسلم عوداً  الله صلی  فائتنی به، فأتاه به، فشد فیه رسول  قدوماً 

قال: اذهبْ واحتطبْ وبعْ، فلا أرینك خمسة عشر یوماً، ففعل، فجاء وقد أصاب عشرة 

دراهم...«   )سنن ابوداود(

مردی از انصار نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و از ایشان صدقه طلب کرد. رسول الله 
صلی الله علیه وسلم گفت: چیزی در خانه خود داری؟ مرد گفت: بلی دارم. وی صلی الله علیه 
وسلم فرمود: آنرا بیاور. مرد آنرا آورد. رسول الله صلی الله علیه وسلم آنرا گرفت و صدا زد که 
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کی این را می‏خرد؟ مردی گفت: من آنرا دو درهم می‏خرم. رسول الله صلی الله علیه وسلم 
برایش فروخت و دو درهم را برای مرد انصار داد و گفت: با یک درهم آن چیزی برای فامیل 
خود بخر و با یک درهم دیگر یک تبر بخر و آنرا نزد من بیاور. مرد تبر را خرید و نزد رسول 
الله صلی الله علیه وسلم آورد. وی صلی الله علیه وسلم بر تبر دسته شاند و آنرا برای مرد داد 
و گفت: حالا برو و توسط این هیزم جمع کن و آنرا بفروش. و تو را باید برای پانزده روز دیگر 

نبینم. مرد انصار چنین کرد و سپس با ده درهم نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد. 

بخاری حدیثی را از رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم نقل می کند که وی صلی الله علیه 
وسلم گفت:

بها  فیكف  فیبیعها،  ظهره،  على  حطب  من  بحزمة  فیأتی  أحبلة،  أحدكم  یأخذ  »لأن 

وجهه، خیر له من أن یسأل الناس، أعطوه أو منعوه«  )صحیح بخاری(

برای هر یکی از شما بهتر خواهد بود که ریسمانی را بگیرید و با آن بقچه ای هیزم را بالای 
شانه‏های خود بیاورید و آن را بفروشید. و به وسیله این کار آبروی خود را به جای اینک‏ه از 

مردم گدایی نمائید حفظ کنید که احتمالا مردم برایش پول دهند و یا ندهند.

اختلاف نظر درمورد جاده‏ها یا راه‏های عمومی را رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم چنین 
تنظیم نموده که باید هفت زرع باشد. بخاری از ابو هریره نقل میک‏ند:

رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم در موضوع اختلاف نظر درباره راه عمومی گفت باید هفت 
زرع باشد

این حدیث را مسلم چنین نقل کرده:

»قَضَ النَّبِیُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إذَِا تشََاجَرُوا فِی الطَّرِیقِ بِسَبْعَةِ أذَْرُعٍ«

 )صحیح بخاری(

اگر شما درباره راه عمومی اختلاف نظر داشتید باید آن را هفت زرع بسازید.

این بود تنظیم اداره در آن زمان، و اما اگر بیشتر از آن نیاز بود براساس نظر امام شافعی 
جایز است تا بیشتر از آن بزرگ شود. 
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جدا  عمومی  راه  درباره  اختلاف  و  سرپیچی  از  هم‏چنان  وسلم   ‎علیه صلی‎الله  رسول‎الله 
رسول‎الله  که  است  کرده  نقل  الصغیر  الجامع  در  طبرانی  چنان‏چه  است.  نموده  جلوگیری 

صلی‎الله علیه‎ وسلم فرمود:

من أخذ من طریق المسلمین شبراً طوقه الله یوم القیامة من سبع أرضین

هرکه یک وجب راه مسلمانان را بگیرد،الله سبحانه وتعالی  هفت طبقه ی زمین،را طوق گردن 
او میگرداند.

آبیاری  را  آن‏ها  زمین  که  بر سر جوی آب  انصاری  مرد  با  زبیر  آبیاری،  درباره موضوع 
می‏نمود نزاع کرد. رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم فرمود:

»اسقِ یا زبیر ثم أرسل الماء إلى جارك« )متفق علیه واللفظ لمسلم(

ای زبیر، زمین خودت را آبیاری کن و سپس آب را به زمین همسایه‏ات هدایت کن.

ازین‏رو، رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم کارها و امور مسلمانان را به آسانی و سادگی و بدون 
هیچ مشکلی سرپرستی و حل میک‏رد. هم‏چنان، از دیگر اصحاب در اجرا و حل این مشاکل 
کمک می‏خواست. تنظیم امور مردم را باید خلیفه بدوش گیرد و یا هم فردی را که خلیفه 
لایق و شایسته این کار می‏بیند بگمارد تا بر حل آن اقدام نماید. این درحالی‏است که فشار 
کار بالای خلیفه زیاد می‏شود و امور مردم بالایش افزایش یابد. همین‏گونه، برای مردم اداره‏ای 
باشد و آن باید تحت مدیریت فرد لایق و شایسته قرار گیرد تا بتواند برأی مردم سهولت ایجاد 
کند و سعادت و آسودگی را در زندگی اتباع دولت به وجود بیاورد، نه اینک‏ه بر مشکلات آن‏ها 

بیافزاید. 
این سیستم دارای دفاتر، دوایر و ریاست‏هاست. اداره، مجموعۀ از مدیریت یا کارفرمایی 
زراعت،  تحصیلات، صحت،  مسکوکات،  ترانسپورت،  دولت،  اتباع  قبیل؛  از  است.  دولت  امور 
استخدام، اعمار سرک‏ها وغیره. اداره مسئولیت امور مرتبط به اداره خود را بر دوش دارد و باید 
مواظب و مراقب تمام بخش‏ها یا دیپارتمنت‏ها و ریاست‏های زیر دست خود باشد. بخش‏ها یا 
دیپارتمنت‏ها کارهای خود را و ریاست‏های که تحت کنترول شان قرار دارد انجام می‏دهند. 
ریاست‏ها نیز مسئولیت‏های خود و دیگر شعبات را که در تحت کنترل شان است به پیش 
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می‏برند. 
هدف از ایجاد چنین دوایر، بخش‏ها و ریاست‏ها تنظیم امور دولت و رفع نیازمندی مردم 

است. 
برای اینک‏ه بتوانیم کارهای این دوایر، بخش‏ها و ریاست‏ها را به گونه آسان و شفاف به 
پیش بریم باید فردی را به این مقام بگماریم که بتواند از عهده آن براید، به آن وظیفه احساس 
مسئولیت کند و بر تمام بخش‏ها و ریاست‏های که زیر دست آن کار میک‏ند نظارت داشته 
باشد. برای هر بخش و هر ریاست باید یک مدیر تعیین شود و مستقیما بر بخش ویا ریاست 
خود مسئولیت داشته باشد و برای هر شعبه و بخشی که مرتبط به وی باشد عهده دار باشد. 

دستگاه اداری و کارگردانی تنها یک اسلوب اداره است، نه حکمرانی

از  یکی  هم‏چنان  است.  عمل  یک  انجام  جهت  چارچوبی  کارگردانی،  و  اداری  دستگاه 
نیاز  لذا به دلیل خاص  باید صورت گیرد.  یا ساختاری است که در محدوده آن کار  وسایل 
ندارد و دلیل عام و کلی‎ای که بر اصل و سرچشمه آن دلالت میک‏ند، کافی است. این ادعا 
ویا برداشت اشتباه است هرگاه گفته شود که این دستگاه ساخته دست انسان‏هاست و باید بر 
اساس قوانین الهی تنظیم شود. چون دلایل برای انجام این امر با درنظرداشت ماهیت و اساس 
آن به شکل عمومی آمده است که شامل تمام امور ناشی از اساس آن می‏شود. و اخذ چنین 
ساختاری جواز دارد تا زمانیک‏ه دلیل صریح و مشخص درباره امور و کارهای فرعی نیامده 
الهی رفتار شود،. برای مثال الله سبحانه  گفته باشد که مطابق به قوانین  باشد که مشخصاً 

وتعالی فرموده است: 

﴿و آتوا الزکاه﴾  )۷۳:۲۰(

زکات مال خود را بپردازید

»زکات بدهید« این یک دلیل عام و کلی است و بر اساس ادله‎ی دیگر افعال و اعمالی 

دیگر ازقبیل مقدار نصاب، عاملان، و اصنافی که زکات از آن‏ها گرفته می‎شود، متفرع و منشعب 
می‎گردند. همه‎ی این اعمال، بر خواسته از این قسمت از آیه‎ی: و آتوا الزکاه

می‏باشند و هیچ دلیلی در زمینه اینک‏ه جمع آوری کنندگان زکات چگونه زکات را جمع 
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کنند وجود ندارد. طور مثال، آن‏ها باید سواره بروند و یا پیاده؟ آیا فرد دیگری را استخدام 
کنند تا در جمع آوری زکات آن‏ها را کمک کند یا نه؟ باید مرکزی را در جای که زکات را 
جمع آوری میک‏نند تأسیس کنند تا بتوانند همه را ملاقات نمایند یا خیر؟ آیا مخزن یا انبار 
خانه داشته باشند تا همه مال‏های جمع آوری شده را در آن ذخیره کنند؟ آیا این خانه‏ها 
زیرمینی باشد یا مثل خانه‏های غله جات ساخته شوند؟ پول زکات در بکس‏ها ذخیره شوند یا 
در صندوقچه‏ها؟ تمام این موارد و موارد از این قبیل امور فرعی اند که از آیت »زکات خود را 

بپردازید« سرچشمه می‏گیرند.
همه‎ی اسلوب‎ها و روش‎ها این گونه هستند. بنابراین اسلوب همان عمل فرعی کار اصلی 
است که مبتنی بر دلیل کلی و عام است لذا این عمل فرعی احتیاجی به دلیل آوری ندارد، و 

دلیل عام و کلی اصلش، دلیل بر خود آن است.
تا زمانی که نص  یا نظامی اخذ شود  از هر سیستم و  اداری می‏تواند  بنابرین، دستگاه 
صریح درباره منع آن نیامده باشد. درغیر این صورت، جواز دارد تا ساختار اداری را که مناسب 
فعالیت‏های ما باشد بگیریم و بر اساس آن تنظیم اداره و کارهای مردم را انجام دهیم. چون 
چارچوب اداری دستور الهی نیست که نیازی برای دلایل شرعی داشته باشد. و دلیل این امر 
از دوران خلافت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه گرفته شده است که وی دیوان ثبت نام 
سربازان و اتباع را از بهر توزیع کمک )غنیمت( به آن‏ها تنظیم کرد. این کمک‏ها از سوی زکات 

و پرداخت‏های مردم و دولت به شکل تحایف و معاشات به‏دست می‏آمد. 
با مسلمانان  عابد ابن یحی به روایتی حارث ابن نفیل حدیثی را نقل میک‏ند که عمر 
درباره ثبت دیوآن‏ها مشورت کرد. علی ابن ابی طالب پیشنهاد کرد که تمام کمک‏های را که 
هر سال جمع آوری کرده ای تقسیم کن و هیچ مقداری از آن را نگهداری نکن. عثمان ابن 
عفان گفت: من می‏دانم که کمک‏های زیادی در میان مردم تقسیم می‏شود و اگر این کمک‏ها 
حساب نشود پس معلوم نمی‏شود که کی کمک دریافت کرده و کی نکرده ومن هراس دارم 
که این مشکل از ادارۀ ما خارج خواهد شد. با این پیشنهاد، ولید ابن هشام ابن مغیره گفت: 
هنگامی که من در شام بودم به یاد دارم که پادشاه آن‏ها دیوانی را پیشنهاد نمود و براساس 
آن سرباز گیری میک‏رد. بناَ چرا ما این کار را نکنیم؟ عمر رضی الله تعالی عنه عقیل ابن ابی 
طالب و مخرمه بن نفیل و جبیر بن مطعم را که جوانان قریش بودند فراخواند و گفت: خانه 
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به خانه سرشماری کنید.
زمانی که اسلام به عراق رسید، دیوان پرداخت و جمع آوری کمک مانند قبل تطبیق 
می‏شد. دیوان شام به زبان لاتین بود چون قلمروی از امپراطوری روم محسوب می‏شد. اما 
دیوان عراق به زبان فارسی بود چون بخشی از امپراطوری فارس به شمار می‏رفت. در زمان 
حاکمیت عبدالملک بن مروان دیوان شام به عربی تبدیل شد )در سال ۸۱ ه ق(. دیوآن‏های 
را تنظیم  امور مردم  بتوانند  تا  نیازمندی تنظیم و آماده شدند  براساس ضرورت و  متعددی 
کنند. دیوآن‏ها جهت ثبت نام ارتش و تحایف وجود داشت. و دیگر دیوآن‏ها برای ثبت دستمزد 
و مطالبه‏های معاملاتی مدنظر گرفته شده بود. دیوان دیگر برای عامل‏ و والی به منظور ثبت 
افراد استخدام شده و برکنار شده تعیین شده بود. و یک دیوان دیگر برای استفاده از بیت 
المال کار گرفته می‏شد تا به وسیله آن مصارف و مخارج و مواردی از این قبیل را ثبت نمایند. 
اخذ دیوان بر اساس نیازمندی و ضرورت به آن صورت می‏گرفت. و چارچوب آن مطابق زمان 

به نسبت تفاوت ساختارها و وسایل تغییر میک‏رد.
یک رئیس با جمعی از کارمندان برأی هر دیوان تعیین می‏شد و در برخی موارد رئیس 
اجازه داشت کارمندان را خودش استخدام کند. و بعضی اوقات هم کارمندان برایش استخدام 

می‏شدند. 
 دیوان مطابق با ضرورت و با چارچوب و ساختارش که کمک کننده و تأمین کننده نیاز 
مردم بود، تنظیم می‏شد. در شریعت جواز دارد تا ساختارها وچارچوب‏های مختلف مطابق به 

زمان، ولایت و کشور داشته باشیم. 
آن‏ها  که  باشیم  داشته  به‏خاطر  باید  دولتی،  کارمندان  مسئولیت‏های  درنظرداشت  با 
هم‏چنان کارمندان استخدام شده هستند و در عین زمان اتباع دولت نیز به‏شمار می‏روند و در 
سطح بالاتری، برای مدیر عمومی از کار خود جوابگو اند. و به حیث یک تبعه برای حاکم، والی 
یا معاون و یا هم خلیفه نیز پاسخگو اند. این کارمندان باید همواره مطابق شریعت و سیستم 

اداری رفتار کنند.

پالیسی دستگاه اداری

پالیسی دستگاه اداری استوار بر سادگی سیستم، سرعت در پروسه انجام کار و شایستگی 
دارد  نیاز  که  می‏آید  به‏وجود  فردی  بهره‏مندی  جریان  ماهیت  از  مسئله  این  است.  مدیران 
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خدمات به سرعت و با کیفیت انجام شود. رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم در این مورد فرمود:

ذبحتم  وإذا  القِتْلة،  فأحسنوا  قتلتم  فإذا  شیء،  كل  على  الإحسان  كتب  الله  »إن 

فأحسنوا الذبح...«

همانا خدا نیكویى واحسان را در باره هر چیز لازم نموده است، پس هرگاه كشتید، كشتن را 
بر وجه نیكو انجام دهید، و هرگاه ذبح كردید، بر وجه نیكو ذبح كنید. )این حدیث را مسلم از 

شداد روایت کرده است(.

انجام عمل توسط شریعت دستور داده شده است. برای نیل بر این  بنابرین، کمال در 
هدف، اداره باید سه کیفیت و خصوصیت را نظارت کند:

اولاً، سادگی سیستم که سبب آسانی پروسه کار می‏شود و پیچیدگی را که منجر به 
مشقت می‏شود از بین می‏برد.

ثانیاً، سرعت جریان تعاملات که احتمالا مردم را از تأخیر غیر ضروری باز می‏دارد.
ثالثاً، توانائی و شایستگی کارمند. ضرورت این عنصر جهت انجام و به‏دست آوردن نتیجه 

کار به گونه درست احساس می‏شود. 

افرادی که واجد شرایط اند تا در یکی از دوایر دستگاه اداری کار کنند

هر فردی شائیسته که سند تبعیت دولت را داشته باشد، خواه مرد باشد یا زن، مسلمان 
باشد ویا کافر می‏تواند منحیث مدیر هر اداره و یا کارمند آن استخدام گردد.

این مسئله از قانون کرأیه گرفتن )اجاره( استنباط شده که در آن جواز دارد تا هر فردی 
را که مسلمان باشد ویا غیر مسلمان به کرأیه و یا اجاره بگیرد. چون دلیلی که برای به کرایه 

گرفتن آمده به گونه عام است. الله سبحانه وتعالی می‏فرماید: 

﴾  )طلاق:6( ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ

و اگر برای شما )فرزند را( شیر می‌دهند، پاداش آنها را بپردازید.

 ‎الله علیه‎الله صلی‎این آیت دلیل عام است. بخاری از ابوهریره نقل کرده است که رسول 
وسلم فرمودند: قال الله تعالى: 
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»ثلاثة أنا خصمهم یوم القیامة... ورجل استأجر أجیراً فاستوفى منه ولم یعطه أجره«

)صحیح بخاری(

الله سبحانه وتعالی فرمود، من سه طبقه مردم را در روز آخرت به چالش خواهم کشید... و 
مردی که کارگری را استخدام کرد، وی برایش کار کرد و اما )آن مرد( دستمزدش را نداد.

این دلیل نیز عام می باشد.
رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم شخصا خودش فردی را از قبیله بنو الدیل که یک مرد غیر 
مسلمان بود، به اجاره گرفت. این مسئله نشان می‏دهد که به اجاره گیری یک غیر مسلمان 
مانند یک مرد مسلمان جواز دارد. هم‏چنان با درنظرداشت عام بودن دلیل، به اجاره گیری یک 
زن مانند یک مرد نیز مجاز است. بنابرین، برای یک زن جواز دارد که رئیس یا مدیر و یاهم 
کارمند در یکی از بخش‏های کاری دولت باشد. علاوه برآن، برای یک غیر مسلمان نیز جواز 
دارد که مدیر یا رئیس و یاهم کارمند در یکی از دوایر دولت باشد. چون تمام آن‏ها منحیث 

کارگر استخدام می‏شوند؛ دلیل درباره اجاره گیری یا کرأیه گیری نیز عام است.

 بیت ‎المال1111

دولت  واردات  آن  در  که  است  جای  ازآن  مقصد  باشد؛  می  اضافی  مرکبی  بیت‏المال 
حفظ گردیده وازان جا به مصرف می رسد. گاهی اوقات منظور از بیت المال ارگانی است که 
مخصوص اخذ وانفاق اموال مربوط به حقوق مسلمین می باشد،. پس چنانچه بیان نمودیم، 
چنین تبنی می کنیم که سرپرست امور )والی(، باید صلاحیت خاصی بر امور اردو، قضاء واموال 
داشته باشد؛ باوجود این اردو دارای ادارۀ مرکزی می باشد که امیر جهاد است وامورقضایی باید 
ادارۀ مرکزی داشته باشد که قضاء نامیده می شود وبرای اموال نیز باید ادارۀ مرکزی وجود 
ارگانهای  تمام  از  ارگان مستقل  المال  بیت  بنابرین  بود؛  المال خواهد  بیت  باشد، که  داشته 
دولت است، همانند هر ارگانی دیگری از ارگانها، بیت المال نیز باید تحت سرپرستی مستقیم 

خلیفه قرار داشته باشد.
این بدان جهت است که دلایل در مورد قرار داشتن بیت المال تحت نفوذ مستقیم رسول 
الله صلی الله علیه وسلم یاخلیفه ویاکسی که از طرف آنها مقرر شده است زیاد اند، گاهی اوقات 
رسول الله صلی الله علیه وسلم مستقیم بر خزانه اموال سرپرستی داشته واز خود خزانۀ خاص 
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داشتند؛ اخذ وتوزیع اموال را عملا انجام می دادند وهرقسمت از آنها را در جایش قرار می 
داد. وگاهی اوقات سرپرستی این امور را به شخصی غیراز خود واگذار می نمود. خلفاء راشدین 
بعد از وی صلی الله علیه وسلم نیز چنین می کردند؛ چنانچه گاهی خود شان عملا امور بیت 
المال را سرپرستی می نمودند ویا اینکه به نیابت از ایشان دیگران این کار را اجرا می کردند.

رسول الله صلی الله علیه وسلم یا اموال را در مسجد می گذاشتند چنانچه بخاری از انس 
روایت می کند که گفت: "برای رسول الله صلی الله صلی الله علیه وسلم مالی از بحرین آورده 
شد، ایشان گفتند مال را در مسجد بگذارید ...". یا در حجرۀ از حجره های همسران خویش 
قرار می دادند، چنانچه بخاری از عقبه روایت می کند که گفت: " پشت سر رسول الله صلی 
الله علیه وسلم در مدینه نماز عصر را ادا نمودم، سلام داد، سپس باشتاب برخواست وگردنهای 
مردم را قدم زده سوی خانه بعضی از همسرانش روان شد، مردم از سرعتش نگران شدند؛ 
سپس بسوی آنها خارج شده دید که آنها از سرعتش تعجب کردند؛ لهذا فرمود : چیزی از 
پارچۀ طلا را یاد آور گردیدم که در خانۀ ما بود، دوست نداشتم در نزدم باقی بماند، دستور 
دادم تا تقسیمش کنند". ویااینکه در خزانه اش می گذاشت چنانچه مسلم از عمر رضی الله 
عنه روایت می کند ودر آن آمده است " سپس برایش گفتم رسول الله صلی الله علیه وسلم 
کجاست؟ گفت: او در خزانه اش، در مشربه می باشد ... به چشمان خود دیدم که در خزانۀ 
رسول الله صلی الله علیه وسلم جز مقداری جو باندازه یک پیمانه، مقداری میوه در گوشۀ خانه 
وپوست آویزان شده روی دیوار چیز دیگری نیست. عمررضی الله عنه گفت : چشمها یم به 
اشک گشت، وی صلی الله علیه وسلم گفت: چه چیز تورا به گریه انداخت ای عمر؟ گفتم: ای 
رسول الله! چرا گریه نکنم؟ در حالیکه این بوریا بر پهلویت اثر گذاشته ودر خزانه ات چیزی 

را نمی بینم". 
درزمان خلفاء راشدین جایی که در آن اموال نگهداری می شد، بیت المال مسمی گردید؛ 
ابن سعد در طبقات بنقل از سهل بن ابی حثمه وغیرآن چنین ذکر نموده است: " ابوبکر رضی 
الله عنه در )سنح( بیت المالی داشت، هیچ کس ازان نگهبانی نمی کرد، برایش گفته شد: چرا 
نگهبانی برآن قرار نمی دهی؟ وی گفت: دروازه اش قفل است، از آنچه در بیت المال بود برای 
مردم بخشش می نمود، تااینکه بیت المال فارغ می گردید؛ زمانیکه به مدینه انتقال نمود، 
تغییرش داده وآنرا در خانۀ خویش قرار داد" هناد در کتاب الزهد بااسناد جید از انس روایت 
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نموده که گفت: "مردی نزد حضرت عمر آمده گفت: ای امیرالمؤمنین! تجهیزم کن، زیرا می 
خواهم جهاد بروم؛ عمر رضی الله عنه برای مرد دیگری فرمود: دستش را بگیر و در بیت المال 
داخلش کن تاآنچه می خواهد بگیرد..." امام شافعی در کتاب الام روایت نموده وابن حجر آنرا 
از عبدالله بن ودیعه صحیح دانسته است؛ عبدالله گفت: سالم آزاد شدۀ ابی حذیفه بردۀ زنی 
از ما بود که سلمی بنت یعار نام داشت، در جاهلیت سائبه آزادش ساخته بود، زمانیکه سالم 
را خواست  بن خذام  را حاضرنموده ودیعه  میراثش  الله عنه  یمامه شهید شد، عمررضی  در 
ای  ودیعه گفت:  تر هستید؛  بدان مستحق  میراث مولای شماست، شما  این  وبرایش گفت: 
امیرالمؤمنین! الله ما را ازش بی نیاز ساخته است، سائبه ویرا آزاد ساخته بود، ما قصد بهره 
مندی از اورا نداریم؛ سپس حضرت عمر مال را در بیت المال قرار داد". بیهقی ودارمی روایت 
کرده اند وابن حزم نیز آنرا صحیح دانسته است که "ابوسفیان بن عبدالله بن ربیعه ثقفی کیسۀ 
پولی را یافت وآنرا نزد عمر رضی الله عنه آورد، عمربن خطاب برایش گفت: تایکسال آنرا برای 
مردم نشان بده اگر شناخته شد که خوب، اگر نشد از خودت می باشد؛ صاحبش یافت نشد 
سال آینده در موسم آنرا برای عمر رضی الله عنه دوباره تذکر داد عمر گفت: آن از تواست 
زیراکه رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ما چنین امر نموده اند. سفیان گفت: من به این 
نیازی ندارم؛ حضرت عمر آنرا گرفته در بیت المال گذاشت". دارمی ازعبدالله بن عمر رضی الله 
عنهما روایت نموده که گفت: "آزاد شدۀ در عهد حضرت عثمان وفات یافت که وارثی نداشت، 
عثمان رضی الله عنه دستور داد که مالش را در بیت المال بگذارند". دارمی از عبدالله بن عمر 
روایت نموده که گفت: " علی رضی الله عنه اموال را چنان تقسیم می نمود که بیت المال فارغ 

می گشت وسپس در آن می نشست".
اینها نسبت به معنی اول بود، یعنی بیت المال بعنوان جای نگهداری اموال؛ اما معنی 
دوم بیت المال، که بخش اموال می باشد؛ سبب داعی به آن این است که بعضی اموال در 
خانه جای داده نمی شوند؛ ما نند زمینها، چاهای نفت، گاز، کوه های معادن، و صدقاتی که از 
اغنیاء گرفته شده وقبل ازینکه به خانه برده شوند برای مستحقین آن توزیع می گردند. گاهی 
اوقات بیت المال را برای بخش اموال ویا ارگان مالی اطلاق می نمودند؛ ومنظور شان جایی 
نگهداری اموال نبود؛ چنانچه بیهقی در سنن، احمد در مسند وعبدالرزاق در مصنف خویش 
ازلاحق بن حمید روایت نمودند: "ابن مسعود بر مسند قضاء وبیت المال انتصاب شد". امکان 
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ندارد که عمررضی الله عنه، ابن مسعود را من حیث در وازه بان، برای بیت المال فرستاده باشد؛ 
بلکه منحیث مدیر در بخش بیت المال مقرر شده بود، تااینکه اموال را اخذ نموده سپس انفاق 
نماید. ابن مبارک در کتاب الزهد نیز به همین معنی از حسن روایت نموده است: " زمانیکه 
امراء بصره همراه ابی موسی اشعری آمدند و از عمر رضی الله عنه خواستند که معاشی را برای 
شان تعیین کند؛ او در خاتمۀ صحبتش گفت: )ای گروه امیران! من برای تان از بیت المال 
دوگوسفند ودوجریب » دو پیمانه که مقدار هرپیمانه120 کیلواست« تعیین نموده ام(" مقصد 

از بیت المال درین جا، بخش اموال دولت است . 
صاحب اختیار در واردات بیت المال تنها خلیفه می باشد. رسول الله صلی الله علیه وسلم 
تبرع حضرت عثمان برای "لشکر عسره" را در اتاق خویش قبض نمود؛احمد وترمذی روایت 
نمودند وحسن گفته که غریب است وحاکم آنرا صحیح دانسته است؛ ذهبی نیز با آن موافقت 
کرده، از عبدالرحمن بن سمره روایت نموده اند که گفت: " عثمان رضی الله عنه هزار دینار 
را در زمان تجهیز "جیش العسره" نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آورده در بغل رسول الله 
صلی الله علیه وسلم خالی نمود، وی گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم آنها را زیرورو نموده، 
می گفت: »ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا الیوم، قالها مراراً« "عثمان بعد ازین روز، در هیچ 
کاری ضرر نمی کند؛ این گفته را بار ها تکرار نمود" گاهی اوقات خود تقسیم اموال را بعهده 
می گرفت؛ در حدیث انس از بخاری آمده است: "مالی را برای رسول الله صلی الله علیه وسلم از 
بحرین آوردند، وی صلی الله علیه وسلم گفت: »انثروه فی المسجد...« "آنرا در مسجد بگذارید" 
زمانیکه نماز را اداء نمود، آمد و نزدیک اموال نشست، هرکسی را دید ازان مال برایش داد، 
رسول الله صلی الله علیه وسلم تایک درهم باقی بود، ازآنجا بلند نشد" همچنین ابوبکر رضی 
الله عنه توزیع مال بحرین را خود بعهده گرفت؛ بخاری از جابر روایت نموده است که گفت: " 
رسول الله صلی الله علیه وسلم برایم گفتند: اگر مال بحرین آمد برای تو این قدر، این قدر واین 
قدر می دهم؛ یعنی سه بار. زمانیکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات یافتند، مال بحرین 
رسید؛ ابوبکر رضی الله عنه، )جارچی( را مأمور ساخت، وی اعلام نمود: هرکس نزد رسول الله 
صلی الله علیه وسلم دین ویا وعدۀ داشته است، باید نزد ما بیاید؛ جابر می گوید: من نزدش 
رفتم وگفتم: رسول الله برایم چنین وچنان گفته است؛ پس چنانکه گفتم ازانها برایم داد ..." 
و در حدیث سفیان ثقفی، در مورد کسیکه با کیسۀ پولی که یافته بود می گذشت وآنرا سراق 
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می داد، آمده است: " حضرت عمر آنرا قبض نموده، در بیت المال قرارش داد". شافعی در 
کتاب الام روایت نموده گفت:" عده از اهل علم برای مان خبر دادند: زمانیکه علی رضی الله 
عنه، باغنائمی از عراق نزد عمر رضی الله عنه آمد؛ مأمور بیت المال برایش گفت: آنهارا در بیت 
المال می گذارم. عمر رضی الله عنه گفت: قسم به پرورد گار کعبه! آنها تحت سقف خانۀ قرار 
نمی گیرند، تاکه تقسیم کنم؛ سپس امر نمود که آنها را در مسجد بگذارند؛ وفرشی بالای آنها 
انداختند، مردانی از مهاجرین وانصار ازآنها نگهداری نمودند؛ زمانیکه صبح شد عمر رضی الله 
عنه با عباس وعبدالرحمن بن عوف رضی الله عنهما در حالیکه دست یکی از آنها را گرفته بود 
آمد؛ زمانیکه اورا دیدند، فرشها را از روی مالها دور ساختند؛ عمررضی الله عنه منظرۀ را دید که 
مثل آن را ندیده بود، درآن طلا، یاقوت، زبرجد و لؤلؤ را دید که می درخشد؛ سپس گریه کرد؛ 
یکی ازانها گفت: قسم به الله! امروز روز گریه نیست، بلکه امروز روز شکر وشادی است؛ عمر 
گفت: قسم به الله! من جای نرفتم که تو رفتی، بلکه هرگیز این اموال در قومی زیاد نگردیده 
است، مگراینکه دوچار عذاب گشته اند. سپس روی بسوی قبله نموده، دست های خویش را 
بسوی آسمان بلند نمود و گفت: ای بار الهی من بتو پناه میبرم ازینکه در زوال نعمت واقع 

شوم، من از تو شنیدم که گفتی:

ذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَ يَعْلَمُونَ﴾ }قلم:۴۴{ بُ بِهَٰ ﴿فَذَرْنِ وَمَنْ يُكَذِّ

"آن‎هارا از جایی که نمی دانند دوچار عذاب می کنیم" سپس گفت: سراقه بن جعشم کجاست؟

 آنرا با دستهای باریکش آوردند، دست بند های کسری را برایش داده، گفت: آنهارا بپوش، 
سراقه پوشید. بعدا گفت بگو الله اکبر، گفت الله اکبر. بگو: سپاس گذارم ذاتی را که آنها را از 
کسری پسر هرمز گرفت وبرای سراقه بن جعشم، بادیه نشینی از بنی مدلج پوشاند. شروع کرد 
آنها را توسط عصا می چرخاند، سپس گفت: بدون شک کسی اینهارا به امینی ادا نموده است. 
مردی برایش گفت: من بتو خبر می دهم که تو از جانب الله امین هستی، آنها آنچه را تو برای 
الله می دهی، دادند؛ زمانیکه برای شان توزیع کنی می گیرند؛ گفت: راست گفتی سپس آنها 
را توزیع نمود". و حدیث عبدالله بن عمرو در دارمی اینکه "آزاد شدۀ در زمان عثمان وفات 
یافت، وارثی نداشت ؛ دستور داد مالش را در بیت المال گذاشتند" وحدیث انس بن مالک در 
استذکار " اینکه علی رضی الله عنه تاکه بیت المال فارغ می گشت اموال آنرا تقسیم می نمود، 
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بعدا آن را پاک می کردند وعلی رضی الله عنه درآن می نشست " نیز قبلا ذکر گردید.
گاهی اوقات رسول الله صلی الله علیه وسلم یکی از اصحاب خویش را برای تقسیم اموال 
مقرر می ساخت؛ ویا وی را به امری از امور مالی موظف می نمود؛ در حدیث عقبه بروایت 
بخاری آمده است: رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت: " »ذكرت شیئاً من تبر عندنا، فكرهت 
أن یحبسنی، فأمرت بقسمته« " پارچۀ را از طلا یاد آور شدم که در نزد ما بود، دوست نداشتم 
که در نزدم باقی بماند؛ پس امر کردم که تقسیمش کنند" در ابن شهاب از ابی شیبه با سندی 
که ابن حجر عسقلانی، منذری وهیثمی حسنش دانسته اند، آمده است: " رسول الله صلی الله 
علیه وسلم داخل خزانۀ بلال شد که در آن صدقات گذاشته می شد؛ درآن مقداری از خرما 
را یافت، سپس گفت: »ما هذا التمر یا بلال؟ قال: یا رسول الله، أخذتها لنوائبك. قال: أفأمنت 
أن تصبح ولها فی جهنم بخار؟ أنفق ولا تخش من ذی العرش إقلالاً أو إقتاراً« "این خرما دیگر 
چیست؟ ای بلال! گفت یا رسول الله! این هارا برای ضرورت شما گرفتم؛ رسول الله صلی الله 
علیه وسلم گفت: آیا نمی ترسی ازینکه فردا آنها بخاری در جهنم باشند؟ انفاق کن واز صاحب 
عرش نترس که شاید کم می کند." درین حدیث نیز آمده است: " عبدالرحمن بن عوف رضی 
الله عنه در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم سرپرست صدقات شتر وگوسفند بود؛ وبلال 
رضی الله عنه سرپرست صدقات میوه بود، و-محمیه بن جزء- سرپرست خمس بود" خلیفه 
گفت: )بلال مأمور مصارف بود( ابن حبان در حدیث صحیح از عبدالله بن لحی الهوزنی روایت 
نموده که گفت: " بلال مؤذن رسول الله صلی الله علیه وسلم را ملاقات نمودم، گفتم: ای بلال! 
نفقۀ رسول الله صلی الله علیه وسلم چه گونه بود؟ گفت: از زمانیکه رسول الله صلی الله علیه 
وسلم را الله جل جلاله فرستاد؛ تازمانیکه از دنیارفتند، هیچ چیزی را نداشتند مگر اینکه من 
سرپرست آن بودم، زمانیکه انسان مسلمانی نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم می آمد، آنرا 
برهنه می دید، من را امر می کرد، می رفتم قرض می گرفتم، لباس وخرما می خریدم، آنرا 
می پوشاندم وطعامش می دادم..." مسلم از ابی رافع آزاد شدۀ رسول الله صلی الله علیه وسلم 
روایت نموده که گفت: " رسول الله صلی الله علیه وسلم شتر "بکری" را قرض گرفت؛ سپس 
برا یش شترانی از شتران صدقه آوردند، ابورافع گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم مأمورم 
کرد که شتر"بکر" مرد را برایش بازدهم؛ گفتم: دربین شترها جز شتر آبستن سره ی که چهار 
ماهه آبستن است نیافتم، رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند: آنرا برایش بدهید؛ زیرا بهترین 
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مردم کسانی اند که نیک ترین ادای دین را داشته باشند". در حدیث متفق علیه از عباس رضی 
الله عنه آمده است " زمانیکه رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ رضی الله عنه را سوی یمن 
فرستاد گفت: ... »فإن هم أطاعوك، فأعلمهم أن الله افترض علیهم صدقة تؤخذ من أغنیائهم 
فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك، فإیاك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه 
لیس بینها وبین الله حجاب«... "اگر ایشان از تو اطاعت نمودند، به آنها تعلیم بده که الله جل 
جلاله صدقۀ برآنها فرض گردانیده است که از اغنیای شان گرفته شده وبر فقراء شان توزیع 
می شود، اگر از تو درین مورد اطاعت نمودند پس بهترین مالهای شان را نگیر، از دعای مظلوم 
بترس؛ زیرا بین او وبین الله حجابی نیست" در صحیحین از ابی هریره روایت است که "رسول 

الله صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله عنه را برای جمع آوری صدقه فرستادند".   

و  تنظیم  را جهت  افراد  سایر  آنها  بناءً  کردند،  پیروی  طریقه  این  از  راشدین  خلفایی   
پیشبرد امور بیت المال توظیف می نمودند. ابن اسحاق و خلیفه روایت نموده اند:" حضرت 

ابوبکر، ابو عبیده ابن جراح را مسوول بیت المال توظیف کرد و بعدا وی را به شام فرستاد."
الذهبی در شرح زندگی نامه معیقیب تفصیلا بیان می دارد که حضرت ابوبکر و عمر وی 
را مسوول بیت المال مقرر نمودند. ابن اسحاق در یک روایت که از عبدالله ابن زبیر روایت شده 
است، و توسط الحاکم منحیث نویسنده تراتیب الدرایه )مدیریت اداری( توصیف گردیده است 
می فرماید:" رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم به حضرت ابوبکر نامه نوشت و او را به بیت المال 
تعیین کرد و عمر بن خطاب رضایت داد، یعنی عبدالله بن ارقم نامه را نوشته بود. ابن سعد 
در الطبقات و ابن حجر در السبان روایت نموده که خزانه‏‏دار عمر بن خطاب غلامش یاسر ابن 
نومیر بود. به همین ترتیب، احمد در مسندش و عبدالرزاق در مسنف خویش از لاحیق ابن 
حمید روایت نموده اند، که ابن مسعود را منحیث مسوول قضاء و بیت المال عمر بن خطاب 
به کوفه اعزام کرد. خلیفه از مالک ابن انس و زید ابن اسلم روایت کرده که عمر بن خطاب 
عبدالله ابن ارقم را منحیث مسوول بیت المال تعیین نمود." ابن خوزیمه در کتاب صحیح خود 
از اروح ابن زبیر روایت نموده که عبدالرحمن ابن عبدالقاری گفت:" من در زمان خلافت عمر 
بن خطاب مسوول پیشبرد بیت المال بودم." ابن حجر در "الفتح" در متن سخنرانی پیرامون 
فضیلت ابن مسعود روایت کرد که:"حضرت عمر و عثمان او را در کوفه منحیث مسوول بیت 
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ارقم  ابن  الکتب ذکر نموده است که:" عبدالله  و  الوزراء  الجهشیاری در  تعیین کردند."  امال 
ابن عبد یغوث یکی از کاتبین پیامبر صلی الله علیه وسلم معمولا صلاحیت پیشبرد امور بیت 
المال در خلافت حضرت عثمان بدوش می گرفت." الحاکم هم در مستدرک از زبیر ابن بکر 
روایت کرده که :" عبد الله ابن ارقم ابن عبدالیاقوت در زمان خلافت عمر و در اغاز اداره حضرت 
 ‎الله علیه‎الله صلی‎عثمان تا زمان وفات اش مسوول بیت المال بود و فرصت صحبت را با رسول

وسلم نیز حاصل کرده بود." 
ابن عبدالبر در استعاب می فرماید:" زید ابن ثابت در زمان خلافت حضرت عثمان مسوول 
بیت المال بود و او یک غلام بنام واحیب داشت، حضرت عثمان او را دید که در بیت المال 
همکاری می کند، لذا عثمان پرسان نمود که او کی است؟ زید در جواب گفت، او غلام من 
است. حضرت عثمان گفت من او را دیدم که به مسلمانان کمک می کرد و او مستحق مزد 
است و من مزد را به او تخصیص می دهم. بناءً دو هزار به این غلام تخصیص داد. زید گفت 
به الله قسم شما دو هزار به یک غلام تخصیص داده نمی توانید، او یک هزار معاش برای غلام 

متذکره تخصیص داد."
الصدفی در کتاب علمایی مصر ذکر نموده که هنگام دخول اصحاب رسول‎الله صلی‎الله 
علیه‎ وسلم به مصر:" ابو رافع بعد از علی ابن ابی طالب راجع شده است، لذا حضرت علی او 
را مسوول بیت المال در کوفه تعیین کرد. ابن عبدالبر در کتاب استعاب می فرماید:" عبیدالله 
ابن ابو رافع خزانه دار و سکرتر حضرت علی بود." العینی کتاب عمدت القاری ذکر نموده است 
که:" عبدالله ابن وهاب السوایی که حضرت علی به وی احترام، اخلاص و اعتماد داشت، بناءً 
به پوست پیشبرد امور بیت المال مقرر گردید." به همین ترتیب حضرت علی در پوست بیت 
المال بصره حضرت زیاد را مقرر کرد. الجهشیاری می فرماید:" زمانی که من بصره را ترک 

نمودم، حضرت علی در پوست خراج و دیوان حضرت زیاد را مقرر نمود."
بیت المال بدو بخش عمده ذیل تقسیم می گردد:   

عواید  	•

مخارج 	•

عواید به نوبه خود به بخش های ذیل تقسیم می شده است:
دیوان غنایم و خراج: این بخش شامل غنایم، خراج، زمین ها، جزیه، مالیات. 	•
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دیوان ملکیت عامه:‌ این بخش شامل نفت، گاز، برق، معادن، ابحار، جهیل ها، دریاها،  	•
چشمه ها، جنگلات، چراگاه ها، زمین های حفاظت شده می گردد.

دیوان صدقات: این بخش شامل ذکات پول نقد، اموال تجارتی، محصول خرمن و  	•
میوجات، شترها، گوه ها و گوسفندان می شود.

مخارج: مخارج هشت دیوان های مختلف ذیل را در بر می گیرد:
دیوان مقر خلافت. 	•

دیوان خدمات دولتی. 	•
دیوان بخشش 	•

دیوان جهاد. 	•
دیوان مخارج صدقات. 	•

دیوان مخارج ملکیت عامه. 	•
دیوان حالت اضطراری. 	•

دیوان بودجه عمومی، محاسبه عمومی، تفتش عمومی. 	•

 مطبوعات1212

مطبوعات از امور مهم برای دعوت و دولت می‏باشد ، و آن مصلحتی از مصالح مردم نیست 
که تابع اداره مصالح مردم باشد . بلکه موقعیت آن بحیث یک دستگاه مستقل مستقیماً به 

خلیفه مرتبط بوده مانند هر دستگاه دیگری از دستگاه های دولت می‏باشد . 
محقتاً که وجود یک سیاست مطبوعاتی ممتاز که اسلام را عرضه نیرومند و مؤثر نماید 
از صفاتش آنست که عقول مردم را برای روی آوردن به اسلام و بررسی و تفکر در آن حرکت 
می‏دهد و هکذا پیوستن سرزمین های اسلامی را به دولت خلافت آسان میسازد . این علاوه 
بر آنست که بسیاری از امور مطبوعاتی ارتباط محکمی به دولت داشته نشر آن بدون اجازه 
خلیفه جایز نمی‏باشد . و این امر در مسایلی که به امور نظامی و ملحقات آن تعلق دارد به 
طور روشن صدق میک‏ند ، مانند تحرکات ارتش ، اخبار پیروزی یا شکست ، و صنایع نظامی 
. و اینها نوعی از اخبار اند که ربط مستقیم آن به خلیفه واجب است تا وی مشخص کند که 

کدامش واجب الکتمان وکدامش واجب الاعلان می‏باشد . 
و دلیل آن هم از قرآن است و هم از سنت . 
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اما از قرآن کریم این قول اوتعالی است :

سُولِ وَإِلَٰ أوُلِی الْمَْرِ  وهُ إِلَ الرَّ نَ الْمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذََاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّ  ﴿وَإذَِا جَاءَهُمْ أمَْرٌ مِّ

مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنبِطوُنهَُ مِنْهُمْ﴾  )النساء: ٨٣(

و هنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به آنها برسد، )بدون تحقیق،( آن را شایع می‌سازند؛ 
در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان -که قدرت تشخیص کافی دارند- بازگردانند، از 

ریشه‌های مسائل آگاه خواهند شد. 

و موضوع این آیت اخباراست .
 اما از سنت پس یکی حدیث ابن عباس است در باره فتح مکه که آنرا حاکم در متدرک 
روایت کرده وگفته مطابق شرط مسلم صحیح است و ذهبی هم باوی موافقه کرده و در آن 
امده : » اخبار از قریش پنهان ماند وخبر رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم برای شان نمیامد و نمی 
دانستند که وی چه خواهد کرد « و نیز مرسل ابو سلمه به روایت ابن ابی شیبه که در آن آمده 

: « سپس رسول الله صلی الله علیه وسلم به عایشه گفت :

 »جهزینی ولا تعلمی بذلك أحداً، ... ثم أمر بالطرق فحبست، فعمى على أهل مكة لا 

یأتیهم خبر«

تجهیزات مرا برابر کن ولی هیچ اخدی را از آن آگاه مساز ، سپس فرمان داد و راه ها بسته 
کرده شد ، همان بود که اخبار بر اهل مکه قطع شد و هیچ خبری به آن‏ها نمیرسید  .

. و حدیث کعب که متفق علیه است در باره غزوه عسره ] یعنی غزوۀ تبوک [ و در آن 
آمده : » و رسول الله صلی الله علیه وسلم هر غزوه ای را که اراده میک‏رد آنرا به دیگری پنهان 
مینمود ، ولی هنگامی این غزوه فرا رسید . آنرا رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم در گرمای شدید 
عملی کرد و در آن صفر طولانی و بیابان های زیاد و دشمن بسیاری را در پیش روی داشت 
، لذا برای مسلمانان قضیه را روشن گفته تا آمادگی غزوۀ خود را بگیرند ، بنابر آن ایشان را 
از سمت حرکت خود آگاه کرده . و حدیث انس به روایت بخاری که رسول الله صلی الله علیه 
وسلم خبر کشته شدن زید و جعفر و ابن رواحه را پیش از آنک‏ه خبر شان بیاید اعلان کرد و 
گفت : » أخد الرابة زید فأصیب . ثم أخذها جعفر فأصیب ثم أخذها ابن رواحة فأصیب ، 
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و عیناه تذرون حتی أخذها سیف الله حتی فتح الله علیهم « یعنی : » بیرق را زید گرفت 
و کشته شد سپس جفعر گرفتش وی هم کشته شد سپس ابن روحه گرفتش او هم کشته 
شد،از چشمهای رسول الله صلی الله علیه وسلم اشک جاری بود – تا اینکه آنرا شمشیری از 
شمشیرهای خدا گرفت و خود به آنان فتح نصیب کرد .و از تطبیق کردن های خلفاء راشدین 
این حکم را آنست که ابن مبارک در کتاب جهاد و حاکم در متدرک از زید ابن اسلم و او از 
پدرش از عمر ابن الخطاب روایت کرده اند و حاکم آنرا بر شرط مسلم صحیح گفته و ذهبی 
هم باوی توافق کرده که : » هنگامی به عمر خبر رسید که ابو عبیده در شام محاصره شده 
و دشمنان همه در مقابلش قرار گرفته اند عمر باأیش مکتوب نوشت: السلام علیک اما بعد 
هیچگاهی به بنده مؤمن حادثه سختی نازل نشده مگر اینکه الله عزوجل بعد از آن برایش 

گشایشی آورده است ، و هرگز یک سختی بر دو آسانی غالب نمی شود.

﴿یاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِوُا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ﴾  )آل‌عمران: ٢٠٠(

ای مومنان در کار دین صبور باشید و یکدیگر را به برد باری سفارش کنید و مراقب کار دشمن 
بوده از خدا بترسید باشد که پیروز و رستگار شوید

 میگوید : در جواب ابو عبیده برایش نوشت : السلام علیک اما بعد : الله عزوجل در کتاب 
خود میگوید :

نیَْا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِینَةٌ وَتفََاخُرٌ بَیْنَكُمْ وَتكََاثرٌُ فِی الْمَْوَالِ وَالْوَْلَدِ﴾    اَ الْحَیَاةُ الدُّ ﴿ اعْلَمُوا أنََّ

]حدید:20[

بدانید که زندگانی دنیا به حقیقت بازیچه ای است طفلانه و لهو و عیاشی و آرایش و تفاخر و 
خود نمایی با یکدیگر و حرص افزودن مال و فرزندان است.

میگوید : عمر مکتوب او را گرفت بیرون شد و بر منبر نشست و آنرا بر مردم مدینه قرائت 
کرد ، سپس گفت : ای مردم مدینه : شما را ابوعبیده تشویق کرده که به جهاد تمایل پپدا 

کنید . 
و از ملحقات اخبار نظامی است اخبار گفتگوها ، مصالحات ، و مناظراتی که میان خلیفه 
و یا نائبش و میان نمایندگان دولت‏های کفری جریان میابد . و از مثالهای گفتگوها آنست که 



ساختار دولت اسلامی 155

میان رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم و میان نمایندگان قریش در حدیبیه جریان یافت تا آنک‏ه 
بر مواد صلح توافق صورت گرفت . و از جمله مناظرات مستقیم مناظره وی صلی الله علیه 

وسلم و مناظرات دیگر . و همه اینها علنی بوده هیچ بندی از آن سری نبود . 
اگر چه انواع دیگری از اخبار ربط مستقیم به دولت ندارد و نظر مستقیم خلیفه در آن 
گرفته نمی شود ، مانند اخبار روزمره و برنامه های سیاسی و فرهنگی و علمی و حوادث جهانی 
، لیکن به اعتبار برخی از اجزایش با طرز نگرش پیرامون حیات و طرز دید دولت پیرامون 
روابط بین المللی تداخل میک‏ند ، ولی باز هم مراقبت دولت بر آن از مراقبت بر نوع اول اخبار 

فرق میک‏ند . بنابر آن دستگاه مطبوعات باید شامل دو دائره عمومی باشد : 
دائره اول : کارش در اخبار مرتبط به دولت باشد ، مانند امور نظامی و صنایع حربی و 
روابط بین المللی . و وظیفه این دائره همانا مراقبت مستقیم بر اینگونه اخبار می‏باشد ، لذا در 
وسایل مطبوعاتی دولتی و یا خصوصی اعلان نمی شود مگر بعد از عرضه کردن آن بر دستگاه 

مطبوعات. 
و دائره دوم : مختص می‏باشد به اخبار دیگر ، و مراقبتش بر اخبار غیر مستقیم می‏باشد ، 
وسایل مطبوعات دولتی و یا وسایل اعلام خصوصی در عرضه کردن و نشر آن به اجازه گرفتن 

ضرورت ندارند. 

اجازه نامه وسایل مطبوعات )اباحت برای منابع رسانه‎یی(

وسایل مطبوعات به اجازه نامه ضرورت ندارد بلکه هر کس دارای تابعیت دولت اسلامی 
است میتواند هر گونه وسیلۀ مطبوعات را تأسیس کند : خواندنی باشد یا شنیدنی و یا دیدنی 
. و ضرورت ندارد مگر به )علم وخبر ( که دستگاه اعلام از وسیله اعلامی که ایجاد شده خبر 

داشته باشد . 
و چنان‏چه بیان کردیم تنها در نشر اخبار مرتبط به دولت که قبلًا ذکرش کردیم ضرورت 

به اجازه دارد . اما اخبار دیگر را البته اجازه قبلی نشر میک‏ند . 
و در همه حالات صاحب وسیله مطبوعات از همه مواد مطبوعاتی که به نشر میرساند 
مسئول بوده مانند هر فرد دیگری از افراد رعیت در برابر هر گونه مخالفت شرعی مورد باز 

پرس و محاسبه قرار میگیرد . 
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سیاست مطبوعاتی دولت

قانونی صادر خواهد شد که خطوط بر جسته سیاست مطبوعاتی دولت را بر وفق احکام 
شرعی بیان نماید که به موجب آن دولت در خدمت مصالح اسلام و مسلمانان ، و ایجاد یک 
جامعه قوی و متفق و چنگ زننده به ریسمان خدا به پیش رود. جامعه که خیر در آن و از آن 
بدرخشد و در آن جائی برای افکار فاسده و فاسد کننده و ثقافت های گمراه و گمراه کننده 
باقی نباشد . یک جامعه اسلامی که پلیدی هایش را دور کند و پاکش را خالص سازد ، و 

تسبیح الله پروردگار عالم را گوید .

1313 مجلس امت

مجلس امت مجلس است که از اشخاصی تشکیل می‏گردد که نمایندگی مسلمانان را 
در رای مینمایند ، تا خلیفه به آنان مراجعه کرده در امور با ایشان مشوره کند . و آنان نائبان 
ملت در محاسبه حکام میباشند، این مأخوذ است از مشوره رسول الله صلی الله علیه وسلم با 
مردانی از مهاجرین و انصار که از قوم خویش نمایندگی میک‏ردند و نیز مأخوذ است از خاص 
ساختن رسول الله صلی الله علیه وسلم مردانی از صحابه را برای شوری که در اخذ رای و نظر 
به آنان بیشتر از دیگران مراجعه میک‏رد که از جمله آنان بود : ابوبکر ، عمر ، حمزه ، علی ، 
سلمان فارسی ، و خذیفه ... رضی الله عنهم . و نیز مأخوذ است از خاص ساختن ابوبکر رضی 
الله عنه مردانی از مهاجرین و انصار را که هر گاه حادثه ای برایش پیش میشد به سوی آنان 
برای اخذ رای شان مراجعه میک‏رد . و اهل شورا در دور ابوبکر رضی الله عنه همانا علماء و 
اهل فتوی بودند . ابن سعد از قاسم روایت کرده که : » هر گاه به ابوبکر صدیق حادثه ای 
پیش میشد که میخواست در آن با اهل رای و اهل دانش مشوره کند مردانی از مهاجرین و 
انصار را فرا میخواند مانند : عمر ، عثمان ، علی ، عبدالرحمن ابن عوف معاذ ابن جبل ، ابی 
ابن کعب ، وزید ابن ثابت « همه ایشان در خلافت ابوبکر فتوا میدادند و فتاوی مردم همه به 
آنان بر میگشت . ابوبکر به همین روش رفت ، سپس عمر زمام امر را بدوش گرفت . پس وی 

هم همین گروه را فرا میخواند . 
و هکذا دلائلی وارد شده که مسلمانان را به محاسبه حکام فرا میخواند ، و مسلمانان عملًا 
این کار را انجام هم داده اند چنان‏چه در دور خلفاء راشدین واقع شده بود . پس همانطور 
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که امت میتواند در شورای نائب مقرر کند در محاسبه هم میتواند نائب مقرر کند . همه اینها 
دلالت بر مباح بودن آن میک‏ند که مجلس خاصی که نیابت از امت کند برای محاسبه حکام 
و برای شورایی که به نص قرآن و سنت ثابت، ایجاد شود . و بر آن نام : مجلس امت اطلاق 

می‏شود زیرا آن نائب امت در محاسبه و شورای می‏باشد . 
و جایز است که در این مجلس اعضائی از غیر مسلمانان از میان رعیت هم باشد ، البته 
برای رسانیدن شکایات خویش از ظلم حکام به آنان ، یا از درست تطبیق نشدن اسلام بالای 

ایشان و یا از عدم رسانیدن خدمات به آن‏ها و امثال آن. 

حق شوری 

شوریَ حق همه مسلمانان بر خلیفه بوده بالایش حق دارند که برای مشوره در امور به 
ایشان مراجعه کند اوتعالی گفته: 

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِی الْمَْرِ فَإِذَا عَزمَْتَ فَتَوكََّلْ عَلَ اللَّهِ﴾ )آل عمران:159(

در کارها با ایشان مشوره کن و هر گاه به چیزی تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن

وگفته:

و أمر هم شوریَ بینهم

در کارها میان خود مشوره مینمایند.

و رسول الله صلی الله علیه وسلم به مردم مراجعه کرده با ایشان مشوره میک‏رد ، چنان‏چه 
در غزوه بدر در باره مکان جنگ به مشوره شان کوش داد . و در روز أحد در مورد جنگ در 
خارج مدینه و یا در داخل آن با مردم مشوره کرد ، و در حالت اول ] مشوره بدر[ به رأی حباب 
ابن منذر که یک رأی فنی بوده از یک شخص کارشناس صادر شده بود . عمل کرد و در روز 

احد به رأی اکثریت عمل کرد گرچه رأی خلاف آن بود . 
بالای  آنرا  آیا  که  مراجعه کرد  به مسلمانان  عراق  اراضی  بارۀ  در  عنه  الله  و عمر رضی 
مسلمانان توزیع کند چون از جمله غنایم بود و یا اینکه آنرا به دست مردمش بگذارد تا خراج 
آنرا بپردازند و اصل اراضی در ملکیت بیت المال مسلمانان باقی بماند ؟ و در موردِ به آن‏چه 
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اجتهادش رسیده بود و بر آن اکثر صحابه باوی توافق داشت عمل کرد و واراضی را بدست 
مردمش گذاشت به شرط آنک‏ه خراجش را بپردازند .

وجیبۀ محاسبه 

همانطور که مسلمانان بالای خلیفه حق شوری دارند محاسبه حکام در برابر کار کردها و 
تصرفات شان بالای آن‏ها واجب می‏باشد ، الله سبحانه تعالی محاسبه حکام را بالای مسلمانان 
فرض گردانیده ایشان را امر جدی و جازم کرده که هر گاه حکام حقوق رعیت را تلف کنند یا 
در واجبات خویش در برابر آن‏ها تقصیر نمایند ، یا کاری از کارهای آن‏ها را ترک کرده بدان 
توجه نکنند ، یا از احکام اسلام خلاف ورزند و یا به غیر آن‏چه خدا نازل کرده حکم کنند ، در 
این صورتها خدا ایشان را امر به محاسبه و انکار بر حکام کرده است . مسلم از ام سلمة رضی 
الله عنها روایت کرده که رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم گفت : » ستکون امراء فتعرفون و 
تنکرون فمن عرف برئ و من انکر مسلم و لکن من رضی و تابع ، قالوا: أفلا نقائلهم ؟ 
قال : لا ، ما صلوا « یعنی : » امیران خواهد آمد که می شناسید و انکار میکنید پس هر کس 
شناخت بری الذمه شد و هر کس انکار کرد در سلامت ماند ، و لیکن کسیکه راضی شد و 
متابعت ، گفتند آیا با آن‏ها به جنگ نپردازیم ؟ گفت : نخیر ، تا وقتی نماز را میگزارند « این‏جا 

ادای نماز کنایه از حکم کردن به اسلام است . 
مسلمانان و در رأس شان عمر در ابتدا بالای ابوبکر رض بر تصمیم قتالش با مرتدین 

انکار کردند . 
 ‎الله علیه‎الله صلی‎بخاری و مسلم از ابوهریره روایت کرده اند که گفت : هنگامی رسول
وسلم و فات کرد و ابوبکر رضی الله عنه خلیفه شد و مردمانی از عرب کافر شدند عمر رضی 
الله عنه گفت : چگونه با مردم می جنگی در حالیکه رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم گفته : ) 
أمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا لا إله إلا الله ، فمن قالها فقد عصم منی ماله و نفسه 
إلا بحقه و حسابه علی الله ( » من مامور شده ام تا وقتی با مردم بجنگم که بگویند . لا إله 
إلا الله ، پس هر کس آنرا گفت مال و جان خود را از من حفظ کرده است مگر به حق آن و 
محاسبه اش به خدا خواهد بود « ابوبکر در جواب گفت : قسم به خدا با آنکس خواهم جنگید 
که میان نماز و زکات تفرقه آورده ] نماز را قبول دارد و زکاه را ندارد [ ، زیرا زکات حق مال 
است . قسم به خدا اگر بزغاله ای را هم که به رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم میدادند به من 
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ندهند بخاطر ندادن آن با آن‏ها جنگ خواهم کرد . عمر میگوید : قسم به خدا چیز دیگری 
نبوده جز آنک‏ه الله عزوجل سینۀ ابوبکر را باز کرده بود . پس من هم دانستم که آن 

حق است.
هکذا بلال ابن رباح و زبیر و غیر هم بالای عمر رضی الله عنه عدم تقسیمش اراضی عراق 
را بر مجاهدین اعتراض و انکار میک‏ردند ، و چنانچه یک اعرابی بالای عمر بر ممنوعه ساختن 
– گمان  ابن زبیر  ابن عبدالله  اعمر  از  اموال  ابوعبیده در کتاب   ، اعتراض کرد  اراضی  بعضی 
میکنم از پدرش – روایت کرده که گفت : » یک اعرابی نزد عمر آمد و گفت : یا امیرالمؤمنین 
! سرزمین ما که در جاهلیت بالای آن جنگیدیم و در اسلام بالای آن مسلمان شدیم ، چرا تو 
آنرا ممنوعه میسازی ؟ میگوید : عمر سر خود را پایین انداخت ، و پف میک‏رد و بروت خود 
را تاب میداد ، و چنان بود که هر گاه کاری بالایش مشکل میشد پف میک‏رد و بروت خود را 
تاب میداد . و هنگامی اعرابی حالت وی را دید به تکرار کلامش پرداخت. سپس عمر گفت 
: مال مال خداست و بندگان بندگان خدا اند ، قسم به خدا اگر بارگیرهائی که در راه خدا از 
آن‏ها استفاده میکنم نمی بود یک وجب در یک وجب زمین را ممنوعه نمیساختم . عمر رضی 
الله عنه برخی از اراضی ملکیت عامه را برای چراگاه اسپ های مسلمانان ممنوعه ساخته بود 
. و چنان‏چه زنی بر وی در مورد نهی کردنش مردم را از اینکه بیشتر از چهارصد درهم مهر 
بگیرند انکار و اعتراض کرد و برایش گفت : ای عمر تو این حق را نداری ، آیا قول الله سبحانه 
را نشنیدی : ) و آتیتم !خداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شیئًا ( » و مال بسیاری برای او 
مهر کرده اید البته نباید چیزی از مهر او باز گیرید « عمر گفت : زنی حق را در یافت و عمر 

به خطا رفت. 
و چنان‏چه علی رضی الله عنه بالای عثمان رضی الله عنه در حالیکه امیرالمؤمنین بود بر 
قولش در باره تمام کردن حج و عمره انکار و اعتراض کرد ، احمد به اسناد صحیح از عبدالله 
ابن زبیر روایت کرده که گفت : » ما با عثمان در جحفه بودیم و با وی گروهی از مردم شام من 
جمله حبیب ابن مسلمه فهری هم بود ، که عثمان – در حالیکه تمتع به عمره با حج برایش 
ذکر گردیده بود – گفت : کامل ترین حج و عمره آنست که هر دو در ماه های حج نباشند ، 
پس اگر این عمره را تأخیر کنید تا بیت الله را دوبار زیارت نمایید بهتر خواهد بود ، زیرا خدای 
متعال در خبر فراخی آورده است ، و علی ابن ابی طالب در میان دره شترش را علف میداد ، 
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میگوید : هنگامی آن‏چه عثمان گفت به وی رسید آمد و نزد عثمان ایستاد و گفت : آیا من 
از آن نهی کرده ام ؟ من از آن نهی نکرده ام ، بلکه رأیی بود که آنرا اظهار کردم ، پس هر 
کس خواست بدان عمل میک‏ند و هر کس خواست ترکش میک‏ند « بنابر همه آن‏چه گذشت 

مجلس امت حق شوری را داشته محاسبه بالایش واجب می‏باشد . 
و چنان‏چه از گذشته ظاهر می‏شود میان شوری و محاسبه فرق وجود دارد ، زیرا شوری 
طلب رأی و یا شنیدن آن قبل از اتخاذ تصمیم نهائی است . و محاسبه همانا اعتراض بعد از 

اتخاذ تصمیم و یا بعد از نافذ ساختن کار می‏باشد . 

انتخاب اعضاء مجلس امت 

اعضاء مجلس امت انتخاب کرده میشوند نه انتصاب ، زیرا ایشان در رأی و نظر وکیلان 
مردم اند ، و وکیل را تنها موکلش انتخاب میک‏ند و به هیچ وجه وکیل بر موکل تحمیل نمی 
شود . و چون که اعضاء مجلس امت نمایندگان مردم،هم از افراد و هم از جماعتها در رأی و 
نظرند و شناختن نماینده در منطقه فراخ و مردم غیر معروف امکان ندارد مگر از طرف کسانی 
که او را نماینده خود بر میگزینند و چون که رسول الله علیه الصلاة والسلام کسانی را که در 
اخذ رأی و مشوره به آنان رجوع میک‏رد بر اساس توانائی و کفایت و شخصیت شان تعیین 
نکرده بود بلکه بر دو اساس دیگر اختیار شان کرده بود اول اینکه ایشان به قطع نظر از کفایت 
و توانمندی شان نمایند‎گان جماعت خویش بودند ، دوم اینکه ایشان نمایندگان مهاجرین و 
انصار بودند . پس هدفی که بخاطر آن اهل شوری بمیان آمده همانا نمایندگی از مردم است 
، لذا اساسی که بر مبنای آن اعضاء مجلس امت بر گزیده می‏شود عبارت است از : نمایندگی 
نسبت به مردم ، چنان‏چه بر گزیدن سرداران جال از همین قرار بود ، و نمایندگی نسبت به 
جماعتها ، چنان‏چه در اختیار اهل شوری از میان نهاجرین و انصار حال از این قرار بود . و این 
نمایندگی از جانب افراد و جماعتها در میان مردم غیر معروف تحقق نمیابد مگر توسط انتخاب 
، لذا انتخاب اعضای مجلس امت حتمی می‏باشد . اما اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم 
خودش گزینش کسانی را که با ایشان مشوره میک‏ردو بدوش گرفته بود البته سببش آن بود 
منطقه ای که در آن مهاجرین و انصار قرار داشتند ساحه تنگی بود که عبارت بود از مدینه 
، و دیگر اینکه مسلمانان نزد وی صلی الله علیه وسلم معروف و شناخته شده بودند ، بدلیل 
آنک‏ه در بیعت دوم عقبه چون که مسلمانانی که با وی بیعت کردند نزدش معروف نبودند کار 
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انتخاب سرداران را به خود آنان واگذار کرد و برای شان گفت : » أخرجوا إلیٌ منکم ائنی عشر 
نقیباً یکونون علی قومهم « یعنی : » برأی من از میان خویش دوازده سردار )نماینده( انتخاب 
کنید تا سرداران قوم خویش باشند « این را ابن هشام در سیرت از طریق کعب ابن مالک 
روایت کرده است . بنابر آن از بودن اعضاء مجلس امت به حیث وکیلان در رأی و از اینکه 
علت بمیان آمدن مجلس امت همانا نمایندگی از افراد و جماعتها در رأی دادن و محاسبه است 
و از اینکه این علت در میان مردم غیر معروف تحقق نمیابد مگر توسط انتخاب عمومی ، از 
همه اینها استنباط می‏شود که اعضاء مجلس امت انتخاب کرده میشوند نه تعیین و انتصاب . 

چگونگی انتخاب مجلس امت  

۱ – هنگامی سخن از والیان متذکر شدیم که ما بر میگزینیم که مجلسی برأی ولایت که 
نمایندگی مردمش را بکند روی دو هدف انتخاب شود : پیشکش کردن معلومات لازم برأی 
والی پیرامون واقعیت و احتیاجات ولایت ، تا این کمکی باشد برأی والی در پیشبرد وظیفه 
اش به شکلی که زندگی مطمئن و ایمنی برای مردمش مهیا کند و پوره کردن حاجات اجراء 
خدمات را برای آنان آسان سازد . و دوم : اظهار رضایت و یا شکایت از حکمرانی والی بر ایشان 
، زیرا شکایت مجلس ولایتی از والی که دارای اکثریت باشد موجب عزل والی می‏گردد . یعنی 
حقیقت مجلس ولایتی یک حقیقت اداری است برأی معاونت والی توسط آگاه ساختنش از 
واقعیت های ولایت ، و برای اظهار رضامندی و یا شکایت از وی ، که همه آن والی را به روش 
نیک و کار خود وادار میسازد . و برای این مجلس صلاحیت های دیگری نیست چنان‏چه برای 

مجلس امت است طوری که بعداً بنان می‏گردد . 
۲- سپس ما در این‏جا ایجاد مجلس امت را بر می گزینیم ) مجلس شوری و محاسبه ( و 
اینکه باید آن انتخابی و نمایندۀ ملت باشد ، و دارای صلاحیت هائی خواهد بود که در جایش 

بدان تصریح شده و در آینده بیان خواهد شد .
و این بدان معنی است که انتخاباتی برای انتخاب اعضاء مجالس ولایات و انتخاباتی برای 

انتخاب اعضاء مجلس امت خواهد بود .
۳- یعنی اینکه یک انتخابات برای تعیین و انتخاب اعضای مجلس ولایت برگزار می گردد 

و انتخابات دیگری برای انتخاب اعضای مجلس امت برگزار می شود.
۴- و برای آسانی کار انتخابات و عدم مشغول ساختن رعیت به انتخابات مکرر ما چنین 
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بر میگزینیم که اولاً مجالس ولایات انتخاب شود ، سپس برندگان در مجالس ولایات همه 
یکجا جمع شوند و از میان خویش اعضاء مجلس امت را انتخاب کنند . یعنی مجالس ولایات 
مستقیماً از جانب ملت انتخاب می‏شود و مجلس امت را مجالس ولایات انتخاب میکنند . و این 
بدان معناست که اغاز و انتهای مدت مجلس امت عین آغاز و انتهای مجلس ولایات می‏باشد .
انتخاب می‏شود جای وی را ] در  از مجالس ولایات عضو در مجلس امت  ۵- کسیکه 
مجالس ولایات [ صاحب بیشترین رأی که در افتخار مجلس ولایت خود ناکام شده بود اشغال 

میک‏ند . و اگر بیشتر از یک نفر آرای شان مساوی بود در میان شان قرعه انداخته شود . 
۶- اهل ذمه نمایندگان خود را از مجالس ولایات انتخاب میک‏ند و این نمایندگان شان 
نمایندگان خویش را از مجلس امت انتخاب میکنند ، و همه آن همزمان را انتخابات مجالس 
ولایات و مجلس امت در دولت خواهد بود . بناءً قانونی درست کرده خواهد شد که امور سابقه 
را در نظر گرفته اجراآت انتخابات مجالس ولایات و مجلس امت را بیان کند ، بررسی و بر 

گزیدن این قانون در وقت مناسبش به اذن پروردگار عملی خواهد شد . 

عضویت مجلس امت 

هر مسلمانی که دارای تابعیت بوده عاقل و بالغ باشد میتواند عضو مجلس امت باشد و 
میتواند اعضاء مجلس امت را انتخاب کند ، یکسان است که مرد باشد یا زن ، زیرا مجلس امت 
از قبیل حکمرانی نبوده در تحت حدیث شریعی که زن را از حاکم بودن منع میک‏ند داخل 
نمی شود ، بلکه آن از قبیل شوری و محاسبه است ، و آن همانطور که حق مرد است حق زن 
هم می‏باشد ، در سال سیزدهم بعثت ) یعنی همان سالی که در آن رسول الله صلی الله علیه 
وسلم هجرت کرد ( نزد وی صلی الله علیه وسلم هفتاد و پنج تن از مسلمانان تشریف آوردند 
که هفتاد و سه تن شان مرد و دو نفر شان زن بودند و همه آن‏ها با وی صلی الله علیه وسلم 
بیعت دوم عقبه را کردند که آن بیعت بر جنگ و قتال و بیعت سیاسی بود . و بعد از آنک‏ه از 
بیعت کردن باوی صلی الله علیه وسلم فارغ شدند برای همه آن‏ها گفت : » اخرجوا إلیٌ منکم 
اثنی عشر نقیباً یکونون علی قومهم « یعنی : » از میان خویش دوازده سردار برایم انتخاب کنید 
تا سرداران بر قوم های خویش باشند « این در حدیث طویلی آمده که آنرا احمد از طریق کعب 
ابن مالک روایت کرده است ، این امر رسول الله صلی الله علیه وسلم برای همه آن‏ها بود که از 
میان همه شان انتخاب کنند ، مردان را خاص نکرده و زنان را از میان استثناء ننموده است . 
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نه در انتخاب کنندگان و نه هم در انتخاب شوندگان ، و مطلق تا هنگامی دلیل مقید کننده 
وارد نشود بر اطلاقش باقی میماند همانطور که عام تا هنگامی دلیل تخصیص وارد نشود بر 
عمومش گذاشته می‏شود ، و این‏جا کلام عام و مطلق آمده است و هیچ دلیلی برای تخصیص 
و بقیید وارد نگردیده است ، پس دلالت میک‏ند که رسول الله صلی الله علیه وسلم آندو زن را 
هم امر کرده که سرداران را انتخاب کنند ، و برای آندو زن هم حق داده که از جانب مسلمانان 

به حیث نماینده انتخاب شودند . 
روزی رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم برای آنک‏ه مردم باوی صلی الله علیه وسلم بیعت 
کند نشست – که ابوبکر و عمر هم باوی نشسته بودند – و مردان و زنان آمدند و با وی بیعت 
کردند . و این بیعت نبود مگر بر حکمرانی نه بر اسلام زیرا آنزنان مسلمان بودند ، و بعد از 

بیعت رضوان در حدیبیه زنان نیز با وی صلی الله علیه وسلم بیعت کردند « او تعالی گفته:

﴿ یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إذَِا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ یُبَایِعْنَكَ عَلَٰ أنَ لَّ یشُْكِْنَ بِاللَّهِ شَیْئًا وَلَ یَسْقِْنَ وَلَ 

یَزنْیِنَ وَلَ یَقْتُلْنَ أوَْلَدَهُنَّ وَلَ یَأتِْینَ بِبُهْتَانٍ یَفْتَیِنَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَ یَعْصِینَكَ 

فِی مَعْرُوفٍ فَبَایِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إنَِّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ﴾   )الممتحنة: ١٢(

ای پیامبر! هنگامی که زنان مؤمن نزد تو آیند و با تو بیعت کنند که چیزی را شریک خدا 
قرار ندهند، دزدی و زنا نکنند، فرزندان خود را نکشند، تهمت و افترایی پیش دست و پای 
خود نیاورند و در هیچ کار شایسته‌ای مخالفت فرمان تو نکنند، با آنها بیعت کن و برای آنان 

از درگاه خداوند آمرزش بطلب که خداوند آمرزنده و مهربان است.

و این بیعت هم بر حکمرانی بود زیرا قرآن تثبیت میک‏ند که زنان موصوف مومن بودند 
، و بیعت بر آن بود که در امر معروف از وی مخالفت نکنند . 

و علاوه بر آن زن حق دارد که در استفاده رأی کسی را وکیل خود گرداند ، و یا دیگری 
وی را در آن وکیل گیرد ، زیرا وی خود حق استفاده رأی را دارد ، پس میتواند که در آن وکیل 
گیرد ، و زیرا در وکالت مرد بودن شرط نیست ، پس زن میتواند وکیل دیگری شود . و زیرا 
از سیدنا عمر )رض( ثابت است که وی هنگامی حادثه ای برایش پیش میشد که میخواست 
رأی مسلمانان را در آن بگیرد – یکسان بود که حادثه به احکام شرعی تعلق میداشت ، یا 
به حکمرانی ، و یا بر هر عملی از اعمال دیگر دولت – هر گاه برأیش چنین حادثه ای پیش 
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میشد مسلمانان را به مسجد فرا میخواند ، زنان و مردان را فرا میخواند و رأی همه شان را 
جویا میشد ، وی رضی الله عنه هنگامی زنی در تحدید مهرها بر وی اعتراض کرد از رأی و 

نظر خود رجوع کرد . 
و همانطور که مسلمانان در مجلس امت حق دارند هکذا غیر مسلمانان هم میتوانند در 
مجلس امت نماینده شوند و نائبان انتخاب کنندگان شان در آن باشند تا در مورد عدم تطبیق 
درست احکام اسلام بر آن‏ها و در مورد ظلمی که از حکام بر آن‏ها روا داشته شده باشد به 

نیابت از انتخاب کنندگان خویش ابراز نظر کنند . 
لیکن با وجود آن غیر مسلمانان حق ندارند که در بارۀ احکام شرعی اظهار نظر کنند ، زیرا 
شرع اسلامی از عقیدۀ اسلامی سر چشمه میگیرد ، چه آن احکام شرعی عملی استنباط شده 
از دلایل تفصیلی اش می‏باشد ، و زیرا آن مشاکل انسان را بر حسب یک طرز بینش خاصی 
حل و معالجه میک‏ند که آنرا عقیده اسلامی تعیین کرده است ، و غیر مسلمان و معتقد به 
عقیده ای است که متناقض با عقیده اسلامی می‏باشد ، و طرز بینش آن راجع به حیات با طرز 

بینش اسلام تناقض منافات دارد ، لذا رأی وی در احکام شرعی اخذ نمی‏گردد . 
هم‏چنان غیر مسلمان در انتخاب خلیفه و در مشخص کردن نامزدان خلافت تا از میان 
شان خلیفه مقرر شود حق ندارد ، زیرا وی حقی در حکمرانی ندارد . اما باقی اموری که از 
صلاحیت های مجلس امت است غیر مسلمان در آن و در اظهار رأی در موردش مثل مسلمان 

می‏باشد . 

مدت عضویت مجلس امت 

مدت عضویت در مجلس امت محدود می‏باشد، زیرا کسانی که رسول الله صلی الله علیه 
وسلم در شوری به آن‏ها مراجعه میک‏رد ابوبکر رضی الله عنه بر مراجعه به آن‏ها پابند نماند 
و کسانی که ابوبکر )رض( به آن‏ها مراجعه میک‏رد عمر ابن خطاب به مراجعه به آن‏ها پابند 
نماند . و عمر رضی الله عنه در اواخر حکمرانی خویش به اشخاص مراجعه میک‏رد که غیر از 
اشخاصی بودند که در اوایل حکمرانی به آن‏ها مراجعه می نمود. این دلالت میک‏ند به محدود 
بود عضویت مجلس امت به یک مدت معین . و ما در این‏جا بر می گزینیم که این مدت پنج 

سال باشد . 
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 صلاحیت های مجلس امت 

مجلس امت دارای صلاحیت های واجبی ذیل می‏باشد: 
ا- ) الف( مشوره خواستن خلیفه از آن‏ها و مشوره دادن آنان به خلیفه در کارها و امور 
عملی متعلق به پیشبرد شؤون در سیاست داخلی از قبیل اموری که به بحث فکری عمیق 
از حیث شؤون  تا  رعیت  به  لازم  دادن خدمات  انجام  مانند  ندارد:  دقیق ضرورت  بررسی  و 
حکمرانی ، تعلیم ، صحت ، اقتصاد ، تجارت ، صنعت ، زراعت، و امثال آن احساس آرامش 
در زندگی خود کند ، و مانند در خواست آن‏ها در رابطه به مستحکم ساختن شهرهای شان 
و حفظ امنیت شان و دفع خطر دشمن از آنان . در همه این موارد رأی مجلس بالای خلیفه 

الزامی می‏باشد . یعنی رأی اکثریت نافذ کرده می‏شود . 
)ب( اما امور فکری که به بحث عمیق و بررسی دقیق ضرورت دارد . مانند کشف کردن 
برخی از حقایق و یا اتخاذ تقسیم جنگ . و اموری که به کار شناسی و معلومات خاص و چیز 
فهمی محتاج است مثل طرح پلان های حربی ،و نیز همه امور فنی و علمی در همچو موارد 
به رأی متضعین عمل کرده می‏شود نه به رأی اکثریت .و هکذا امور مالی و ارتش ، و سیاست 
خارجی از جمله چیزهائی است که آنرا خلیفه به رأی و اجتهاد خود مطابق احکام شرعی به 
پیش میبرد نه برای مجلس . و خلیفه میتواند برای مشوره در آن‏ها به مجلس مراجعه کند و 
نظر مجلس را در یابد ، و هم‏چنان مجلس میتواند در آن رأی بدهد ، لیکن رأی مجلس در 

آن الزامی و واجب الاجرء نیست .
۲- در تشریع و تقنین رأی مجلس گرفته نمی شود، بلکه تشریع و تقنین از کتاب الله 
و سنت رسولش و از آن‏چه ایندو بدان ارشاد کرده اند از قبیل اجماع صحابه و قیاس شرعی 
اخذ می‏گردد که البته باید به اجتهاد درست استنباط گردد . و گزینش احکام شرعی و آوردن 
قوانین به همین طریقه می‏باشد . و خلیفه میتواند احکام و قوانینی را که میخواهد بر گزیند به 
مجلس حواله کند . و مسلمانانی که اعضای آنند میتوانند در آن مناقشه کنند و وجه صواب و 
خطأ را در آن‏ها بیان کنند ، و اگر با خلیفه در صحت استنباط و یا دلیل ان از حیث مخالفت 
آن با طریقه گزینش از اصول شرعیه ، - طریقه ای که برأی دولت برگزیده شده – اختلاف 

کردند فیصله این اختلاف به محکمه مظالم بر می‏گردد و رأی محکمه در آن الزامی باشد.
۳- مجلس حق دارد که با خلیفه در برابر تمام اعمالی که بالفعل در دولت بمیان میاید 
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محاسبه کند ، یکسان است که از امور داخلی باشد ، یا خارجی ، از امور مالی باشد یا ارتش 
، و یا غیر ذلک ، ودر مواردی که رأی اکثریت الزامی باشد رأی مجلس الزامی می‏باشد ، و در 
اموری که رأی اکثریت غیر الزامی است رأی مجلس هم غیر الزامی می‏باشد . و اگر مجلس با 
خلیفه در کاری که بالفعل انجام شده از ناحیه شرعی اختلاف کردند به محکمه مظالم رجوع 
کرده می‏شود تا از حیث شرعی بودن و عدم شرعی بودنش فیصله کند . و رأی محکمه در 

آن الزامی است . 
۴- مجلس حق دارد که عدم رضامندی از معاونین و والیان و حاکمان را اظهار کند ، و 
رأی اکثریت مجلس در این باره الزامی می‏باشد . و بالای خلیفه لازم می‏شود که فی الحال آنان 
را عزل کند . و اگر رأی مجلس امت با رأی مجلس ولایت معینی در رضا و شکایت از والیان و 

حاکمان مختلف بود رأی مجلس ولایت در این مورد اولویت و ترجیح دارد .
میان کسانیکه محکمه  از   – را  نامزدان خلافت  که  دارند  آن حق  مسلمان  اعضای   -۵
مظالم وجود شرأیط انعقاد خلافت را در آن‏ها تثبیت و تأیید کرده – محدود و مشخص سازند 
، یکسان است که در شش نظر محدود میسازند و یا در دو نفر . چنان‏چه این مسأله در جایش 
هنگام انتخاب خلیفه بیان گردیده است ، و رأی اکثریت ایشان در این مورد الزامی است ، لذا 
جز کسانی که مجلس نامزدی را در آنها محدود ساخته نامزدی کس دیگری پذیرفته نمی 

شود . 
این بود صلاحیت های واجبی مجلس امت و دلایل ان قرار ذیل است : 

بند اول : الف – اما دلیل بر اینکه رأی مجلس امت در کارها و امور عملیی که به بحث و 
 ‎الله علیه‎الله صلی‎پژوهش ضرورت دارد الزامی می‏باشد البته دلیلش اخذ شده از پذیرفتن رسول
وسلم رأی اکثریت را در باره خروج از مدینه برأی مقابله با لشکر مشرکین در معدکه احَد . در 
حالیکه رأی خود او علیه الصلاة و سلام و رأی بزرگان صحابه بقاء در مدینه و عدم خروج از آن 
بود . و نیز اخذ شده از این قول وی صلی الله علیه وسلم به ابوبکر و عمر رضی الله عنها : » لو 
اجتمعتما فی مشورة ما خالفتکما « یعنی » هر گاه شما دو در مشوره ای با هم توافق کنید 
من از شما مخالفت نخواهم کرد ، بنابر آن امور عملیی که متعلق به رأیی است که آن مغضی 
بر عمل می‏شود از حیث اجزاء بهتر خدمات برأی رعیت بخاطر اطمینان شان در معیشت . و 
از حیث حفظ امنیت آن‏ها و محکم کاری شهر های شان ودفع خطر از آن‏ها ، در همه اینها 
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رأی اکثریت در مجلس الزام کننده بر خلیفه می‏باشد حتی اگر که مخالف خواست خلیفه هم 
باشد . چنان‏چه با رسول الله صلی الله علیه وسلم در خروج به سوی احد بخاطر عمل کردن 

رأی اکثریت همین گونه شد . 
بنداول : ب – اصل در این‏جا آنست که خلیفه رأی علماء . و اهل خبره و متخصصین 
 ‎الله علیه‎الله صلی‎را در اموری که این قسم بر آن مشتمل است اخذ کند . چنان‏چه که رسول
وسلم رأی حباب این منذر را در انتخاب مکان معرکه بدر اخذ کرد ، در سیرة این هشام آمده 
: ترجمه:» هنگامی وی صلی الله علیه وسلم نزد قریب ترین آب بدر پایین شد ] و اخذ موقع 
کرد [ حباب ابن منذر آن موقعیت را نپذیرفت و به رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم گفت : یا 
رسول الله : آیا این موقعیت جائی است که خدا )ج( تو را در آنجا امر به نزول کرد ه که ما نمی 
توانیم از آن پیش برویم و یا پس برویم و یا اینکه آن بر حسب رأی و طرح جنگی و تدبیر 
اخذ گردیده است ، حباب گفت : یا رسول الله : این یک موقعیت خوب نیست ، پس مردم را 
حرکت بده تا نزد آبی برسیم که آن نزدیک ترین آب به دشمن است و آنجا اخذ موقع کنیم 
، پس جاهای باقی مانده را خراب کنیم ، و بر سر این چاه حوضی درست کرده آنرا پر از آب 
با دشمن می جنگیم و آب می نوشیم و دشمن آب نوشیدن نمیداشته باشد  ، آنگاه  کنیم 
، آنگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت : ) لقد أشرت بالرأی ( نظر خوبی ارائه کردی ، 
پس رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم و مردمی که با وی بودند حرکت کردند و رفتند تا آنک‏ه به 
آن آب نزدیک به دشمن رسیدند و آنجا پایین شدند ، سپس رسول الله صلی الله علیه وسلم 
فرمان داد و چاهها خراب کرده شد ، و بر چاهی که نزدش پایین شده بودند حوضی درست 
کرده شد و مملو از آب گردید ، و ظرف های آب را در آن انداختند « در این‏جا رسول الله صلی 
الله علیه وسلم به رأی حباب گوش می‏دهد و از آن پیروی میک‏ند . درأین حادثه که از قبیل 
رأی و طرح جنگی و تدبیر است آراء مردم در تقدیر و تثبیت آن هیچ ارزشی ندارد . بلکه رأی 
کارشناس ارزش دارد . و مانند ان است امور فنی و افکاری که به پژوهش و دقت نظر ضرورت 
دارد . هم‏چنان است تعریف ها که در آن هم به اهل خبره و متخصصین رجوع کرده می‏شود 

نه به آراء مردم ، زیرا کثرت در آن ارزشی ندارد / علم و خبره و تخصص ارزش دارد . 
و هکذا مانند آن است امور مالی . زیرا شریعت انواع اموالی را که جمع آوری می‏شود 
تعیین کرده است . و طرق مصرف آن را نیز مشخص نموده و این را هم بیان کرده که چه وقت 
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باید ضریبه ها مقرر شود . بنابر آن در جمع آوری اموال و در مصرف آن رأی مردم اعتباری 
ندارد . هم‏چنان است ارتش ، زیرا شریعت تدبیر امور آنرا به خلیفه واگذار کرده و احکام جهاد 
را مشخص کرده است . پس در آن‏چه شریعت تثبیت و مقررش کرده رأی مردم دیگر اعتباری 
ندارد ، به همین گونه است مسأله نیست به رابطه دولت به دولت‏های دیگر ، زیرا آن از امور 
مفکوره ای وی است که به پژوهش و دقت نظر ضرورت دارد و نیز به جهاد تعلق دارد ، دیگر 
اینکه آن از قبیل رأی و طرح جنگی و تدبیر است . بناءً قلت و کثرت رأی مردم در آن اعتباری 
ندارد . باوجود آن خلیفه میتواند این امور را برأی مشوره در آن به مجلس امت ارائه کند تا 
رأی مجلس را جویا شود ، زیرا ارائه کردن در ذاتش از مباحات می‏باشد ، چنان‏چه از حادثه 
بدر ثابت شد رأی مجلس در این امور ازام آور نمی‏باشد ، بلکه فیصله نهائی بدست صاحب 

صلاحیت است . 
از حیث  که  ای  قریه  در  مردم  مصالح  به  برای خدمت  نهری  سر  بر  پلی  اعمار  هنگام 
مواصلات و امثال آن تقریباً ارتباطش از دیگران قطع بود ، رأی اکثریت مجلس از ایجاد پل 
برأی حل مشکل مواصلاتی آن قریه بالای خلیفه الزامی است ، لیکن تثبیت مکان مناسب 
از حیث فنی برأی درست کردن پل ، و کامیات ترین تصمیم های هندسی برأی پل که آیا 
آن هوائی باشد و یا بر پایه هائی در داخل نهد قرار داشته باشد ... در این امور با اهل خبره و 
صاحبان تخصص مشوره کرده می‏شود ، و اکثریت مجلس معتبر نمی‏باشد ، هکذا ایجاد مدرسه 
ای برای فرزندان یک قریه که در رسیدن به مدارس شهرها فرزندانش به مشکل شدیدی روبرو 
اند رأی اکثریت مجلس در آن بالای خلیفه الزام آور می‏باشد . اما ما انتخاب های مدرسه در 
قریه از حیث صلایت زمین در همین موقعی که مناسب برأی تصمیم گرفتن است . و هکذا 
چگونگی تعمیر آن و اینکه در ملکیت دولت باشد – یعنی اعمار گردد و یا خریده شود – و 
یا اینکه نباشد بلکه برأی یک سال یا دوسال به کرأیه گرفته شود . در این امور و امثال آن 
با اهل خبره و اصحاب تخصص مشوره کرده می‏شود ، نه اینکه به رأی اکثریت مجلس عمل 
کرده شود ، گرچه خلیفه میتواند در آن با مجلس مشوره کند لیکن رأی شان الزامی نیست . 
رأی  این‏جا  در  دارد  قرار   ) مقابل دشمن  ) درخط مرزی  مرز  بر  قریه که  و هکذا یک 
اکثریت مجلس امت از حیث محکم کردن قریه و دور ساختن خطر دشمن از آن و در معرض 
قتل و تباهی قرار ندادنش هنگام تجاوز دشمن .... رأی اکثریت الزامی می‏باشد . اما در کیفیت 
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ایجاد این استحکامات و اینکه چگونه سلاحها و وسایل جنگی در دفع خطر از قریه استعمال 
شود ... اینها اموری است که با اهل خبره و تخصص در آن مشوره کرده می‏شود نه رأی اکثریت 

مجلس ، و هکذا ... 
اما بند دوم : پس بودن شک تشریع تنها حق اله )ج( است .

﴿إنِِ الْحُكْمُ إِلَّ لِلَّهِ﴾   ]انعام :57[

 فرمان و حکم نیست مگر از آن الله سبحانه وتعالی

﴿فَلَ وَرَبِّكَ لَ یُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ یُحَكِّمُوكَ فِیمَ شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثمَُّ لَ یَجِدُوا فِی أنَفُسِهِمْ حَرجًَا 

مِّمَّ قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تسَْلِیمً﴾  )النساء: ٦٥(

 به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اینکه در اختلافات خود، تو را به داوری 
طلبند؛ و سپس از داوری تو، در دل خود احساس ناراحتی نکنند؛ و کاملا تسلیم باشند. 

هم‏چنان در تفسیر وی صلی الله علیه وسلم برأی این آیت:

 ﴿اتَّخَذُوا أحَْبَارَهُمْ وَرُهْبَانهَُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ ]توبه :31[

)آنها( دانشمندان و راهبان خویش را معبودهایی در برابر خدا قرار دادند،

ترمذی از طریق عدی ابن حاتم روایت کرده که گفت : 

»أتیت النبی صلی الله علیه وسلم وفی عنقی صلیب من ذهب، فقال: یا عدی اطرح 

عنك هذا الوثن. وسمعته یقرأ فی سورة براءة »اتَّخَذُوا أحَْبَارَهُمْ وَرُهْبَانهَُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ 

اللَّهِ «قال: أمََا إنهم لم یكونوا یعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شیئاً استحلوه، وإذا 

حرمّوا علیهم شیئاً حرمّوه«

من در حالی نزد رسول الله  صلی الله علیه وسلم آمدم که صلیبی از طلا به گردنم بود ، رسول 
الله  صلی الله علیه وسلم گفت : ای عدی این بت را از خود دور انداز . و نیز از وی شنیدم که 
در سوره برائت قرائت میک‏رد ))آنها( دانشمندان و راهبان خویش را معبودهایی در برابر خدا 
قرار دادند،( رسول الله  صلی الله علیه وسلم در تفسیر این آیت گفت :: آنان احبار و رهبان را 
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عبادت نمیک‏ردند ، لیکن هر چه را برای آن‏ها حلال میگفتند آنان حلال میشمردند و هر چه 
را حرام میک‏ردند آنان حرام میدانستند 

)در اینجا حدیث ترمزی ترک شده است( بنابرآن تشریع از رأی مجلس گرفته نمی شود 
، نه از اتفاق آن و نه از اکثریتش ، بلکه از کتاب خدا و سنت رسولش و از آن‏چه ایندو بدان 
ارشاد کرده اند توسط اجتهاد درست اخذ می‏گردد ، به همین علت بود که رسول الله صلی الله 
علیه وسلم در صلح حدیبیه رأی اکثریت را مسترد کرد و گفت : » إنی عبدالله و رسوله و 
لن إخالف إمره « یعنی : » من بنده و فرستاده خدایم و هرگز از فرمانش خلاف نمیکنم « زیرا 
صلح وحی خدا متعال بود ، بناءً در تشریع به رأی مردم مراجعه نمی شود . بنابر همین اساس 
گزینش احکام شرعیه و گذاشتن قوانین و بر گزیدن احکام و قوانین چنان‏چه که قبلًا گذشت 
و بیان کردیم تنها و تنها از صلاحیت های خلیفه می‏باشد ، لیکن باوجود آن خلیفه میتواند 
آن‏چه از احکام شرعی و قوانین را که میخواهد بر گزیند به مجلس امت عرضه کند تا رأی 
مجلس را در آن در یابد ، طوریک‏ه عمر ابن خطاب رضی الله عنه همین طور کرد که در احکام 
شرعیه به مسلمانان مراجعه کرد و صحابه هم بروی اعتراض و انکار نکردند ، چنان‏چه در واقعه 
اراضی مفتوحه در عراق کرد ، و تعدادی از مسلمانان از وی خواسته بودند که اراضی مذکور 
را بالای جنگجویان که آنرا فتح کرده اند تقسیم کند ، لذا وی از مردم در موردش پرسید ، 
سپس نظرش بر آن شد که باید اراضی در دست صاحبانش گداشته شود به شرط آنک‏ه خراج 
معینی از آن بپردازند بر علاوه از جزیه ای که از خود می پردازند . و بدون شک رجوع عمر و 
پیش از وی رجوع ابوبکر رض به صحابه و پرسیدن ایشان و گرفتن رأی آن‏ها در احکام شرعی 
و عدم انکار صحابه بر آندو در این کار شان همانا دلیل است بر اجماع صحابه بر جواز این کار . 
صحت  در  خلیفه  با  شوری  مجلس  که  هنکامی  مظالم  محکمه  به  کردن  مراجعه  اما 
استنباط این قوانین یا دلیل آن از حیث طریقه گزینش از اصول بر گزیده شده برای دولت 
بر  که خلیفه  در حکمی  دارد  مظالم صلاحیت  قاضی  که  است  بدان جهت   ، کنند  اختلاف 
میگزیند نظر افگند که آیا دلیل شرعی دارد ، و آیا دلیل بر حادثه منطبق می‏شود ، بنابر آن 
هر گاه خلیفه با مجلس ) یعنی با اکثریت مجلس ( در حکمی که خلیفه بر گزیده اختلاف 
کنند که آن حکم شرعی صحیح است یا نه ، پس در این نزاع قاضی مظالم فیصله میک‏ند ، 
زیرا آن از امور اختصاصی وی هست و رأی محکمه مظالم در آن لزومی می‏باشد . اعضای غیر 
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مسلمان مجلس حق نظر را در احکام و قوانین که خلیفه میخواهد بر گزیند ندارند ، زیرا آن‏ها 
به اسلام باور و ایمان ندارند ، و زیرا آن‏ها تنها در ظلمی که از احکام بر ایشان می‏شود حق 

ابدای رأی را دارند . نه در اعطای رأی پیرامون احکام و قوانین 
 . واردگردیده است  بند سوم  دلیلش عموم نصوصی است که در مورد محاسبه حکام 
احمد از ابن عمر روایت کرده که رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم گفت : » سیکون علیکم أمراء 
یأمرونکم بمالا یفعلون فمنصدقهم بکذ بهم و أعانهم علی ظلمهم فلیس منی و لست 
منه و لن یرد علی الحوض « یعنی : » بر شما امیرانی مقرر خواهد شد که شما را به چیز 
هائی امر میکنند که خود انجام نمیدهند ، پس هر کس آنان در دروغ شان تصدیق کرد و در 
ظلم شان یاری رسانید ، وی از من نیست و من از وی نمیباشم و هرگز نزد من بر سر حوض 
کوثر نخواهد امد « و احمد از ابوسعید خدری روایت کرده که رسول الله صلی علیه وسلم گفت 
: » ... أفضل الجهاد کلمة حق عنه سلطان جائز « یعنی : » ... بهترین جهاد گفتن سخن 
حق است نزد سلطان ظالم « و حاکم از جابر روایت کرده که رسول الله صلی الله علیه وسلم 
گفت : » سید الشهداء حمزۀ بن عبدالمطلب و رجل قام إلی إمام جائز فامره و نهاه 
فقتله « یعنی سردار شهیدان حمزه ابن عبدالمطلب است و دیگر مردی هست که نزد خلیفه 
ظالم بر خیزد و او را امر و نهی کند و خلیفه وی را به قتل رساند. و مسلم از ام سلمة رضی 
الله عنها روایت کرده که رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم گفت : » ستکون أمراء فتعرفون و 
تنکرون فمن عرف برئ و من أنکر مسلم و لکن من رض و تابع « یعنی امیران خواهند 
آمد که می شناسید و انکار میکنید، پس هر کس شناخت بری الذمه شد و هر کس انکار 
کرد در سلامت ماند، لیکن کسیکه راضی شد و متابعت کرد. پس همه این نصوص عام بوده 
بر محاسبه حکام مطابق احکام شریعت دلالت میک‏ند ، و نیز بر اینکه باید محاسبه در برابر 
همه اعمال باشد ، بنابر آن محاسبه خلیفه و غیره اش از قبیل معاونین و والیان و حاکمان 
از طرف مجلس در برابر همه اعمالی می‏باشد که بالفعل انجام داده شده است ، یکسان است 
که مخالف حکم شرعی بوده باشد و یا خطأ باشد و یا اینکه به مسلمانان مضر باشد ، یا در 
آن ظلم بر رعیت وجود داشته باشد و یا تقصیری باشد در پیشبرد شؤون رعیت . و بر خلیفه 
واجب است که هنگام محاسبه و اعتراضات طرز دید خود و دلایل خود را در اعمال و اقوال 
و تصرفاتی که کرده بیان کند ، تا مجلس بر حسن پیشرفت امور و کارها و بر استقامت و 
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صداقت خلیفه مطمئن شود . اما اگر مجلس طرز نظر خلیفه را قبول نکرده دلیلش را مسترد 
کرد ، آنگاه دیده شود که اگر در اموری این قضیه پیش امده بود که در آن رأی اکثریت لازم 
الاجراء می‏باشد ، مانند اموری که در )ب( ذکر شده است . مثلًا اگر قضیه در این بود که چرا 
مدرسه ایجاد نگردید – در همان مثال سابق الذکر – پس محاسبه و رأی مجلس الزامی است . 
و اگر محاسبین ] اهل مجلس [ با حکام در امری از امور از ناحیه شرعی اختلاف کردند آنگاه 
به در خواست مجلس پرونده به قضاء مظالم بر گردانیده می‏شود ، بدلیل این قول او تعالی : 

فِی  تنََازَعْتُمْ  فَإِن  مِنكُمْ  الْمَْرِ  وَأوُلِی  سُولَ  الرَّ وَأطَِیعُوا  اللَّهَ  أطَِیعُوا  آمَنُوا  الَّذِینَ  أَیُّهَا  ﴿یاَ 

سُولِ﴾   ]نساء:٥٩[ وهُ إِلَ اللَّهِ وَالرَّ شَیْءٍ فَردُُّ

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر تان 
را! و هرگاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید )و از آنها داوری بطلبید.

و معنایش چنین است که ای مسلمانان اگر با فرمانداران در چیزی اختلاف کردید آنرا به 
سوی خدا و رسولش بر گردانید یعنی شریعت را در میان حاکم سازید و حاکم ساختن شرع 
همانا رجوع به قضاء است. لذا به محکمه مظالم رجوع کرده می‏شود و رأی محکمه در آن 

الزامی است ، زیرا صاحب اختصاص در این حالت همان محکمه مظالم می‏باشد . 
البته دلیلش آنست که رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم علاء ابن حضرمی  اما بند چهارم 
والی خود در بحرین را عزل کرد و برأی آنک‏ه وفد عبدقیس نزد رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم 
از وی شکایت کردند ، ابن سعید از طریق محمد ابن عمر روایت کرده که : أن رسول الله 
صلی الله علیه وسلم قد كتب إلى العلاء بن الحضرمی أن یقدم علیه بعشرین رجلًا 
من عبد القیس، فقدم علیه بعشرین رجلًا رأسهم عبد الله بن عوف الأشجّ، واستخلف 
العلاء على البحرین المنذر بن ساوى، فشكا الوفد العلاء بن الحضرمی، فعزله رسول 
الله صلی الله علیه وسلم وولىّ أبان بن سعید بن العاص، وقال له استوصِ بعبد القیس 

خیراً، وأكرم سراتهم
رسول الله صلی الله علیه وسلم به علاء ابن حضرمی متکوب نوشت که با بیست تن در 
مردان عبدالقیس نزد وی بیاید را جانشین خود مقرر کرد ، وفد در علاء ابن حضرمی شکایت 
کردند ، و رسول الله صلی الله علیه وسلم او را عزل کرده ابان ابن سعید ابن عاص را بجایش 
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مقرر نمود و برایش گفت : با قبیله عبدالقیس روش نیک بکن و بزرگانش را اکرام و عزت نماو 
هم‏چنان عمر ابن خطاب سعد ابن ابی وقاص را بمجرد شکایت مردم از ولایت عزل کرد و گفت 
: » من وی را از روی ناتوانی و یا خیانتش عزل نکرده ام « اینها دلالت میک‏ندکه مردم ولایات 
حق دارندکه از والیان و امیران خویش اظهار عدم رضایت و شکایت کنند ، و بر خلیفه لازم 
است که آن‏ها را به سبب آن عزل کند ، یعنی مجلس ولایات و هکذا مجلس امت – که وکیل 
همه مسلمانان در ولایات است – حق دارند که اظهار عدم رضایت از والیان و حاکمان کنند ، 
و هر گاه شکایت از جانب اکثریت مجلس ولایت و یا اکثریت مجلس امت باشد بر خلیفه لازم 
است که فی الحال آن‏ها را عزل کند . و هر گاه میان آندو مجلس ولایت و یا اکثریت مجلس 
امت باشد بر خلیفه لازم است که فی الحال آن‏ها را عزل کند . و هرگاه میان آندو مجلس 
تعارض و خلاف در این باره واقع شود مجلس ولایت ترجیح داده می‏شود ، زیرا مجلس ولایت 

از اصول والی بهتر و خوبتر خبر دارد نسبت به مجلس امت . 
اما بند پنجم البته دارای دو مسأله است : 

اول محدود ساختن نامزدان، دوم محدود ساختن شان در شش تن، سپس در دو تن. 
روشن  راشدین  خلفاء  شدن  تعیین  کیفیت  بررسی  از  که  است  چنین  اول  مسأله  اما 
طرف  از  مستقیماً  یا  که  داشته  وجود  نامزدان  در  محدودیتی  و  حصری  آنجا  که  می‏شود 
نمایندگان مسلمانان عملی میشد و یا اینکه از خلیفه میخواستند تا به نیابت از ایشان نامزدان 

را محدود و مشخص سازد . 
چنان‏چه در سقیفه بنی ساعده نامزدان ابوبکر ، عمر ، ابوعبیده ، وسعد ابن عباده بودند ، 
و به همینان اکتفا ء شده بود ، یعنی در آن‏ها محصور گردید ، و این کار به موافقه مردم سقیفه 

و بعداً موافقت صحابه آنگاه که با ابوبکر بیعت کردند به سر رسید . 
و در اواخر دوران ابوبکر رضی الله عنه وی تقریباً مدت سه ماه با مسلمانان مشوره کرد 
و در بارۀ خلافت بعد از خود با آن‏ها پژوهش و بحث میک‏رد ، و بعد از آنک‏ه مسلمانان باوی 
مناقشه وگفتگو کردند بر نامزد شدن عمر از جانب وی موافقت کردند ، یعنی نامزدی در یک 

نفر محصور گشت . 
بعد از زخمی شدن عمر رضی الله عنه نه محدود شدن نامزدان بسیار روشن و آشکار بر 
ملا گردید ، صحابه رضی الله عنهم از وی در خواست کردند که برای شان نامزد کند ، وی 
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نامزدی را در شش نفر محدود ساخت و غیر ایشان را از آن منع کرد و چنان‏چه معروف است 
در آن مورد تاکید فراوان کرد . 

و هنگام بیعت علی )رض( وی یگانه نامزد بوده دیگر کسی باوی نبود ، لذا ضرورتی به 
محدویت احساس نمی شد، و حصر نامزدان در حضور مسلمانان صورت میگرفت ، و آن یک 
عملی است که اگر ناجایز می بود بر آن انکار صورت میگرفت و نافذ کرده نمی شود ، زیرا 
درآن تلف کردن حق دیگران است در نامزدی . بنابر آن حصر نامزدان خلافت به اجماع صحابه 
جایز می‏باشد . لذا ملت ، یعنی نمایندگان شان میتوانند نامزدان را محدود و محصور سازند . 
یکسان است که خود ملت مستقیماً این حصر را بیاورد و یا به خلیفه سابق بسپارد که به نیابت 

از ملت وی از نامردان حصر بیاورد . 
این بود از حیث حصر آوردن ، اما اینکه حصر باید اول در شش نفر باشد در این مسأله 
اقتداء کرده می‏شود به عمل عمر رضی الله عنه ، و اینکه بعد از آن در دو نفر محصور شود ، 
در این مورد به عمل عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه اقتداء می‏گردد ، ونیز بدلیل آنست 
که معنی بیعت توسط اکثریت انتخاب کنندگان مسلمان تحقق یابد ، زیرا نامزدان اگر بیشتر 
از دو نفر باشند از آنصورت کسیکه از میان شان کامیاب می‏گردد گاهی مثلًا سی فیصد آراء را 
بدست آورده می‏باشد ،یعنی کمتر از اکثریت شان را ) که اکثریت بیشتر از پنجاه فیصد است 
( و تحقق یافتن اکثریت رأی شخص کامیاب در صورتی کمتر از اکثریت شان را ) که اکثریت 
بیشتر از پنجاه فیصد است ( و تحقق یافتن اکثریت رأی شخص کامیات در صورتی می‏شود 

که نامزدان بیشتر از دو نفر نباشد. 
اما اینکه حصر کردن مجلس در شش نفر و در دو نفر باید از نامزدانی باشد که محکمه 
مظالم نسبت کرده باشد که آن‏ها واجد شرایط انعقاد خلافت هستند ، بدلیل آنست که حصر 
. پس ضرور است که شرأیط  از میان آن‏ها خلیفه مقرر گردد  برای آنست که  مجلس امت 
انعقاد در آن‏ها پوره باشد بنابر آن نخست محکمه مظالم از میان نامزدان خلافت هر آنکس را 
که واجد شرأیط انعقاد نباشد بیرون میک‏ند ، بعد از آن مجلس امت به عملیه حصر در میان 
نامزدانی می پردازد که محکمه وجود شرأیط انعقاد را در آن‏ها تأیید کرده باشد . بند پنجم 

از همین جا گرفته شده است . 
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حق سخن گفتن و اظهار نظر بدون مشکلی  

برأی هر عضوی از اعضای مجلس امت این حق وجود دارد که بدون هیچ مشکلی در 
حدودی که شریعت حلال ساخته سخن گوید و هرگونه که میخواهد اظهار نظر کند ، چه عضو 
وکیل بوده در دادن رأی و محاسبه از مسلمانان نیابت میک‏ند ، بناءً کار وی پیگیری اموری 
است که خلیفه . یا هر حاکم دیگری در دولت و یا موظفی در دستگاهی از دستگاه های آن 
انجام می‏دهد ، و نیز کار وی محاسبه هر یکی از آن‏ها با اظهار نصیحت برای شان و اعطای 
رأی و تقدیم پیشنهادات و مناقشه آن و اعتراض بر کار های مخالفی که در دولت بمیان میاید 
می‏باشد . و پرداختن وی به همه اینها البته به نیابت از مسلمانان است در پرداختن شان به 
وجیبه امر به معروف و نهی از منگر و محاسبه حکام و اظهار نصحت و مشوره به آن‏ها ، زیرا 

این امور بالای مسلمانان واجب می‏باشد ، اوتعالی گفته : 

ةٍ أخُْرجَِتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾ )110( ﴿كُنتُمْ خَیْرَ أمَُّ

شما بهترین ملتی هستید که برای مردم بمیان آورده شدید تا به معروف امر کنید و از منکر 
نهی نمایید

 و:

عَنِ  وَنهََوْا  بِالْمَعْرُوفِ  وَأمََرُوا  كَاةَ  الزَّ وَآتوَُا  لَةَ  الصَّ أقََامُوا  الْرَْضِ  فِی  كَّنَّاهُمْ  مَّ إنِ  ﴿الَّذِینَ 

الْمُنكَرِ..﴾ )حج:41(

زکات  و  می‌دارند،  برپا  را  نماز  بخشیدیم،  قدرت  آنها  به  زمین  در  گاه  هر  که  همان کسانی 
می‌دهند، و امر به معروف و نهی از منکر میک‌نند.

و:

ةٌ یَدْعُونَ إِلَ الْخَیْرِ وَیَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ..﴾ نكُمْ أمَُّ ﴿وَلْتَكُن مِّ

)آل عمران:104(

باید از میان شما گروهی باشد که به سوی خیر ]اسلام [ دعوت کند وبه معروف امر کنند و 
از منکرات نهی نماید.
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هکذا احادیث بسیاری وارد گردیده که به امر به معروف و نهی از منکر دلالت میک‏ند . 
مانند این قول او صلی الله علیه وسلم : 

» والذی نفسی بیده لتأمرن بالمعروف و لتنهون عن المنکر أولیوشکن الله أن یبعث 

علیکم عقاباً من عنده ثم لتدعنٌه فال یستجیت لکم« )رواه احمد (

 قسم به کسیکه جان من در دست اوست یا اینکه باید امر به معروف و نهی از منکر کنید ، 
و یا اینکه بزودی خدا عذابی را از نزد خودبر شما نازل خواهد کرد . آنگاه به وی دعا خواهید 

کرد اما دعای تان را اجابت نخواهد کرد 

فلیفیره بیده فاِن لم  » من رأی منکم منکراً   : این قولش صلی الله علیه وسلم  و   
یستطع فیلسانه ، فاِن لم یستطع فبقلبه و ذلک أضعف الأیمان « یعنی : » هر کس از 
شما منکری را دید باید آنرا بدست خود تغییر دهد ، و اگر نتوانست به زبان خود تغییر دهد 
و اگر نتوانست به زبان خود تغییر دهد و اگر بزبان هم نمی توانست آنگاه در دل آنرا بد ببیند 
و این ضعیف ترین ایمان خواهد بود « این را مسلم از طریق ابوسعید روایت کرده ، این همه 
آیات و احادیث مسلمانان را به امر به معروف و نهی از منکر مأمور میسازد . و محاسبه حکام 
همانا از جمله امر به معروف و نهی از منکر است ، بلکه بخاطر اهمیتی که محاسبه حکام دلالت 
میک‏ند ، چنان‏چه از ام عطیه ، از ابوسعید روایت است که رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم گفت :

 »أفَْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ«

بهترین جهاد گفتن سخن حق است نزد سطان ظالم.

این حدیث صریح است در محاسبه حاکم و وجوب گفتن سخن حق در نزدش و شمردن 
آن مثل جهاد ، بلکه بهترین جهاد ، در تشویق و ترغیب به آن خیلی پافشاری شده حتی اگر 
 ‎الله علیه‎الله صلی‎چه منجر به کشته شدن هم شود ، چنان‏چه در یک حدیث صحیح از رسول

وسلم وارد گردید ه که گفت :

هَدَاءِ حَمْزةَُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَالَ إِلَ إِمَامٍ جَائِرٍ فَأمََرهَُ وَنهََاهُ فَقَتَلَهُ  سَیِّدُ الشُّ

سردار شهیدان حمزه ابن عبدالمطلب است و دیگر مردی است که به نزد خلیفه ظالمی میرود 
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و او را امر به معروف و نهی از منکر می‏کند و خلیفه وی را بقتل میرساند. 

و هنگامی در عقد صلح حدیبیه صحابه بر رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم شدیداً اعتراض 
میک‏ردند وی صلی الله علیه وسلم ایشان را در قبال اعتراض شان توبیخ و سرزنش نکرد ، بلکه 
تنها رأی آن‏ها را نپذیرفت و عقد صلح را اجراء کرد ، زیرا آن‏چه انجام داد وحی الهی بود که 
در برابر آن رأی مردم هیچ ارزشی ندارد ، و آنان را هنگامی سرزنش و توبیخ کرد که از فرمانش 
در ذبح هدایا و تراشیدن سرها و حلال ساختن از احرام ]علی الغور [ اطاعت نکردند . و نیز 
رسول الله صلی الله علیه وسلم نظر او را پذیرفت . هم‏چنان رسول الله صلی الله علیه وسلم در 
احُد به رأی اکهریت عمل کرد در بیرون شدن به خارج مدینه و مقابله با قریش ، در حالیکه 
رأی خودش مخالف آن بود ، و رسول الله صلی الله علیه وسلم در تمام ایت موارد اعتراضات 

شان را می شنید و به آن پاسخ میداد . 
و صحابه رضی الله عنهم بعد از وی صلوات الله و سلامه علیه خلفای راشدین را محاسبه 
میک‏ردند و خلفای راشیدن رضی الله عنهم ایشان را سرزنش نمیک‏ردند ، با عمر ابن خطاب 
در حالیکه بر فراز منبر قرار داشت در مورد تقسیم لباس های یمانی محاسبه کردند ، هکذا 
زنی بر وی در بارۀ نهی کردنش از زیاده گرفتن مهر اعتراض کرد ، همانطور که در باره اینکه 
چرا سرزمین عراق را بعد از فتحش تقسیم نکرد بروی اعتراض کردند و او را محاسبه نمودند و 
بلال و زبیر در این مورد بسیار بر وی تندی میک‏ردند ، و عمر رض با ایشان گفتگو میک‏رد و با 
سایر صحابه مشوره مینمود تا که آنان را به نظر خود قانع ساخت . بنابر آن هر عضوی مجلس 
امت به این اعتبار که وی نمایندگی مسلمانان را میک‏ند حق دارد که هر گونه خواست سخن 
گوید . و هر گونه خواست اظهار نظر کند بدون هیچ مشکلی و بدون هیچ مانعی . و او حق دارد 
که خلیفه ، معاون ، والی ، و هر موظفی را در دستگاه دولت محاسبه کند ، و بر آن‏ها لازم است 
که به وی پاسخ دهند تا هنگامی که در محاسبه و اظهار نظر خود پابند به احکام شرع باشد . 
هکذا اعضای غیر مسلمان مجلس امت حق دارند که در مورد ظلمی که از حکام بر آن‏ها 
شده بودن هیچ مانعی و بدون هیچ مشکلی اظهار کنند تا هنگامی که این کار در چارچوب 

احکام شریعت پیروامون اظهار نظر، صورت بگیرد . 

لواءها و رایه‌ها

از آن‏چه در دولت اسلامی  استنباط شده  این  و   ، رایه‎ها می‏باشد  و  لواءها  برای دولت 
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نخستین وجود داشت ، دولت رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم در مدینه منوره برپا کرده بود . و 
آن قرار ذیل خواهد بود : 

1 – لواء و رایه از حیث لغت هر دو بمعنی بیرق و درفش میاید ، در قاموس محیط در 
مادۀ )روی ( چنین آمده : ) .... رایه یعنی بیرق ، جمع آن رایات .... ( و در مادۀ )لوی ( آمده 

: ) .... لوآء با مدّ بمعنی بیرق که جمعش الویه هست .... ( . 
سپس شریعت برای هر کدامش از حیث استعمال معنی شرعی خاصی قرار آتی داده 

است : 
• لواء رنگش سفید بوده با خط سیاه بر آن کلمه : لا إله إلا الله محمد رسول الله نوشته 
می‏باشد . و آن برای امیر لشکر و یا فرمانده لشکر بسته کرده می‏شود . و آن نشانی بر محل 
وی بوده هر جا که این محل رفت آن هم همراهش میرود . و دلیل بستن لواء برای امیر لشکر 
آنست که ) رسول الله صلی الله علیه وسلم هنکامی در روز فتح وارد مکه گردید لواء اش سفید 
بود ( این را ابن ماجه از طریق جابر روایت کرده است ، و از انس به روایت نساوی آمده ) وی 
صلی الله علیه وسلم هنگامی اسامه را امیر بر لشکر مقرر کرد تا با روم جهاد کند لواءاش را 

بدست خود بست ( .
• رایه سیاه رنگ بوده بر آن : لا إله إلا الله محمد رسول الله به خط سفید نوشته می‏باشد 
، و آن همراه فرماندهان گروپ های لشکر می‏باشد ) همراه فرماندهان کتیبه ها ، سرایا ، واحد 
های دیگر ارتش ( ، و دلیل بر آن اینست که رسول الله صلی الله علیه وسلم در خبیر در حالیکه 
فرمانده لشکر بود گفت : » لأ عطین الرأیة غداً رجلًا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله 
، فاعطاها علیاً « متفق علیه . یعنی : » فردا رایه را به کسی خواهم داد که او خدا و رسولش 
را دوست دارد و خدا و رسولش او را دوست دارند سپس به علی داد « این را مسلم و بخاری 
روایت کرده اند . علی کرم الله وجهه در آنوقت فرمانده یک فرقه و یا یک کتیبه در ارتش 
بحساب میامد ، هم‏چنان در حدیث حارث ابن حسان بکری گفته : » به مدینه آمدیم و دیدیم 
که رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم بر منبر قرار دارد، و بلال که شمشیری به گردن داشت پیش 
روی رسول الله صلی الله علیه وسلم ایستاده است، و متوجه شدیم که رایه‎های سیاه وجود 
دارد ، من پریسدم که این رایات چیست ؟ گفتند : عمرو این عاص از غزا آمده است « و معنی 
» و متوجه شدیم که رایه های سیاه وجود ارد « آنست که یعنی با لشکر رایه های زیادی بوده 
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در حالیکه امیر آن یک تن بود که وی عمرو ابن عاص بود . پس بدان معناست که رایه ها با 
ران کتیبه ها و واحدها ، بوده .... است بنابر آن لواء برای امیر ارتش بسته می‏شود و رایه ها با 
باقی ارتش ، با فرقه ها ، کتیبه ها و واحدهای دیگرش می‏باشد . لذا برای یک لشکر یک لواء 

می‏باشد و اما رایات در هر لشکر زیاد می‏باشد . 
بنابر آن لواء بیرقی می‏باشد برای امیر لشکر و نه غیر ، و رایات بیرقهائی میباشند همراه 

لشکر . 
2 – لواء برای امیر لشکر عقد می‏گردد و آن نشانی می‏باشد بر مقر وی ، یعنی مقر امیر 
لشکر را ملازمت میک‏ند . اما در میدان جنگ برای فرمانده معرکه – که امیر لشکر باشد و یا 
فرمانده دیگری که امیر لشکر وی را مقرر میک‏ند باشد – برایش رایه‎ئی داده می‏شودکه اثنای 
قتال در میدان جنگ آنرا با خود داشته باشد ، و از همین جهت آنرا ) ام الحرب ( » مادر جنگ 

« گفته می‏شود ، زیرا با فرمانده معرکه به میدان جنگ برده می‏شود . 
بنابر آن در حال بر پا بودن جنگ با دو فرمانده معرکه ای یک رایه می‏باشد . این یک امر 
متعارف در آنزمان بود . و بلند باقی ماندن رایه دلیلی بر قوت جنگی فرمانده معرکه بود . و آن 

یک تنظیم اداری است که بر حسب عرف جنگی ارتش ها بدان پابندی می‏شود . 
رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم در حالیکه از کشته شدن زید و جعفر و ابن رواحه قبل از 
آمدن لشکر و آوردن خبر به مردم اطلاع میداد گفت : » أخذ الرأیة زید فأصیب ، ثم أخذ 
جعفر فأصیب ثم أخذ ابن رواحة فأصیب « یعنی : » زید رایه را گرفت پس کشته شد ، 

سپس جعفر گرفت و کشته شد ، سپس ابن رواحه گرفت و کشته شد « )رواه بخاری(
هکذا در حالت برپا بودن جنگ هر گاه فرمانده ارتش در میدان خود خلیفه باشد ، آنگاه 
جایز است که لواء هم در معرکه بر افراشته شده باشد ، نه تنها رایه، در سیرت ابن هشام هنگام 

سخن از غزوه بزرگ بدر آمده که لواء و رایه هر دو در معرکه وجود داشت . 
افراشته  بر  البته رایه ها در لشکر  بپایان رسیدن معرکه  از  یا بعد  اما در حالت صلح و 
می‏باشد ، بر فراز لشکر ، کتیبه ها ، سرأیا ، و واحدهایش ..... در اهتزار می‏باشد ، همانطور که 

در حدیث حارث ابن حسان بکری در بارۀ لشکر عمرو ابن عاص آمده است . 
3- فرمانده لشکر در اسلام همان خلیفه است ، بنابر آن لواء شرعاً بر مقر وی ، بر دار 
الخلافه بر افراشته می‏شود ، زیرا لواء برای امیر لشکر عقد می‏گردد ، و جایز است که رایه نیز 
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بر دار الخلافة ) از حیث اداره ( بر افراشته شود ، به این اعبار که خلیفه رئیس تمام مؤسسات 
دولت است . 

بر  فراز آن‏ها  بر  رایه  تنها  البته  ادارات آن  و  باقی دستگاه های دولت و مؤسسات  ولی 
افراشته می‏شود نه لواء . زیرا لواء به فرمانده لشکر خاص بوده نشانی بر مقر وی می‏باشد . 

4- لواء بر یک طرف نیزه بسته شده بر آن پیجیده می‏شود و برای فرمانده لشکر داده 
می‏شود ، و تعدادش بر حسب تعداد لشکرها می‏باشد ، بدینگونه که به فرمانده لشکر اول و 
لشکر دوم و لشکر سوم .... عقد می‏گردد . و یا به فرمانده لشکر شام و لشکر عراق ، و لشکر 
فلسطین .... و یا به فرمانده لشکر حلب ، و لشکر حمص ، و لشکر بیروت ..... و هکذا بر حسب 

نامگذاری لشکرها . 
و اصل آنست که لواء بریک طرف نیزه پیچیده شود و باز کرده نشود مگر برای ضرورتی 
، مثلًا بر فراز دارالخلافه بخاطر اهمیت دارد بازنگاه داشته می‏شود ، و هکذا بر فراز مقرهای 
فرماندهان لشکرها در حالت صلح تا ملت عظمت لواءهای لشکرهای خویش را مشاهده کنند ، 
لیکن این ضرورت هر گاه در مقابل مصلحت امنیتی قرار گیرد مثلًا خوف آن وجود داشته باشد 
که دشمن مقرهای فرماندهان ارتش را در یابد آنگاه لواء به اصل خود بر می‏گردد ، و آن اینکه 
باز کرده نمی شود و همانطور که دشمن مقرهای فرماندهان ارتش را در یابد آنگاه لوا به اصل 
خود بر می‏گردد ، و آن اینکه باز کرده نمی شود ، و همانطور پیچیده باقی گذاشته می‏شود « 
و اما رایه پس گذاشته می‏شود تا بادها آنرا در اهتزاز داشته باشد ، مانند بیرق ها در این 

زمان ، بنابر آن رایه ها بر دوایر دولتی نصب کرده می‏شود . 
و خلاصه اینک‏ه :

 اول : نسبت به ارتش :
۱- در حال بر پا بودن جنگ لواء ملازم بر مقر امیر لشکر می‏باشد . و اصل آنست که باز 
کرده نشود . بلکه همانطور پیچیده بر نیزه باقی بماند ، و امکان دارد که بعد از بررسی ناحیۀ 

امنیتی باز کرده شود . 
و رایه ایی وجود میداشته باشد که آنرا فرمانده معرکه در میدان با خود حمل میک‏ند . و 

هر گاه خلیفه در میدان باشد جایز است که لواء نیز حمل گردد . 
۲- در حال صلح لواء برای فرماندهان لشکر ها بسته می‏گردد و بر نیزه پیچانده می‏شود 
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. و درست است که بر مقرهای فرماندهان لشکر ها باز گذاشته شود . 
 و رایه ها در لشکر همراه با فرقه ها و کتیبه ها و سرأیا و واحد ها ، و تشکیلات دیگر در 
اهتزاز می‏باشد ، و درست است که برای هر فرقه و هر کتیبه و .... ) از حیث اداره ( رایه خاصی 

مشخص به خودش باشد، و آن همراه با رایخ عمومی برافراشته شود . 
دوم : نسبت به دوائر دولت و موسسات و دوائر امنیتی آن ، البته بر همه اینها تنها رایه بر 
افراشته می‏شود به استثنای دارالخلافه که بر آن به این اعتبار که خلیفه فرمانده ارتش هست 
لواء بر افراشته می‏شود ، و جایز است که ) از حیث اداره ( همراه با لواء ا هم بر افراشته شود 
، زیرا دار الخلافه رأس مؤسسات دولتی به شمارمیاید . مؤسسات خصوصی و نیز مردم عادی 
هم میتوانند رایه هائی گرفته بر فراز مؤسسات و منازل خویش بر افرازند خصوصاً در مناسبات 

عیدها و پیروزی ها و امثال آن . 

سرود)ترانه( دولت خلافت 

اخذ شعار که سروده شود تا بدان مجموعه معین از غیرش و یا دولتی از دولت‏های دیگر 
فرق گردد از جمله مباحات می‏باشد. مسلمانان در گذشته ها هم شعاری تعیین میک‏ردند که 
هنگام مقابله با دولت‏های دیگر در جنگ بدان آواز میک‏ردند. و این چیز در زمان رسول‎الله 
تایید وی صلوات الله و سلامه علیه هم عملی شده است ، در غزوۀ  صلی‎الله علیه‎ وسلم به 
خندق و قریظه شعار )حم لاینصو رن ( را تعیین کرده بودند ، و در غزوه بنی مصطلق شعار ) 

یا منصور امت است ( را و هکذا ... 
علاوه بر آن الله سبحانه آن‏چه در وجود انسان از امور فطری در خلقتش لطف کرده و به 
ودیعت گداشته از قبیل قوتهای شنوائی و بینائی و نطق ... و تمام آن‏ها در تحت عموم دلایل 
اباحت داخل می‏باشد ، لذا انسان میتواند هر چه که میخواهد ببیند و بشنود و سخن گوید و 
آواز کند ، مگر هنگامی که دلیل خاصی متعلق به چیزی از آن‏ها وارد شود که آنگاه مطابق 

دلیل التزام کرده می‏شود . 
بنابر آن برای دولت اسلامی جایز است که شعاری برای سرودن اتخاذ نماید تا دولت را 
از دولت‏های دیگر فرق دهد ، و دولت آنرا در روابط خود با دولت‏های دیگر استعمال میک‏ند 
، بدینگونه که هنگام باز دید خلیفه و هنگام باز دید رئیسان دُوَل دیگر از خلیفه با وی همراه 
می‏باشد . هکذا درست است که مردم عامه آنرا در مناسبات خویش استعمال کنند ، و در 
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مجالس و تجمعات عمومی و مدارس و رادیو های خویش و امثال آن سرود موصوف را بسر 
ایند . 

و اما چگونگی سرودن ، یعنی بلندی آواز و پستی آن ، و سرودنش به آهنگ ] خوش 
آوازی [ و یا بدون آهنگ .... تمام اینها جایز است. و مسلمانان شعار خویش را به آواز بسیار 

مؤثر – و مطابق مناسبی که در آن استعمالش میک‏ردند – می سرودند. 
و این بر گزیده شده که برأی دولت سرودی باشد که آنرا بر حسب لزوم دید استعمال 
کند ، و هنگام بازدید های رسمی خلیفه با رئیسان دُوَل با وی همراه باشد . و هم‏چنان امت 
آنرا در مناسبات معین استعمال میکنند . و در سرود دولت خلافت راشدۀ دوم هنگام بر پا 

شدنش ان شاء الله امور ذیل مراعت شده است: 
۱- تحقق یافتن مژده رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم به باز گشت خلافت راشدۀ دوم ، و 

بلند شدن دوبارۀ رایه عقاب، رایه رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم در آن تذکر یابد. 
۲- این بشارت رسول‎الله صلی‎الله علیه‎ وسلم در آن تذکر داده شود که هنگام بر پا شدن 
خلافت زمین گنج های خود را بیرون کرده و آسمان برکات خود را فرود خواهد آورد و زمین 

بعد از آن که ظلم و ستم آنرا پر کرده بود مملو از عدل و داد خواهد شد. 
۳- در آن تذکر یابد که بعد از قرار گرفتن سرزمین های اسلامی در قلمروی خلافت که 
دررأس آن‏ها مساجدی که به جانب شان سفر کرده می‏شود . مسجد حرام، مسجد نبوی و 
مسجد اقصی بعد از ریشه کن کردن مسلطه یهود از آن، قرار خواهد داشت، بعد از فتوحات و 

انتشار خیر و سعادت در اکناف عالم صورت خواهد گرفت. 
۴- در خاتمه باز گشت است – چنان‏چه که خدا خواسته که باید آنطور باشد – به بهترین 
امتی که برای مردم بیرون کرده شده اند که هدف عالی و بزرگش رضوان و خوشنودی الله 
سبحانه و تعالی بوده و اوتعالی ایشان را به فضل و رحمت خود و به بهشت عالی فردوس مکرم 

خواهد کرد، ذکر کرده شود . 
۵- کلمه ) الله اکبر ( در آن تکرار شود، زیرا تکبیر در اسلام و در حیات مسلمانان از 
موقعیت خاصی بر خوردار است. لذا آن در پیروزی های مسلمانان و در عیدهای آن‏ها تکرار 

می‏گردد، و زبان آنان در هر مناسبت مؤثری به تکرار آن می پردازد. 
در روشنائی آن‏چه گذشت الحاقیه این کتاب بر سرود موصوف و چگونگی آن مشتمل 
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خواهد بود و آن در زمان مناسبش انشاءالله اعلان خواهد شد. 

*  *  *

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین
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